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فصلنامه علمی مطالعات بیداری اســامی که در حاضر در چهار شماره در سال 

منتشر می شــود، رعایت نکات و دســتور‌العمل زیر برای جلوگیری از تأخیر در 

داوری و انتشار بموقع مجله هنگام ارسال مقالات ضروری است:

 در نشــریات 
ً
- مقاله باید نتیجه تحقیقات شــخصی نویســنده )ها( بوده و قبلا

داخلی و یا خارجی منتشــر نشده نگردیده، در مورد مقالات ارائه شده در مجامع 

علمی، مشخصات کامل مجمع باید با مقاله همراه باشد.

- مقاله باید ســلیس، روان و از نظر دستور زبان صحیح بوده و در انتخاب واژه‌ها 

دقت لازم مبذول گردد.

- در متن فارســی باید تا حد امکان از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و 

چنانچه معادل فارسی به اندازه کافی رســـا نباشد،می توان با ذکر شماره در بالای 

معادل، عین کلمه لاتین را در بخش یادداشتها آورد.

- مقاله باید با آخرین نســخه برنامه Word و با قلم نازنین نازک فونت ۱۲ )برای 

چکیده لاتین با قلم تایمز ۱۱( فاصله تقریبی میان سطور ۰.۹ حروفچینی و تایپ 

گردد. حاشــیه از بالا ۶.۵،‌ از پایین ۶.۵، از راســت ۴ و حاشیه چپ ۴ سانتیمتر 

باشــد. عنوان مقاله با فونت تیتر ۱۲، مشخصات نویسنده یا نویسندگان با فونت 

یاقوت ۱۲، چکیده فارسی با فونت نازنین نازک۱۲، فهرست عناوین متن با فونت 

نازنین سیاه ۱۲، منابع و مآخذ با فونت نازنین ۱۱ نگاشته شود.

- تعداد صفحات مقاله نباید ازحدود ۱۸صفحه چاپی به قطع مجله تجاوز کند.

- مسئولیت محتوای مقالات و ویراستاری با نویسندگان است.

یر مراجعه نمایید: جهت اطلاعات بیشتر به وبسایت ز

http://www.iabaj.ir/journal/authors.note
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سیدمحسن آل نبی )نویسنده مسئول(1
محمد صادق یوسفی مقدم2

چکیده
مقاومت از مفاهیم محوری قرآن اســت که میدان معنایی گســترده‌ای در کلام وحی دارد. سه 
دسته از آیات با مدلول لزوم مقاومت، تبیین پیامدهای مثبت مقاومت و ارائه چالش‌های فراروی 
مقاومت قابل شناســایی اســت. این پژوهش با تمرکز بر دسته سوم، در پی پاسخ به این پرسش 
است که از منظر قرآن چالش‌های فراروی مقاومت کدام است؟)مساله( مفروض این است که 
مقاومت از حیث منطقی و با رویکرد واقع‌گرای قرآن با برخی چالش‌ها همراه است.)فرضیه( و 
با کاربست نظریه معنا شناسی در بافت درون متنی با تمرکز بر ماده مقاومت و واژگان هم نشین 
در پی دریافت معنای مقاومت و چالش‌های آن و با هدف تعمیق و گســترش ادبیات مقاومت از 
زمره تحقیقات توسعه‌ای است )روش( دیر بازده بودن مقاومت، بزرگ انگاری دشمن، باز تولید 
شــبهه‌ها، اختلاف، ناتوانی در تصمیم‌گیری و بدگمانی به وعده‌هــای الهی را می‌توان به عنوان 

برخی ازچالش‌های ادراکی و رفتاری مقاومت از نگاه قرآن یاد کرد.)یافته(
کلیدواژه ها: قرآن، مقاومت، چالش، چالش‌های ادراکی، چالش‌های رفتاری

1. دکترای انقلاب اســامی، گروه تاریخ، تمدن و انقلاب اســامی، دانشکده معارف و اندیشه اسلامی، دانشگاه 
تهران، تهران، ایران.

 smallnabi@ut.ac.ir	                                   Https://orcid.org/0000-0002-9559-3210
2. دانشیار پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.

چالش های مقاومت از منظر قرآن کریم

ــی ــه: پژوهشــ ــوع مقال DOR: 20.1001.1.23225645.1400.10.4.1.7ن

تاریخ دریافت مقاله: 1400/11/8         تاریخ پذیرش مقاله: 1400/11/19        صص 7-26
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مقدمه

مقاومت هرچنــد به‌عنوان یکی از مفاهیم کلیدی از ابتدای نزول وحی با زندگی پرفرازونشــیب 

مســلمانان عجین بوده اســت و اولیای دین آن را مایه کرامت و بزرگی افراد دانســته‌اند؛1 )لیثی 

واســطی، ۱۳۷۴: ۳۳۳( امــا اقتضائات عینی امروز جامعه ما و مواجهه همه‌ســوی قدرت‌های 

اســتکباری، مقاومت را فراتر از یک آرمان و ایده‌آل، به الزامی غیرقابل‌اجتناب بدل کرده است؛ 

به‌گونــه‌ای که مقاومت پیوند و ارتباطــی نزدیک با آرمان‌ها و علایق پایدار نظام اســامی دارد. 

به تعبیر مقام معظم رهبری: وظیفهٔ ما این اســت که ما کشــور را، هــم نیرومند کنیم، هم مقاوم 

کنیم؛ قدرت کشــور را بالا ببریم و آن را مقاوم‌ســازی کنیم. )حســینی‌خامنه، ۱۳۹۵/۱۰/۱۹( 

از ســوی دیگر، در فضــای کنونی جامعه ما به دلیل ارتباط این موضــوع با زندگی روزمره مردم، 

حساسیت‌های اجتماعی و سیاسی را برانگیخته و برخی با برجسته کردن مخاطرات و چالش‌های 

مقاومت برآنند برخی مشــکلات و تنگناها را به‌عنوان پیامدهــای مقاومت ذکر نمایند. ازاین‌رو 

واکاوی چالش‌ها و مشــکلات مقاومت از نگاه قرآن می‌تواند تا حدی در تحلیل دقیق و درست 

چالش‌ها و پیامدهای مقاومت راهگشا باشد.

ضرورت تحقیق

۱. تمرکــز بر مفاهیم و آموزه‌های قرآن و کوشــش در جهت بازگرداندن آن‌ها به متن زندگی فردی 

و اجتماعی، مســتلزم تحقیق و واکاوی مفهومی و بازتعریف مجدد آن‌ها در ظرف اجتماعی 
معاصر و متناسب با تحولات اجتماعی است.2

۲. یکی از عناصر اصلی مقاومت و تداوم آن، توده مردم و نقش آن‌ها در مقاومت است. ازاین‌رو 

توســعه و ترویج فرهنگ مقاومت به‌ویژه با تکیه‌بر مبانی قرآنی و در قالب ادبیات دینی آن‌هم 

 وَ مَنْ تابَ مَعَک )هود/۱۱۲( 
َ

مِرْت
ُ
در گستره وسیع اجتماع ضروری است. در آیه فاسْتَقِمْ کما أ

خداوند استقامت و پایداری امت را از پیامبر درخواست کرده است و پیامبر را مسئول پایداری 

امت دانسته است. برخی در وجه این درخواست از پیامبر توضیح داده‌اند که کسانی که ازنظر 

.
َ
مَة

َ
مَل

ْ
 وَ یکفِیک ال

َ
کرَامَة

ْ
هُ یکسِبُک ال إِنَّ

َ
امَةِ ف

َ
 الِسْتِق

ِ
یک بِمَنْهَج

َ
1. علی علیه‌السلام: عَل

2. به نظر برخی از مفسرین، استقامت، خلاصه تمام عقیده، شریعت و اخلاق اسلام است )ان الإسلام بعقیدته و 
شریعته و أخلاقه یتلخص بکلمة واحدة، و هی الاستقامة.( )مغنیه،1424: 273/4 و 27/1(



9

یم
کر

ن 
رآ

ر ق
نظ

ز م
ت ا

اوم
 مق

ای
ش ه

چال
دم

مق
ی 

سف
یو

ق 
اد

ص
د 

حم
، م

ی
 نب

آل
ن 

س
ح

دم
سی

اجرایی و نه ابلاغی در جامعه سرپرســتی دارند، این‌ها مسئول عمل کسانی هستند که تحت 

سلطه آنان قرار می‌گیرند و باید بستر را برای این‌که افراد تحت سرپرستی او به دستورات الهی 

عمل کنند را فراهم سازند. رک: )تهرانی، ۱۳۹۲: ۵/ ۱۷۵؛ صادقی تهرانی،۱۳۶۵: ‌۱۴: ۴۱۲(

پیشینه پژوهش

 در موضــوع مقاومت از منظر قرآن مقالات و پژوهش‌هــای مختلفی از قبیل بن‌مایه‌های ادبیات 

مقاومت در قرآن، بررسی مفهوم مقاومت با رویکرد اجتماعی درآیات قرآن، استقامت و پایداری 

در قــرآن، ادبیات مقاومــت از منظر قرآن و روایات، قرآن خاســتگاه عــزت و مقاومت، آثار و 

دســتاوردهای مقاومت از منظر قرآن کریم، رابطه عزم ملی و تقویت مقاومت اســامی از نگاه 

قرآن نوشته و منتشر گشته است که هر یک از زاویه و با رویکردی خاص درصدد تبیین و چیستی 

مقاومــت، ویژگی‌ها، آثار و پیامدهای آن در عرصه زندگی فردی و اجتماعی برآمده‌اند. همچنین 

همایش‌هایی در ســال‌های اخیر با همین عنوان برگزارشــده، اما تبیین مقاومت در منطق قرآن با 

تکیه‌بر نظریه معناشناختی و بررسی چالش‌ها و تنگناهای مقاومت از منظر قرآن موضوعی است 

که مورد واکاوی تحقیق حاضر قرارگرفته است.

چارچوب مفهومی

نظریه معناشناســی که در مطالعه دلالت درون زبانی از ســوی برخی از اندیشمندان ارائه‌شده، 

توسط توشیهیکو ایزوتسو در پژوهش‌های قرآنی به‌عنوان یکی از روش‌های مطالعاتی قرآن کریم 

به کار گرفته‌شده اســت. طبق این نظریه هر یک از واژگان کانونی قرآن مجید یک میدان معنایی 

دارنــد که در تداخل این میدان‌ها و ارتبــاط میان آن‌ها، مفاهیم و کلمــات قرآنی بهتر و دقیق‌تر 

شناخته می‌شوند. )ایازی و پور افخم، ۱۳۹۳( نکته مهم در نظریه ایزوتسو این است که هر یک از 

واژگان کلیدی در بافت درون‌متنی قرآن معنا و مفهوم می‌یابد تا آنجا که قرآن خود مفاهیم را تبیین 

می‌کند. )رک: شــهیدی، ۱۳۸۸( در این تحقیق ابتــدا با تمرکز بر مفهوم مقاومت در قرآن کریم، 

 با ماده »ق وم« و مشتقات آن به‌کاررفته است و گاه با واژگان مرتبط همانند ثبات، 
ً
که گاه صریحا

بُتُوا )انفال/۴۵؛ بقره/۲۵۰( )طوسی، بی‌تا: ۲۹۸/۲؛ طنطاوی، 
ْ
اث

َ
 ف

ً
قِیتُمْ فِئَة

َ
ذِینَ آمَنُوا إِذا ل

َّ
یهَا ال

َ
یا أ

هُمْ بُنْیــانٌ مَرْصُوصٌ )صف/۴( )طبرســی، ۱۳۷۲: ۴۱۸/۹(  نَّ
َ
۱۹۹۷: ۵۷۳/۱؛( مرصــوص، کأ
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نَصبِرَنَّ عَلی 

َ
 )احزاب/۲۳( )آل غازی، ۱۳۸۲: ۴۶۳/۵( صبر، وَل

ً
بْدِیل

َ
وا ت

ُ
ل

َّ
تبدیل‌ناپذیــری و ما بَد

ــهِ جَمِیعًا )یونس/۶۵( جهاد، یا 
َّ
ةَ لِل عِزَّ

ْ
هُمْ إِنَّ ال

ُ
وْل

َ
 یحْزُنْک ق

َ
یتُمونا )ابراهیم/۱۲( عــزت، وَل

َ
ما آذ

ما  ل إِنَّ
ُ
یهِم )توبه/۷۳( اســتواری و قیام برای خدا، ق

َ
ظ عَل

ُ
ارَ وَالمُنافِقینَ وَاغل

ّ
بِی جاهِدِ الکف یهَا النَّ

َ
أ

ی 
َ
کافِرِینَ عَل

ْ
هُ لِل

َّ
 الل

َ
نْ یجْعَل

َ
رادی )ســبا/۴۶( نفی ســبیل، ل

ُ
هِ مَثنی وَف

َّ
قوموا لِل

َ
ن ت

َ
ةٍ أ

َ
کم بِواحِد

ُ
عِظ

َ
أ

وا وَ مَا اسْتَکانُوا )آل‌عمران/۱۴۶( آمده 
ُ

عُف
َ

 )نســاء/۱۴۱( و یا مفهوم مخالف ما ض
ً

مُؤْمِنِینَ سَبِیل
ْ
ال

است، درصدد دریافت معنای مقاومت در بافت درون‌متنی قرآن برآمده‌ایم. مقارنت و هم‌نشینی 

مفاهیم گفته‌شده نشانه پیوند و ترتب آنان در بستر آیات وحی است و سازه‌ای در قالب سه عنصر 

عامل )فاعل مقاوِم(، مانع )ضد یا دشمن( و هدف را به‌خوبی ترسیم می‌کند.

واژه مقاومت در بافت درون‌متنی قرآن

ریشه »قوم« و مشــتقات آن از قبیل مقاومت در لغت عرب دارای معانی مختلف از قبیل اعتدال 

)توســط(، )جوهری، ۱۴۰۷: ۲۰۱۷/۵( )الزبیدی، ۱۴۱۴: ۵۹۲/۱۷(، اســتمرار، )ابی هلال، 

۱۴۱۷: ۵۱(، )الفراهیدی، ۱۴۱۴: ۶۹۴(، ثبات و پایداری، )ابن اثیر، ۱۳۶۴ ش: ۱۲۵/۴( آمده 

است و در لغت فارسی پافشاری، ایســتادگی و نوعی تقابل در برابر دیگری تعبیر شده است. در 

فرهنگ فارسی عمید مقاومت اســم مصدر و به معنای ایستادگی کردن، باکسی در امری برابری 

کــردن و ضدیت کردن )عمیــد، ۱۳۶۹: ۱۸۳۶/۲( و در لغت‌نامه دهخدا ایســتادگی، برابری و 

پافشاری ذکرشده است. )دهخدا، ۱۳۷۳: ۱۸۸۱۱/۱۳(

بــه گفته برخی از مجموع آیات قرآن که واژه مســتقیم و مشــتقاتی از این ماده در آن‌ها دیده 

می‌شود و نیز با توجه به تفسیر و توضیحی که مفسران قرآن گزارش کرده‌اند به این نتیجه می‌رسیم 

که توســط و اعتدال و میانه گزینی در امور، حقیقت مفهوم اســتقامت در قرآن را ارائه می‌کند.« 

تُرُوا وَ 
ْ

مْ یق
َ
وا وَ ل

ُ
مْ یسْرِف

َ
وا ل

ُ
ق

َ
نْف

َ
ذِینَ إِذا أ

َّ
)حجتی، ۱۳۶۵: ۱۹۸( ایشان به برخی از آیات ازجمله وَ ال

واما )فرقان/۶۷( استناد می‌کند که آیه دو حد ممدوح و مذموم بذل را بیان می‌کند و 
َ
کانَ بَینَ ذلِک ق

با تعبیر »قواما« خواسته است که مسلمانان در بذل و بخشش میانه‌روی را برگزینند. این نویسنده 

کلمه »قیم« که در برخی از آیات قرآن به چشم می‌خورد را به معنای امری دانسته است که عاری 

از اعوجاج و انحراف باشــد و نیز کلمه »قوام« به فتح قاف درآیات قرآن به معنای عدل و اعتدال 

است »و امه قائمه« یعنی امتی که مستقیم و معتدل هست. )همان،۱۹۲( درنهایت این نویسنده 
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 وَ مَنْ تابَ مَعَک )هود/۱۱۲( را چنین معنا می‌کند: که بدان گونه که موظف 
َ

مِرْت
ُ
اسْتَقِمْ کما أ

َ
آیه ف

و مأموری، درراه خویش معتدل و متوازن و پایدار باش. و همین‌جا بود که فرمود »شــیبتنی سوره 

وْا« )طغیان نکردن( است، را نمایانگر وجود مفهوم 
َ

غ
ْ

ط
َ
هود«. ایشان بخش بعدی آیه را کهَ  »وَ لا ت

اعتدال در فاســتقم می‌داند. )همان، ۲۱۵-۲۱۶( و می‌افزاید به‌ندرت می‌توان کسی را یافت که 

 در امور 
ً
در این دنیا به‌هیچ‌وجه دچار نوعی از انحراف از صراط مستقیم و راه معتدل نگردد. )مثلا

اخلاقی در انفاق معتدل باشــد و به بخل و اسراف نگراید( )همان، ۲۰۰( از کاربرد این واژه در 

برخی از روایات نیز ممکن اســت معنای اعتدال و میانه‌روی استظهار می‌شود. شیخ صدوق در 

معانی الاخبار روایتی را از امام معصوم )ع( نقل می‌کند که صراط مستقیم در دنیا عبارت از امر و 

حالتی است که پایین‌تر از غلو و بالاتر از تقصیر باشد، به عبارتی راست و مستقیم باشد و به هیچ 

طرف باطل منحرف نشود و اما صراط مستقیم در امر آخرت عبارت از راه مؤمنین فراسوی بهشت 

و ســعادت جاوید است که به جهنم یا غیر آن متمایل نشــود. )ابن بابویه صدوق، ۱۴۰۳: ۳۳( 

اسْتَقِمْ در آیه را به‌توسط 
َ
برخی از مفســرین برجسته اهل سنت نیز بدون اســتناد به اقوال لغویین ف

میان افراط‌وتفریط معنا کرده‌اند. )فخر رازی، ‌۱۸: ۴۰۶؛ آلوسی،۶: ۳۴۵؛ زمخشری،‌۲: ۴۳۲(

برخی دیگر معتقدند که نمی‌توان برای ماده قوم معنای واحدی را در نظر گرفت؛ بلکه باید آن 

 آنجایی که در مورد راه و صراط آمده 
ً
را متناسب با موصوف و یا مضاف الیه آن در نظر گرفت. مثلا

است، به معنای مستقیم است؛ و آنجا که نسبت به افراد به‌کاررفته است به معنای لزوم و مداومت 

بر راه مستقیم است. با این توضیح، استقامت انسان، عبارت است از پایداری به تمام قوا و ارکان 

در برابر وظایفی که به وی روی می‌آورد، به‌طوری‌که کمترین نیرو و استطاعتش نسبت به آن وظیفه 

بی‌اثر نماند. این مفسر نسبت به قرینیت »ولا تطغوا« بر معنای اعتدال و میانه‌روی می‌افزاید: اگر 

منظور از امر به اســتقامت، امر به ملازمت اعتدال و دوری از افراط‌وتفریط می‌بود، مناســب‌تر 

آن بود که دنبــال این امر، هم نهی از افراط و هم نهی از تفریط را بیاورد، و حال‌آنکه دنبال جمله 

وْا معنایش این 
َ

غ
ْ

ط
َ
وْا. این‌کــه فرمود: وَ لا ت

َ
غ

ْ
ط

َ
موردبحــث تنها از افراط نهی کرده و فرموده: وَ لا ت

اســت که از خط مشــی که فطرت و خلقت برای شما ترسیم کرده و از آن مرزی که برایتان تعیین 

نموده که همان عبودیت برای خدای یکتا است تجاوز نکنید، همچنان که امم قبل از شما تجاوز 

نمودند و کارشان منجر به شرک شد و سرانجام به هلاکت رسیدند. )طباطبایی،۱۱‌:۱۴۱۷/ ۴۸(

چنان‌که آمد، براساس نظریه معناشناسی ایزوتسو و کاربرد ماده قوم در بافت درون‌متنی قرآن 
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این واژه در قرآن به معنای اســتمرار و ملازمت به‌کاررفته است و نتیجه آن پافشاری، ایستادگی و 

جِیبَتْ 
ُ
 أ

ْ
د

َ
 ق

َ
ال

َ
نوعی تقابل در برابر دیگری یا هواهای نفســانی اســت. این معنا در آیاتی از قبیل ق

مَّ 
ُ
هُ ث

َّ
نَا الل وا رَبُّ

ُ
ال

َ
ذِینَ ق

َّ
مُونَ« )یونس/۸۹(، إِنَّ ال

َ
 یعْل

َ
ذِینَ لا

َّ
 ال

َ
بِعَانِّ سَــبِیل تَّ

َ
 ت

َ
اسْتَقِیمَا وَ لا

َ
کمَا ف

ُ
دَعْوَت

 )فصلت/۳۰(، 
ُ
ئِکة

َ
مَلا

ْ
یهِمُ ال

َ
 عَل

ُ
ل تَنَزَّ

َ
امُوا ت

َ
مَّ اسْتَق

ُ
هُ ث

َّ
نَا الل وا رَبُّ

ُ
ال

َ
ذِینَ ق

َّ
امُوا« )احقاف/۱۳(، إِنَّ ال

َ
اسْتَق

 
ً
لیلا

َ
 ق

ً
ــیئا

َ
یهِمْ ش

َ
رْکنُ إِل

َ
 ت

َ
ت

ْ
 کد

ْ
د

َ
ق

َ
تْناک ل بَّ

َ
نْ ث

َ
وْ لا أ

َ
هُم )توبه/ ۷( وَ ل

َ
اسْــتَقِیمُوا ل

َ
کمْ ف

َ
مَا اسْــتَقامُوا ل

َ
ف

دامَنا وَ انْصُرْنا 
ْ
ق
َ
تْ أ بِّ

َ
 وَ ث

ً
ینا صَبْــرا

َ
 عَل

ْ
رِغ

ْ
ف
َ
نا أ وا رَبَّ

ُ
 وَ جُنُودِهِ قال

َ
وت

ُ
ا بَرَزُوا لِجال مَّ

َ
)الإســراء، ۷۴( وَ ل

کافِرینَ )البقرة، ۲۵۰؛ الأنفال، ۱۲( ارائه‌شــده اســت. با این توصیف اســتقامت، 
ْ
وْمِ ال

َ
ق

ْ
ی ال

َ
عَل

تعبیر جامعی اســت که ملازمت بر همه فضائل و نیکی‌ها را شامل می‌شود و اختصاص به مورد 

خاصــی از قبیل رفتار و کردار، بــاور و عقیده، و یا منش اخلاقی ندارد. این معنا توســط برخی 

مَّ اسْتَقامُوا« 
ُ
هُ ث

ّ
نَا الل وا رَبُّ

ُ
ذِینَ قال

َّ
لغویین مثل زبیدی پذیرفته‌شــده است. وی نســبت به آیه »إِنَّ ال

م( وی استقامت 
ّ
ه علیه و سل

ّ
ی الل

ّ
ة نَبیه )صل زِمُوا سُنَّ

َ
وا بطاعَتِه و ل

ُ
ی عَمِل

َ
)فصلت/۳۰( می‌گوید: أ

را مطلق اطاعت از خداوند و ملازمت بر ســنت پیامبر دانســته اســت. )الزبیدی، پیشین: ‌۱۷/ 

۵۹۲( همچنین با جایگاه والای استقامت که برخی آن را ملازم با عصمت دانسته‌اند. )مجلسی، 

۱۴۰۴: ‌۳/ ۷۵( ســازگاری دارد. در حدیثی از پیامبر اســام )ص( نقل‌شــده است که فردی به 

ایشــان گفت: »اخبرنی بامر اعتصم به« دستوری بگو که به آن چنگ زنم و در دنیا و آخرت اهل 

ه است و بر این 
َّ
ه ثم اســتقم« بگو پروردگار من الل

َّ
نجات شــوم پیامبر )ص( فرمود: »قل ربی الل

نَا  وا رَبُّ
ُ
ذِینَ قال

َّ
گفته خود بایســت. )ابن کثیر، ۷‌:۱۴۱۹ /۱۶۱( علی )علیه‌السلام( در ذیل آیه إِنَّ ال

 
ْ

د
َ
حْزَنُوا. )فصلت/۳۰( می‌فرماید: »وَ ق

َ
وا وَ لا ت

ُ
خاف

َ
 ت

َّ
ل

َ
 أ

ُ
مَلائِکة

ْ
یهِمُ ال

َ
 عَل

ُ
ل تَنَزَّ

َ
هُ ثمر اسْــتَقامُوا ت

َّ
الل

مْرِهِ« ایشان مخاطب در آیه را مؤمنین و متعلق 
َ
 أ

ِ
ی مِنْهَاج

َ
ی کتَابِهِ وَ عَل

َ
اسْــتَقِیمُوا عَل

َ
هُ ف

َّ
نَا الل تُمْ رَبُّ

ْ
ل

ُ
ق

اســتقامت را کتاب خدا دانسته اســت. با توجه به استناد استقامت به کتاب، ملازمت و همراهی 

اسْتَقِمْ کما 
َ
با کتاب مراد اســت. )شریف رضی، ۱۴۱۴: خ ۱۷۶( چنان‌که در نقلی از اهل سنت ف

 )هود/۱۱۲( استقم علی القرآن آمده است. در )سیوطی،۱۴۰۴: ۳/ ۳۵۱( به تعبیر ابن ابی 
َ

مِرْت
ُ
أ

مْ یرْتابُوا، 
َ
مَّ ل

ُ
هِ وَ رَسُــولِهِ ث

َّ
ذِینَ آمَنُوا بِالل

َّ
مُؤْمِنُونَ ال

ْ
مَا ال الحدید مفاد این آیه همانند آیه دیگر قرآن إِنَّ

)حجرات/۱۵( اســت که معنای استقامت در آیه ثبات و ملازمت است »أی ثم ثبتوا علی الإقرار 

و مقتضیاتــه« )ابن ابی الحدید، ۱۴۰۴: ۱۰/ ۲۷( در روایتی ابی بصیر می‌گوید: به حضرت ابی 

مَّ اسْتَقامُوا: البتّه آن‌هایی که گفتند 
ُ
هُ ث

َّ
نَا الل وا رَبُّ

ُ
ذِینَ قال

َّ
جعفر باقر علیه السّلام گفتم قول خدا را إِنَّ ال
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پروردگار ما خداســت آن گاه به این گفته استقامت کردند؛ فرمود: قسم به خدا آن همین مذهب 

ه )امامیه اثنی عشریه( 
ّ

و عقیده‌ای اســت که شما بر آن هســتید و اگر استقامت بر راه و طریقه حق

نموده بودند ما آن‌ها را از آب فراوان سـ�یراب می‌کردیم. )طبرسـ�ی، پیشین:‌۵۶۰/۱۰( در روایت 

 )جن/۱۶( 
ً
قا

َ
د

َ
یناهُمْ ماءً غ

َ
سْق

َ َ
ةِ ل

َ
رِیق

َّ
ی الط

َ
وِ اسْتَقامُوا عَل

َ
نْ ل

َ
دیگر امام صادق )ع( نســبت به آیه وَ أ

می‌فرماید: اگر اســتقامت ورزیدید و همچنان ملازم با ولایت امیر المومنین بودید، هرگز گمراه 

نخواهید شــد. قال لو اســتقاموا علی ولایة ]أمیر المؤمنین[ علی بن أبی طالب )ع( ما ضلوا أبدا 

)فرات الکوفی، ۱۴۱۰: ۵۱۲( برخی از مفسرین همچون شیخ طوسی در تبیان )طوسی،۱۷۶/۵ 

و ۷۸/۶( و مرحوم طبرســی در مجمع البیان فاستقم را به معنای استمرار و پایداری گرفته است. 

 یعنی بر موعظه و بیم دادن و تمسک 
َ

مِرْت
ُ
اسْتَقِمْ کما أ

َ
ایشان در ذیل آیه ۱۱۲ هود آورده است که ف

به طاعت حق و امر و دعوت بدان پایدار باش، و اســتقامت را همان ادای مأموریت و رساندن آن 

و جلوگیری از منهیات الهی دانسته چنان‌که در قرآن، مأمور به آن شده بود. )طبرسی، پیشین: ۵/ 

۳۰۴( و برخی دیگر در ذیل آن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا )احقاف ۱۳( آورده‌اند: منظور از 

استقامت ملازمت و استمرار در دنیا بر دین خدا و شریعت اسلامی است در باور و گفتار و رفتار. 

)مغنیه، پیشین، ‌۷/ ۴۵-۴۴(

با عنایت به معانی گفته‌شــده، مقاومت در اصطلاح پافشــاری و استمرار بر اصول است که 

مســتلزم نوعی هماوردی و تلاش فعالانه معطوف به تغییــر و تبدیل در رفتار طرف مقابل و طرد 

غیر اســت ازاین‌رو، ارتبــاط نزدیکی باقدرت و توانمندی برقرار می‌کنــد. مقاومت در این معنا، 

نوعی عاملیت برای انســان قائل اســت و متفاوت از معنای صبر و شــکیبایی است که متضمن 

سکوت و توقف اســت. )زبیدی،۱۴۱۴: ۷ /۷۰( )جوهری،۱۴۱۰: ۲ /۷۰۶( در برخی روایات 

نیز صبر و اســتقامت به‌عنوان قســیم هم به‌کاررفته است علی علیه‌الســام می‌فرماید: »العمل 

العمل ثم النهایه النهایه و الاســتقامه الاســتقامه ثم الصبر الصبر و الــورع و الورع ان لکم نهایه 

فانتهوا الی نهایتکم.«)شــریف رضی، پیشــین: خ ۱۷۱( برخی از مفســرین نیــز به این تفاوت 

معنایی اشاره‌کرده‌اند. )جوادی آملی، ۱۳۸۷: ۶۹۷/۱۱؛ تهرانی، ۱۳۹۱: ۲۹/۵( البته برخی دیگر 

اســتقلال مفهومی آن دو را چنین توضیح داده‌اند که استقامت به معنای پافشاری در اصل دین و 

بیشــتر مربوط به بعد فکری و اعتقادی است؛ اما صبر به معنای شکیبایی در دشواری‌ها و بیشتر 

ناظر به مقام عمل است. )طریحی،۱۳۷۵: ۵۷۷/۲(
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چالش‌های مقاومت در دو ســطح شــناختی-ادراکی و رفتاری قابل ارزیابی است. از منظر 

قرآن کریم نقطه شــروع چالش‌ها از دگرگونی در شناخت و دســتگاه ادراک فرد و جامعه شروع 

می‌شــود و در کنش و رفتار بازتاب می‌یابد. به گفته برخی مفســرین تحیر و در راه ماندن، بیراهه 

 منحرف شدن و از روی عناد برخلاف حق رفتن همه ضد استقامت است 
ً
رفتن و ضلالت و عمدا

)طیب اصفهانی، ۱۳۶۹: ‌۱/ ۱۱۹( که ابتدا ادراک انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در ذیل ابتدا 

به چالش‌های شــناختی-ادراکی اشاره می‌شــود. این چالش‌ها هرچند در بستر زمان و تغییرات 

مداوم زندگی انســانی شــکل‌های متنوعی به خود گرفته است، اما حقیقت و ماهیت همه آنان از 

یک منطق تبعیت می‌کند.

الف: چالش‌های ادراکی

۱. انهزام روحی

به‌منظور تضعیف روحیه و تزریق نومیدی به جامعه از گذشــته تاکنون، شــایعه‌ها و شــبهه‌های 

زیادی در قالب جنگ روانی تولید می‌شــود که بر تشویش ذهنی و اخلال در دستگاه محاسباتی 

فرد و اجتماع می‌افزاید. کارکرد عمده این قبیل اقدامات تخریب اعتماد عمومی، جبهه ســازی و 

 در زمان فشارهای اجتماعی و دوران سخت نسبت به افراد 
ً
انزوای جریان مقاومت است که غالبا

یا رویدادهایی مطرح می‌شــوند که نســبت به آن‌ها علاقه‌مندی عمومی وجود دارد )رک: آرتور 

اس ربر،۱۳۹۰: ۸۱۷(1 به تعبیر رهبر انقلاب اســامی در مقابل دشــمن هم نباید دچار انهزام 

 
ً
روحی شــد.... انهزام روحی ضرر دارد؛ هرکســی که در درون خود منهزم شد، درصحنه، قطعا

منهزم خواهد شــد. اوّلین شکست هر انسانی، شکست در درون خودش است که احساس کند 

 خیلی قوی‌تر از او است، احساس 
ْ

نمی‌تواند، احســاس کند فایده‌ای ندارد، احســاس کند طرف

کند من که از دســتم کاری برنمی‌آید؛ این انهزام روحی اســت. اگر این انهزام پیدا شد، آن‌وقت 

 شکســت خواهیم خورد. )صلح میرزایی، ۱۳۹۷: ۲۴۳( قرآن کریم نســبت به 
ً
درصحنه، قطعا

حوادث صدر اسلام به گروهی از منافقان اشاره می‌کند که هر خبری مبنی بر پیروزی یا شکست 

1. که به گفته برخی پــروژه خبرنگاران همــراه )Embedded Reporters( از دل وزارت دفاع –پنتاگون- آمریکا 
درآمده رکنی مهمی در کنار اقدامات نظامی در جنگ‌های عراق و سوریه بوده که در زمینه پوشش خبری و شایعات 

نقش مهمی داشته است. )رک: صالحی امیری، ۱۳۸۸: ۴۳ و ۶۹ و ۸۹(
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مســلمانان را به‌سرعت و بدون ارجاع آن به پیشوایان و رهبران دینی خود در فضای جامعه منتشر 

مْرِ 
َ ْ
ولِی ال

ُ
سُولِ وَ إِلی أ ی الرَّ

َ
وهُ إِل وْ رَدُّ

َ
ذاعُوا بِهِ وَ ل

َ
وْفِ أ

َ
خ

ْ
وِ ال

َ
مْنِ أ

َ ْ
مْرٌ مِنَ ال

َ
می‌ساختند وَ إِذا جاءَهُمْ أ

ونَهُ مِنْهُمْ )نساء/۸۳( همچنین در غزوه احد پس از شکست مسلمانان 
ُ

ذِینَ یسْــتَنْبِط
َّ
عَلِمَهُ ال

َ
مِنْهُمْ ل

)طوسی، بی‌تا: ۶/۳( منافقان قتل پیامبر )ص( را شایع کردند تا آنجا که برخی گفتند اگر او پیامبر 

 
ٌ

د بود کشته نمی‌شد پس به دین پیشین خود بازگردید. در پی این ماجرا، قرآن کریم در آیه وَ ما مُحَمَّ

عْقابِکمْ )آل عمران/۱۴۴( چنین 
َ
بْتُمْ عَلی أ

َ
ل

َ
 انْق

َ
تِل

ُ
وْ ق

َ
 أ

َ
إِنْ مات

َ
 ف

َ
 أ

ُ
سُل بْلِهِ الرُّ

َ
تْ مِنْ ق

َ
ل

َ
 خ

ْ
د

َ
 ق

ٌ
 رَسُول

َّ
إِلا

ســخنی را نادرست شمرده و گویندگان آن را توبیخ می‌کند. )طبرسی، ۱۳۷۲: ۸۴۷/۲( درنتیجه 

کسانی که در پرتو شخص پیامبر پیش می‌رفتند و فاقد قدرت ایمانی و پیش برنده بودند، همین‌که 

چهره آن حضرت در میان درگیری جنگ پنهان شــد و خبر کشــته شدنش را شنیدند، در معرض 

عْقابِکمْ )آل عمــران/۱۴۵( و بنا به برخی نقل‌ها 
َ
بْتُمْ عَلی أ

َ
ل

َ
جاذبه‌های جاهلیت قــرار گرفتند انْق

ه بن ابی بفرســتیم تا از ابی سفیان برای ما امان 
َّ
با خود گفتند کاش فرســتاده‌ای به‌ســوی عبد الل

گیــرد )عاملی، ۱۳۶۰: ‌۲۲۱/۲( و با این اقدام خود انگیزه مقاومت و پایداری دیگران را تضعیف 

می‌کردند و موضع دشمن را تقویت می‌نمودند.

۲. بزرگ‌نمایی دشمن

در قرآن کریم به‌تناســب حوادث و اتفاقات صدر اســام، مواردی چون بزرگ‌نمایی از توانایی‌ها 

و امکانات دشــمن و عدم نصرت الهی و درنتیجه بی‌ثمر بودن مقاومت ذکرشده است. به‌عنوان 

نمونه پس از غزوه احد و شکست پیروان پیامبر که مسلمانان تصمیم داشتند با مشرکان بجنگند، 

مشرکان و منافقان برای ایجاد رعب و وحشت میان مؤمنان، شایع کردند که ابوسفیان با لشکری از 

نیروهای نظامی و تسلیحات بسیار، آماده حمله به مسلمانان هستند و حتی از مؤمنان می‌خواهند 

وهُم ...«. )آل‌عمران / 
َ

اخش
َ
م ف

ُ
ک

َ
د جَمَعوا ل

َ
هُمُ النّاسُ اِنَّ النّاسَ ق

َ
 ل

َ
ذینَ قال

َّ
ل
َ
که از آنان بترســند: »ا

۳، ۱۷۳( )طبرسی، ۱۳۷۲: ۸۸۶/۲( این اقدام به منظور جلوگیری از حضور مسلمانان در جنگ 

انتشــار یافت. )طباطبایی، ۱۳۹۰: ۶۴/۴( همچنیــن در ماجرای غزوه احزاب که حفظ صلابت 

و روحیه ایســتادگی در برابر دشمن ضروری اســت، قرآن از سه گروه منافقان، بیماردلان و شبهه 

ذِینَ 
َّ
ونَ وَ ال

ُ
مُنافِق

ْ
آفرینان نام می‌برد که درصدد آس��یب رس��اندن به جبهه مقاومت برآمده‌ان��د. ال

مَدِینَةِ )احــزاب/۶۰( مرجفون از ارجاف به معنای متزلزل 
ْ
ونَ فِی ال

ُ
مُرْجِف

ْ
 وَ ال

ٌ
بِهِمْ مَرَض و

ُ
ل

ُ
فِــی ق



14
00

ن 
ستا

زم
 ،)

22
ی

یاپ
م)پ

ار
چه

ره 
ما

 ش
م،

ده
ل 

سا

16
ساختن عقیده، سلوک و رفتار دیگران با اشاعه باطل است. )مصطفوی، پیشین: ۶۷/۴( و مقصود 

کســانی است که هرچند از زمره مســلمانان بودند اما با بزرگ‌نمایی دشمن، در جامعهٔ اسلامی 

 آن‌ها در جهاد حاضر 
ً
مَدِینَةِ« اســتفاده می‌شــود که اتفاقا

ْ
دلهره ایجاد می‌کردند و از تعبیر »فِی ال

ار پیروز شدند یا پیامبر 
ّ

نمی‌شدند امّا در شهر شایعه می‌کردند که مسلمین شکست خوردند و کف

اسلام شهید شد و درنتیجه سبب نگرانی مردم می‌شدند. )طوسی، پیشین: ۳۶۱/۸( از نگاه قرآن 

کریم فســاد انگیزی این سه دسته به حدی است که آن‌ها را ملعون دانسته که در صورت عدم تنبه 

. قرآن 
ً

تِیل
ْ

ق
َ
وا ت

ُ
ل تِّ

ُ
وا وَ ق

ُ
خِذ

ُ
وا أ

ُ
قِف

ُ
ینَما ث

َ
عُونِینَ أ

ْ
و ترک اقدامات خود، مســتوجب قتل می‌باشــند. مَل

افزون بر منافقان، به تردید آفرینی‌های شیطان اشاره می‌کند و آن را عاملی در فرار و عدم پایداری 

ی 
َ

تَق
ْ
وْا مِنْکمْ یوْمَ ال

َّ
وَل

َ
ذِینَ ت

َّ
مؤمنــان در جنگ معرفی می‌کند و با تعبیر حصر گونه می‌فرماید: إِنَّ ال

یطانُ بِبَعْضِ ما کسَــبُوا )آل عمران/۱۵۵( به‌ویژه که گاه برخورداری 
َّ

هُمُ الش
َّ
مَا اسْــتَزَل جَمْعانِ إِنَّ

ْ
ال

دنیوی دشمن می‌تواند در بزرگ جلوه داده هیمنه دشمن مؤثر افتد که خداوند متعال دراین‌باره هم 

فِضْ جَناحَک 
ْ

یهِمْ وَ اِخ
َ
حْزَنْ عَل

َ
 مِنْهُمْ وَ لا ت

ً
زْواجا

َ
عْنا بِهِ أ نَّ عَینَیک إِلی ما مَتَّ

َّ
مُد

َ
هشدار می‌دهد لا ت

مُؤْمِنِیــنَ )الحجر، ۸۸( )مکارم شــیرازی، ۱۳۷۱، ج ۱۱: ص ۱۳۱( این راهبرد در دوران مدینه 
ْ
لِل

هُ 
ّ
لل

َ
 ا

ُ
ما یرِید وْلادُهُمْ إِنَّ

َ
هُمْ وَ أ

ُ
مْوال

َ
عْجِبْک أ

ُ
هم جریان دارد و در ســوره توبه نیز ذکرشده است وَ لا ت

سُهُمْ وَ هُمْ کافِرُونَ )التوبة، ۸۵(
ُ

نْف
َ
زْهَقَ أ

َ
نْیا وَ ت

ُّ
لد

َ
بَهُمْ بِها فِی ا

ِّ
نْ یعَذ

َ
أ

۳. بدگمانی به وعده‌های الهی

پیگیری و جســتجوی موارد بدگمانی و سوءظن مسلمانان به خداوند و نصرت او در قرآن کریم، 

 درصحنه‌ها و لحظه‌های حساس و مخاطره‌آمیز، نوعی تردید در دل و 
ً
مبین این معناست که غالبا

جان مسلمانان رخ می‌نماید تا آنجا که پیوند ایمانی آنان با خداوند مورد آسیب قرار می‌گیرد و گاه 

تا سر حد شک و تردید در دعوت رسولان پیش می‌رود و درنتیجه روحیه مقاومت و پایداری را از 

حَناجِرَ وَ 
ْ
وبُ ال

ُ
ل

ُ
ق

ْ
تِ ال

َ
غ

َ
بْصارُ وَ بَل

َ ْ
تِ ال

َ
 زاغ

ْ
آنان سلب می‌کند. در مورد غزوه احزاب آمده است إِذ

نُونَا )احزاب/۱۰( ظن در آیه مســاوق با شک دانسته شده است )بحرانی، پیشین: 
ُّ

هِ الظ
َّ
ونَ بِالل نُّ

ُ
ظ

َ
ت

‌۵/ ۸۵۴( برخی از مفسـ�رین مخاطب در آیه را مؤمنان )آلوسـ�ی، پیشین: ‌۸۰/۹( و برخی دیگر 

منافقان حاضر در احزاب )طباطبایی، پیشـ�ین:‌۲۸۵/۱۶( دانسته‌اند، و مصادیق سوءظن را گمان 

به عدم نصرت خداوند، اضطراب و تزلزل شــدید، فریب و ناتوانی خدا و رسول او در دفع دشمن 
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 )احزاب/۱۲( 
ً
رُورا

ُ
 غ

َّ
هُ إِل

ُ
هُ وَ رَسُــول

َّ
نَا الل

َ
و قهرا شکســت در برابر مشــرکان، ذکر کرده‌اند. ما وَعَد

)طباطبایی، پیشین:‌۲۸۵/۱۶؛ مغنیه، پیشین: ‌۶/ ۱۹۹؛؛ سبزواری نجفی، ۱۴۱۹: ۴۲۴/۷( مورد 

دیگری که دل‌وجان مســلمین به سوءظن و بدگمانی آلوده شــد مربوط به صلح حدیبیه است. وَ 

 )فتح/۱۲( آنان گمان کردند که حیات پیامبر و رســالت او به 
ً
 بُورا

ً
وْما

َ
ــوْءِ وَ کنْتُمْ ق نَّ السَّ

َ
نَنْتُمْ ظ

َ
ظ

پایان رســیده و دیگر رجعت و برگشتی به مدینه نخواهند داشــت و همه به دست مشرکین کشته 

خواهند شـ�د )ابوحیان اندلسی، پیشین: ‌۹/ ۴۸۸()ابن عاشور، ‌۲۶/ ۱۳۹( و یا این پندار که خدا 

رســولش را یاری نمی‌کند و دین خود را غلبه نمی‌دهد. )قرطبی، ۱۳۶۴: ‌۱۶/ ۲۶۹ و طوســی، 

جاهِلِیةِ 
ْ
نَّ ال

َ
حَقِّ ظ

ْ
یرَ ال

َ
هِ غ

َّ
ونَ بِالل نُّ

ُ
پیشین: ‌۹/ ۳۱۷( همچنین در آیه ۱۵۴ آل‌عمران و غزوه احد یظ

)آل‌عمران/۱۵۴( قرآن کریم با اشــاره به دو طایفه از مســلمانان، از سوءظن و گمان بد یک دسته 

از آنان به خداوند خبر می‌دهد تا جایی که اندیشــه‌های شــرک‌آمیز جاهلیت در افکارشــان رخ 

ــی‌ءٍ. )احزاب/۱۵۴( آیا برای ما- در اختیار ما یا به سود 
َ

مْرِ مِنْ ش
َ ْ
نا مِنَ ال

َ
 ل

ْ
نمود و می‌گفتند: هَل

ما- از حق یا فرمان و تدبیر امور بهره و خیری هســت؟ این استفهام نمودار اضطراب فکری و یا 

دریافت نابجا و اندیشــه جاهلیت آنان است که گمان می‌کردند همین‌که پیامبری است و وحی و 

نبوتی، تدبیر و مسـ�یر خدا به دست او و پیروان وی هست. )طباطبایی، همان:‌۴۷/۴ و طالقانی، 

هِ را منافقین دانسته‌اند که در جبهه مسلمانان 
َّ
ونَ بِالل نُّ

ُ
۳۸۷/۵‌:۱۳۶۲( جمعی از مفسران فاعل یظ

حاضرشده بودند )طوسی، پیشین:‌۳/ ۲۳ و ابن عاشور، پیشین: ‌۳/ ۲۵۷( و برخی دیگر معتقدند 

که یظنون بالله دســته دیگری از مؤمنان و مسلمانان بودند و منظور، از مؤمن بودنشان تنها همین 

هُمْ 
َ
 ل

َ
وا وَ قِیل

ُ
ق

َ
ذِیــنَ ناف

َّ
مَ ال

َ
اســت که جزء منافقین کــه خدای تعالی در آخر گفتار با جمله وَ لِیعْل

بَعْناکمْ )آل‌عمران/۱۶۷( به شرح‌حالشان 
َّ
ت

َ
 ل

ً
مُ قِتال

َ
وْ نَعْل

َ
وا ل

ُ
عُوا قال

َ
وِ ادْف

َ
هِ أ

َّ
وا فِی سَبِیلِ الل

ُ
وْا قاتِل

َ
عال

َ
ت

پرداخته، نبودند. منافقین آن‌هایی بودند که از همان اول امر و قبل از شروع جنگ از مؤمنین جدا 

شدند و خود را کنار کشیدند. )طباطبایی، همان:۵۰/۴(

۴. تردید در نتایج مقاومت

به‌طــور منطقی ملازمت و پایداری بر اصول و ارزش‌ها به‌منظور دســتیابی به اهداف، مســتلزم 

محاســبه، پذیرش و صرف هزینه‌های مادی و معنوی اســت. به‌عبارت‌دیگــر مقاومت در برابر 

دشمن جدای از عقلانیت و محاسبه سود و زیان آن نیست. برآورد هزینه مقاومت و مقایسه آن با 
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دســتاوردها و برآیندهای مقاومت یکی از پرسش‌هایی است که در اذهان افراد وجود داشته است 

و در قــرآن نیز به‌ویژه در حوادث و رخدادهایی از قبیل جهــاد و غزوات پیامبر و همچنین صلح 

حدیبیه بازگو شــده اســت. به‌عنوان نمونه در جنگ احد پس از شکســتی که به مسلمانان رسید 

وْمَ 
َ

ق
ْ
 مَسَّ ال

ْ
د

َ
ق

َ
رْحٌ ف

َ
خداوند در مقام ارزیابی نتایج آن و تســکین قلوب می‌فرماید: إِنْ یمْسَسْــکمْ ق

اس )آل‌عمران/۱۴۰( اگر شــما را آسیبی رسیده است آن قوم  ها بَینَ النَّ
ُ
یامُ نُداوِل

َ ْ
ک ال

ْ
هُ وَ تِل

ُ
ل

ْ
رْحٌ مِث

َ
ق

را نیز آســیبی همانند آن رســیده و این روزها را میان مردم می‌گردانیــم. مقصود از قرح جراحت 

و زخم‌هایی اســت که از بیرون بر بدن واردشده اســت )مصطفوی، پیشین:۹/ ۲۳۰( در این آیه 

خداوند در مقام ســنجش ســود و هزینه مقاومت به مسلمانان گوشــزد می‌کند که اگر بر مبنای 

محاســبات ظاهری هم قضاوت نمایید. هزینه تحمیلی بر شما به همان میزان طرف مقابل است 

و ازاین‌جهــت نیز شــما پیروزید؛ اما در ادامه به اثر تربیتی مهم جهــاد که همانِ تمایز و جدایی 

مؤمنین از غیرمومنین است اشاره می‌کند، که البته این نتیجه قابل‌سنجش با هیچ مقیاسی نیست. 

هَداء« َ )آل‌عمران/۱۴۰(.
ُ

 مِنْکمْ ش
َ

خِذ ذِینَ آمَنُوا وَ یتَّ
َّ
هُ ال

َّ
مَ الل

َ
»وَ لِیعْل

پرسشــی که اکنون مطرح می‌شود این است که آیا از نگاه قرآن مقاومت تنها با شاخصه‌های 

معنوی از قبیل آنچه در بالا آمد قابل‌ســنجش اســت یا مقاومت در قــرآن از بعد نتایج مادی و 

دنیوی نیز قابل ارزیابی اســت؟ گذشت که مقاومت و پایداری مؤمنان به‌منظور حفظ ارزش‌های 

الهی اســت و درواقع اصل و علت فاعلی و غایی مقاومت و پایداری، نصرت دین خداســت اما 

درعین‌حــال آثار مادی و دنیوی نیز به همــراه دارد. برخی از این آثار عبارت‌اند از امنیت، آرامش 

روحی-روانی، نزول برکات و گشایش در امور دنیوی.

یهِمْ 
َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َ
لا

َ
امُوا ف

َ
مَّ اسْتَق

ُ
هُ ث

َّ
نَا الل وا رَبُّ

ُ
ال

َ
ذِینَ ق

َّ
۱. امنیت و آرامش: قرآن کریم در آیه انَّ ال

 هُمْ یحْزَنُونَ )۱۳/احقاف( عدم خوف و حزن را به‌عنوان پیامدهای مقاومت ذکر کرده 
َ
وَ لا

اســت. یعنی گروهی که معتقد به ربوبیت پروردگار هستند و بر آن استقامت می‌نمایند 

هرگز بر آنان بیم و هراسی رخ نخواهد داد و نیز حزن و اندوه به آنان عارض نخواهد شد. 

برخی عدم خوف را مربوط به آنچه که از امور آخرت در پیش است و عدم حزن را به عدم 

نگرانی پس از خود نســبت به اهل‌بیت و فرزندان دانسته‌اند که این نهایت درجه مطلوب 

مؤمن است. )طبرسی، پیشین:۱۸/۹(

یناهُمْ 
َ

سْق
َ َ
ةِ ل

َ
رِیق

َّ
ی الط

َ
وِ اسْتَقامُوا عَل

َ
نْ ل

َ
۲. توسعه در رزق: در آیه ۱۶ سوره جن آمده است: وَ أ
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 )جن/۱۶( در برخی از روایات ماء غدقا را به علم تعبیر کرده است. برید عجلی 
ً
قا

َ
د

َ
ماءً غ

از امــام صادق )ع( نقل می‌کند که حضرت فرمود: معناه لافضناهم علما کثیرا یتعلمونه 

من الأئمه )بحرانی، ۱۴۱۶: ‌۵/ ۵۰۹( اما غالب مفسرین ماء غدقا را به معنای عام و کنایه 

از توسعه در رزق دانسته‌اند )ابوحیان اندلسی:‌۳۰۰/۱۰( و برخی مضمون آن را نظیر آیه 

رْضِ« )اعراف/۹۶( 
َ ْ
ماءِ وَ ال یهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّ

َ
تَحْنا عَل

َ
ف

َ
وْا ل

َ
ق

َّ
ری آمَنُوا وَ ات

ُ
ق

ْ
 ال

َ
هْل

َ
نَّ أ

َ
وْ أ

َ
»ل

کــه تقوا موجب فزونی ارزاق مــادی و وفور نعمت و آبادی و عمــران و برکت مادی نیز 

هست. )طبرســی، همان: ۵۵۹/۱۰ و طباطبایی، پیشــین، ۴۶/۲۰( در منابع تفسیری 

یناهُمْ لأوسعنا لهم 
َ

سْق
َ َ
تسنن نیز توسعه در رزق دنیوی ذکرشده است. قال لو آمنوا کلهم ل

من الدنیا )سـ�یوطی، پیشـ�ین: ‌۶/ ۲۷۴( نکته قابل‌توجه این است که در آیه موردبحث، 

آنچه مایه وفور نعمت می‌شــود، استقامت و ملازمت بر ایمان است نه اصل ایمان، زیرا 

ایمــان موقت و زودگذر نمی‌تواند چنین برکاتی از خود نشــان دهد، مهم اســتقامت بر 

ایمان و تقوی است. هرچند این آیات و مخاطبین مربوط به عصر نزول و در رخدادهای 

خارجی خاصی است، اما پیامدها و اوصاف بیان‌شده عام و همیشگی است.

ب. چالش‌های رفتاری

۱. مداهنه و سستی در برابر دشمن

برآیند افکار و تمایلات افراد در میدان عمل و رفتار بروز و ظهور پیدا می‌کند و کنش تابعی از نگرش 

تلقی می‌شود. یکی از راهبردهای مهم قرآن در خطاب به پیامبر اکرم که از دوره مکه تا دوران مدینه 

وا  بِین وَدُّ
ِّ

مُکذ
ْ
ل
َ
 ا

ِ
طِع

ُ
لا ت

َ
امتداد داشت پرهیز از سستی در برابر دشمن است. در سورهٔ قلم آمده است ف

هِنُونَ )القلم/ ۸-۹( مشرکان از هر راهی تلاش کردند که پیامبر را از دعوتش منصرف و 
ْ

ید
َ
هِنُ ف

ْ
د

ُ
وْ ت

َ
ل

ایشان را به سازش بکشانند. )مَغنِیّه، ۱۴۲۴: ‌۳۸۸/۷( یدهنون از ماده دهن به معنای روغن کنایه از 

نرمی و مســامحه )طباطبایی، ۱۳۹۰: ‌۱۹/ ۳۷۰( و مقدمه‌ای برای نفوذ و شکستن مقاومت جامعهٔ 

مؤمنان اســت. در آیه مخاطب پیامبر اسلام قرارگرفته است زیرا ضعف و سستی پیشوای جامعه راه 

شکست مقاومت جامعه را هموار می‌سازد و از خطرات مهمی که بر سر راه رهبران جامعه قرار دارد، 

سازش و تسلیم در میانه مسیر است که دشمن از راه تهدید یا امتیاز، زمینه‌های آن را فراهم می‌کند. 

تا آنجا که گاهی انسان به‌اشتباه می‌افتد و گمان می‌کند راه وصول به هدف تن دادن به چنین سازش 
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و تسلیمی است. )مکارم شیرازی، ۳۶۷-۳۶۶/۱۷‌:۱۳۷۱(

۲. نافرمانی از رهبران

قــرآن کریم لزوم فرمان‌برداری از پیامبر چه در دوران محاصره مکه و چه دوره تشــکیل حکومت 

در مدینه را متذکر شــده اســت )نســاء/۵۹( و اطاعت از کافران را موجب برگشت به گذشته و 

لِبُوا خاسِرِینَ 
َ

تَنْق
َ
عْقابِکمْ ف

َ
وکمْ عَلی أ رُوا یرُدُّ

َ
ذِینَ کف

َّ
ل
َ
طِیعُوا ا

ُ
خســارت‌بار تلقی نموده اســت. إِنْ ت

)آل‌عمــران، ۱۴۹( اطاعت و همراهی با امام و پیشــوای جامعه شــرط لازم مقاومت و پایداری 

بر طریق مســتقیم اســت که درصورتی‌که خللی به آن وارد گردد پیامدهای ناگواری برای جامعه 

اسلامی در پی دارد. قرآن کریم به عصیان و نافرمانی از پیامبر در موقعیت خطیر غزوه احد اشاره 

ونَ مِنْکمْ )آل‌عمران/۱۵۲( که منجر به شکســت  حِبُّ
ُ
راکمْ ما ت

َ
نموده اســت وَ عَصَیتُمْ مِنْ بَعْدِ ما أ

مســلمانان در این واقعه شد. ازآنجاکه نگهداری پیروزی‌ها از به دست آوردن آن مشکل‌تر است 

این آیه به وضع تیراندازان شــکاف کوه عینین اشاره‌کرده است که جمع زیادی دست به عصیان و 

مخالفت زدند و خواستار دنیا و جمع غنائم گشــتند درحالی‌که جمعی دیگر ثابت‌قدم خواستار 

 الآخِْرَةَ.
ُ

نْیا وَ مِنْکمْ مَنْ یرید
ُّ

 الد
ُ

آخرت و پاداش‌های الهی بودند. مِنْکمْ مَنْ یرید

۳. تنازع و اختلاف

در بررسی چالش‌های مقاومت، عطف نظر به جنگ احد اهمیت زیادی دارد.1 یکی از رخدادهای 

درس‌آموز که بخش زیادی از آیات قرآن را به خود اختصاص داده اســت، غزوه احد است که به 

گفته برخی بیش از ۶۰ آیه ســوره آل‌عمران )آیه ۱۲۰ به بعد( به غزوه احد پرداخته اســت. )ابن 

هشام، بی‌تا: ۱۰۶/۲( ضمن این‌که در برخی دیگر از آیات قرآن همچون آیه ۱۷، ۳۶-۳۷ انفال، 

۱۲۶-۱۲۷ ســوره نحل، و ۶۲ ســوره نور درباره غزوه احد و درس‌های آن سخن گفته است. در 

آیات سوره آل‌عمران مجموعه‌ای از مسائل از قبیل تنازع و اختلاف )ابن عاشور، پیشین:‌۳/ ۲۵۷( 

سلب مسـ�ئولیت از خود و مقصر جلوه دادن پیامبر در شکست ظاهری، )ابن عاشور، همان: ‌۳/ 

۲۵۸( یاس از پیروزی، )مکارم، پیشـ�ین: ‌۳/ ۱۳۳( سستی در رأی، ( طباطبایی، همان: ۴۴/۴( 

1. در این نوشته تمرکز بر ابعاد چالشی غزوه احد شده است و به ابعاد مثبت و ارزشمند آن پرداخته نمی‌شود.
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و اندک شــمردن ثمره جنگ و مقاومت را خداوند به جبهه مســلمانان نسبت داده است. )۱۵۴/ 

حد را سستی 
ُ
ت شکست مسلمانان در جنگ ا

ّ
آل‌عمران( نکته حائز اهمیت این است که قرآن عل

نـزَعتُم فِی 
َ
شِلتُم وت

َ
و ضعفی که در اثر تنازع و اختلاف در آنان نفوذ کرده بود، می‌داند: »حَتّی اِذا ف

حِبّونَ« )آل‌عمران / ۳، ۱۵۲( زیرا گروهی از مســلمانان که به 
ُ
م مات

ُ
رک

َ
مرِ وعَصَیتُم مِن بَعدِ ما ا

َ
الا

محافظت از تنگه‌ای مخصوص مأموریت داشــتند، با یک‌دیگر در رها کردن یا استمرار محافظت 

تنگه، اختلاف کردند و با جدا شــدن اکثریت آنان، راه برای هجوم دشــمن هموار شد )طبرسی، 

۱۳۷۲: ۸۵۹/۲( چنان‌که در غزوه احزاب نیز منافقان به‌منظور ایجاد شکاف در صفوف مسلمانان، 

یا از شرکت در جنگ دوری‌می‌جستند )توبه/ ۴۲( یا در بحبوحه نبرد، به بهانه‌ای واهی، جنگ را 

ه‌بن‌ابی سردســته منافقان با اهانت به پیامبر )صلی 
ّ
رها می‌کردند. )توبه/ ۴۸; احزاب/ ۱۲( عبدالل

الله علیه وآله(، برخی مهاجران را به باد ناســزا گرفت و از انصار خواســت که در بازگشت، آنان 

 
َّ

ل
َ
ذ

َ
عَزُّ مِنها الا

َ
یُخرِجَنَّ الا

َ
ی المَدینَةِ ل

َ
را با خواری از مدینه بیرون رانند: »یَقولونَ لـَـــئِن رَجَعنا اِل

...« )منافقون/ ۸(، و این امــر، آتش فتنه و تفرقه را میان مهاجران و انصار برافروخت که با نزول 

آیات الهی و دخالت پیامبر )ص( خاموش شد. )رک: مکارم شیرازی، ۱۳۷۱: ۱۵۸-۱۵۶/۲۴(

۴. عدم مرزبندی با دشمن

ایجاد هویت جمعی و تبیین خطوط فکری و مرزبندی بین جامعه دینی و غیر آن به‌ویژه در مقاطع 

حســاس و مخاطره‌آمیز ضروری است. قرآن کریم به این موضوع در سوره کافرون پرداخته است 

کمْ 
ُ
کمْ عَمَل

َ
 لِی عَمَلِی وَ ل

ْ
ل

ُ
ق

َ
بُوک ف

َّ
)الکافرون/ ۴-۶( و در ســوره یونس متذکر شده است وَ إِنْ کذ

ونَ )یونس/ ۴۱؛ ۱۰۴-۱۰۶؛ ممتحنه/۴؛ یوســف، 
ُ
عْمَل

َ
نَا بَرِیءٌ مِمّا ت

َ
 وَ أ

ُ
عْمَــل

َ
نْتُــمْ بَرِیئُونَ مِمّا أ

َ
أ

۱۰۸( مرزبندی با دشمن برای مصونیّت از تهاجم نرم و از دست دادن دستاوردهای مقاومت لازم 

است. زیرا اگر مرزبندی با دشمن برجسته نباشد عبور از آن‌ها همانند مرزهای جغرافیایی ممکن 

می‌شود درنتیجه زمینه نفوذ و خدعه دشمن فراهم می‌شود و گاه به اظهار دوستی و محبت به آن‌ها 

یهِم )ممتحنه/۱( در این آیه خداوند به 
َ
لقونَ اِل

ُ
ولِیاءَ ت

َ
م ا

ُ
ک وَّ

ُ
وّی وَ عَد

ُ
خِذوا عَد تَّ

َ
منتهی می‌شــود. لا ت

مؤمنان انذار می‌دهد که آن‌ها به آنچه شما به آن معتقدید کافر شده‌اند و گذشته دشمنی آنان را به 

مْ.
ُ
ک هِ رَبِّ

َّ
ؤْمِنُوا بِالل

ُ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
 وَ إِیاک

َ
سُول رِجُونَ الرَّ

ْ
آنان متذکر می‌شود. یخ

اگرچه که مقاله حاضر به‌منظور تبیین چالش‌ها و تنگناهای مقاومت از منظر قرآن سامان‌یافته 
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نَا  وا رَبُّ

ُ
ذِینَ قال

َّ
است اما لازم اســت که به برخی پیامدهای مثبت و سازنده مقاومت همچون إِنَّ ال

وِ اسْــتَقامُوا 
َ
نْ ل

َ
حْزَنُوا ۰ فصلت/۳۰( وَ أ

َ
وا وَ لا ت

ُ
خاف

َ
 ت

َّ
ل

َ
 أ

ُ
مَلائِکة

ْ
یهِمُ ال

َ
 عَل

ُ
ل تَنَزَّ

َ
مَّ اسْــتَقامُوا ت

ُ
هُ ث

َّ
الل

قا )جن/۱۶( نظر شــود. از این نگاه قرآن اتکا به خدا را ریشــه 
َ

د
َ

یناهُمْ ماءً غ
َ

سْــق
َ َ
ةِ ل

َ
رِیق

َّ
ی الط

َ
عَل

پایداری و اســتواری و در نهایت، پیروزی دانســته که انفعال‌ها و خلأهای نفسانی را سد می‌کند 

وا وَ لا 
ُ
خاف

َ
 ت

َّ
لا

َ
 أ

ُ
مَلائِکة

ْ
یهِمُ ال

َ
 عَل

ُ
ل تَنَــزَّ

َ
و ترس‌ها و نگرانی‌های نابجا و ناشــی از وهم را می‌زداید ت

هُمْ  نَّ
َ
ونَ أ نُّ

ُ
ذِینَ یظ

َّ
 ال

َ
حْزَنُوا )فصّلت/۳۰( و انگیزه و روح انســان را راســخ و مقاوم می‌سازد. »قال

َ
ت

هِ« )بقــره/ ۲۴۹( و آنان را به آرامش درونی 
َّ
نِ الل

ْ
 کثِیرَةً بِإِذ

ً
بَتْ فِئَة

َ
ل

َ
ةٍ غ

َ
لِیل

َ
هِ کمْ مِــنْ فِئَةٍ ق

َّ
ــوا الل

ُ
مُلاق

نوید می‌دهد اســت. این حالت نفسانی انسان را در رســیدن به اهداف خویش کمک می‌کند و 

در هنگامه‌های خاص بر مؤمنان نازل می‌شود. )توبه/۳۶( چنان‌که اصحاب کهف در برابر مردم 

و حکومت مشرک و توحید ســتیز دوران خویش ایستاده و بر توحید و ربوبیت الهی و نفی شرک 

رضِ 
َ
مواتِ و الا نا رَبُّ السَّ قالوا رَبُّ

َ
لوبِهِم اِذ قاموا ف

ُ
پای فشــرده و مقاومت کردند: »و رَبَطنا عَلی ق

ن نَدعوا مِن دونِهِ اِلـــهًا )کهف/۱۴( و در آیه دیگر فلاح و رستگاری را پاداش اهل مقاومت ذکر 
َ
ل

 الله و 
َ

 عِند
ً
مُ دَرَجَة

َ
عظ

َ
سِهِم ا

ُ
نف

َ
مولِهِم و ا

َ
ذینَ ءامَنوا وهاجَروا و جـــهَدوا فی سَبیلِ الله بِا

َّ
ل
َ
می‌کند. ا

ةِ  جَنَّ
ْ
بْشِرُوا بِال

َ
ولـــئِک هُمُ الفائِزون« )توبه/۲۰( و فرجام و پایان آنان بهشت موعود الهی است. أ

ُ
ا

ونَ )فصّلت/۳۰(
ُ

وعَد
ُ
تِی کنْتُمْ ت

َّ
ال

نتیجه‌گیری

محتوای این مقاله در دو بخش توضیح مفهومی و تبیین چالش‌های مقاومت ارائه شد. در بخش 

اول با توجه به آراء و نظریات اهل لغت و مفســرین گفته شــد که مقاومت دارای معانی مختلفی 

از قبیل اعتدال، توسط و دوری از افراط و تفریط، ثبات و پایداری و نیز استمرار و ملازمت است 

که با توجه به نظریه معناشناســی و دلالت درون زبانی وحــی الهی، گفتار لغویین و نیز روایات 

وارده در ذیل آیات، معنای اســتمرار و ملازمت ترجیح داده شــد. در بعد دوم نیز تبیین شــد که 

مقاومــت مثل هر پدیــده مثبت دیگر، گاه با برخی چالش‌ها و مشــکلات در دو حوزه ادراکی و 

کنشــی مواجهه شده اســت. بدگمانی، تزلزل و تردید در توانایی‌های درونی، بازتولید شبهه‌ها و 

تردیدهــای گوناگون، اختلاف و ناتوانی در تصمیم‌گیری به‌عنــوان برخی ازچالش‌های مقاومت 

در عرصه ادراکی و اختلاف و تنازع، نافرمانی از پیشــوایان، مداهنه و سستی به‌عنوان چالش‌های 
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کنشــی از نگاه قرآن کریم یاد شــد و در نهایت به غزوه احد و آیات مرتبط با آن، به‌عنوان یکی از 

رخدادهای درس آموز صدر اسلام اشاره شد.

مقوله مقاومت پدیده‌ای مستمر و همیشگی در مسیر زندگی انسان است و اختصاص 

بــه یک مقطع زمانــی و یا جغرافیای خاصی ندارد و از نگاه قرآن چنین نیســت که روزی 

بر پیروان حق بگذرد و مقاومت نباشــد. آنچه در این مقالــه آمد گویای ضرورت تبیین و 

روشــنگری نخبگان فکری و سیاســی درزمینهٔ مقاومت و دستاوردهای آن است. امید که 

جامعه اسلامی ما و در سطحی وسیع‌تر دنیای اسلام با تکیه‌بر عنصر ایمان و الهام از آیات 

الهی ضمن شناخت عمیق چالش‌ها و تنگناهای مقاومت، بر مجموعه آن‌ها فائق آید.
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مجتبی مهدوی مهر1

چکیده
تداوم و بقای حکومت‌ها، با چالش ظهور آســیب‌ها مواجه اســت. یکی از مشکلات، عارض 
شدن آســیب از ناحیه مردم است. آســیب‌های نشــات گرفته از مردم در حکومت‌های الهی، 
جنبه‌های متعددی دارد و جنبه تعامل آنان با رهبر از اهمیت فراوانی برخوردار اســت. مســئله 
اصلی پژوهش این است که آســیب‌های تداوم جنبش‌های دینی در حوزه تعامل امت با امام از 
منظر قرآن چیست؟)مســئله( با رویکرد امت به‌مثابه انســان، در مقام تحلیل امت به سه لایه 
وجودی بینش، گرایش و کنش برآمده و با عرضه سؤال به قرآن و بهره‌گیری از شیوه استنطاقی در 
تفسیر موضوعی )روش(، پاسخ را از قرآن جویا شده است. در لایه دانشی-بینشی، آسیب‌هایی 
چون فقدان معرفت به جایگاه امام، فقدان معرفت به ویژگی‌های امام و فقدان معرفت به اهداف 
امام، مشاهده می‌شــود؛ در لایه گرایشی، آسیب‌هایی چون حب دنیا در مقابل حب امام، حب 
به دشمنان امام، بغض به دوستان امام و بی‌اعتمادی به امام )وعده‌ها و تدابیر( دیده می‌شود؛ در 
لایه کنشی نیز آسیب‌هایی چون قداست شکنی از رهبر دینی، استقامت نکردن درراه رهبر دینی، 

نافرمانی از رهبر دینی .... ملاحظه می‌شود. )یافته‌ها(
کلیدواژه‌ها: قرآن کریم، آسیب‌شناسی، جنبش دینی، امت، امام

1. دکتری قرآن و علوم سیاسی، مدرسه عالی قرآن و حدیث، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران. 

mh36212@yahoo.com	                                                Https://orcid.org/0000-0003-3168-0849

آسیب شناسی تداوم جنبش‌های دینی در حوزه تعامل امت با 
امام از منظر قرآن کریم

ــی ــه: پژوهشــ ــوع مقال DOR: 20.1001.1.23225645.1400.10.4.2.8ن

تاریخ دریافت مقاله: 1400/08/02          تاریخ پذیرش مقاله: 1400/11/17          صص:27-45
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مقدمه

در طول تاریخ بشــر، همــواره با جنبش‌های دینی زیادی مواجه بوده‌ایم که در بســیاری از موارد 

به پیروزی رســیده و حاکمیت دینی را به ظهور رسانده، اما در تداوم راه خویش دچار مشکلات 

فراوانی شده‌اند. پیروزی انقلاب اسلامی ایران در عصر حاضر و وجود بیداری اسلامی در برخی 

کشــورهای دیگر که نویددهنده پیــروزی تعدادی از آن‌ها )نهضت‌های دینــی( در ایام پیش رو 

هســت، اهمیت آسیب‌شناسی تداومشــان را دوچندان می‌کند که مبنای آن مبتنی بر اصل علیت 

اســت؛ در اصل علیت، وابستگی معلول در ایجاد و بقا به علت مشاهده می‌شود؛ با این توضیح 

که برای پیدایش حکومت دینی سه علت متصور است )مردم، رهبری و قانون( که تا پایدار باشند 

حکومت هــم پایدار می‌ماند و با کنار رفتن و آســیب هرکدام از آن‌هــا، ارکان حکومت به لرزه 

درمی‌آید.

در آسیب‌شناســی موجود، به بررسی آسیب‌ها براســاس ارکان حکومت یعنی حاکم، قانون 

و مردم پرداخته می‌شــود که هرکدام از آن‌ها دارای نوعی تعامــل و مواجهه با مؤلفه‌های دیگری 

می‌باشند. عارض شدن آسیب‌های تعاملی مردم نیز، در حوزه‌های متعددی صورت می‌پذیرد که 

ازجمله آن‌ها در ارتباط با رهبری، قانون، دشمن و ...هست که به دلیل محدودیت‌های نوشتاری، 

تنها به پاســخ این سؤال پرداخته می‌شود که آســیب‌های تداوم جنبش‌های دینی در حوزه تعامل 

امت )مردم( با امام )رهبر دینی(، از منظر قرآن کریم چه هست؟

دلیل مراجعه به قرآن این اســت که انقلاب اســامی ایران و جنبش‌های مدنظر، با شــعار و 

محوریت دین اسلام به پیروزی رسیده و معتبرترین منبع برای یافتن آسیب‌ها، همین کتاب مقدس 

هســت که خداوند متعال آن را از هر گزندی حفظ نموده است. )حجر/ ۹( جنبش‌های ذکرشده 

در قرآن کریم که با محوریت انبیای الهی انجام پذیرفته و به پیروزی رســیده )یعنی رابطه امام و 

امت را شکل داده است(، بارزترین، برجسته‌ترین و قابل‌اعتمادترین الگو درزمینهٔ آسیب‌شناسی 

تداوم حکومت دینی محسوب می‌شوند و برای نیل به هدف، با به‌کارگیری روش تفسیر موضوعی 

از نوع استنطاقی، به سراغ قرآن رفته و با عرضه سؤال به آن و تحلیل و بررسی آیات مربوطه پاسخ 

را جویا می‌شــویم. درروش استنطاقی که نوعی از تفسیر موضوعی است، مفسر نیازهای زندگی 

بشــر را شناسایی کرده و با اعتقاد راسخ به پاسخگویی قرآن، ضمن عرضه نمودن سؤال‌ها، پاسخ 

آن‌ها را از این کتاب شریف جویا می‌شود؛ )معرفت، ۱۳۷۳، ۲: ۵۲۷( بنابراین جمع‌آوری آیات 
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مربوط به یک مســئله خارجی و عینی و جمع‌بندی و تفســیر آن‌ها، روشی توحیدی بوده که میان 

تجربه بشری و آموزه‌های الهی )بدون تحمیل تجربه بشری(، وحدت ایجادشده و بین مدلولات 

تفصیلی آیات مربوط به یک مسئله، ساختار نظری واحدی برقرار می‌گردد. )شهید صدر، ۱۴۲۱ 

ق: ۳۰(

چهارچوب بحث به این نحو اســت که با تشبیه امت به‌مثابه انســان، آن را براساس سه لایه 

وجــودی یعنی بینش، گرایش و کنش موردبررســی قرار می‌دهیم؛ به ایــن صورت که با رویکرد 

واکاوی هســتی شناسانه انسان، به ســه لایه وجودی در او برمی‌خوریم؛ لایه نخست لایه آشکار 

انسان است و نشان‌دهنده رفتار، اقدامات و فعالیت‌های اوست که به آن لایه کنش و واکنش گفته 

می‌شــود؛ لایه دوم، پشــت ســر لایه اول قرارگرفته و بیانگر عواطف، احساسات، امیال، حب و 

بغض‌های انســان است که با عنوان لایه گرایش و واگرایش شناخته می‌شود؛ لایه سوم عمیق‌ترین 

لایه وجودی انسان اســت و حکایتگر دانش، افکار و عقاید اوست که از آن به‌عنوان لایه دانش-

بینش تعبیر می‌شود. )شفیعی، ۱۳۹۹، ۲۳(

لایه‌های وجودی انسان )شفیعی، ۱۳۹۹: ۲۳(
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در این نوشــتار با مراجعه به قرآن کریم و بررسی تعامل امت‌های پیشین در برابر امام جامعه، 

آســیب‌های آنان در این سه لایه بررسی‌شده و براساس شــباهت جویی انقلاب اسلامی و دیگر 

نهضت‌های اســامی با حرکت‌هــای انقلابی پیامبران و امت‌هایشــان، این آســیب‌ها به‌عنوان 

آسیب‌های احتمالی تعمیم داده می‌شود.

 به بیان شاخص‌ترین و مهم‌ترین 
ً
قابل‌ذکر است که به دلیل محدودیت در کمیت مقاله، صرفا

عناوین کلی دریافتی از قرآن کریم به‌صورت استقرایی )و نه حصر عقلی( اکتفا کرده و هرکدام از 

این عناوین می‌توانند به موارد فرعی دیگری نیز تقسیم شوند.

مفاهیم

قبل از ورود به بحث، لازم است به تعریف برخی مفاهیم پرداخته شود:

الف. آسیب‌شناسی:

واژه »آســیب« در فرهنگ دینی به معنای آفت اســت. آسیب‌شناســی یعنی شناخت رنج، درد و 

خسـ�ارت )عمید، ۱۳۷۱، ۱، ۴۴( و یا به علل و اختلالاتی اطلاق می‌شود که وجودشان تداوم و 

حرکت پدیده‌ای را برای رسیدن به هدف تهدید می‌کند. )حاجی، ۱۳۸۷، ۴: ۴۳۳(

ب.امام:

امام به انسانی گفته می‌شود که از جانب خدا برای هدایت مردم تعیین‌شده و دارای مقام عصمت 

هست )بقره/۱۲۴( و در قرآن کریم برای پیشوایانی که مردم را به‌سوی خالق یکتا دعوت می‌نمودند 

استعمال شــده اســت. )طباطبایی، ۱۳۷۴، ۴۰۸( مراد از امام در این نوشتار پیامبری است که 

رهبری امت را به دست گرفته و به پیاده‌سازی احکام الهی می‌پردازد.

ج.امت: 

قرآن کریم انسان‌ها را باوجود اختلافات فراوان و متعدد، مجموعه‌ای همگون، همگرا، متشکل و 

در حال حرکت به‌سوی هدف واحد معرفی کرده و او را به سازمان‌دهی فراگیر دعوت می‌کند و این 

حالت را کیفیت اولیه جامعه بشری و شکل مطلوب و معقول آینده بشری معرفی می‌کند:«انسان‌ها 
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جز امت واحد نبودند و ازآن‌پس خداوند انبیاء را فرســتاد«. )بقره/۲۱۳( بنابراین پیشــوایان الهی 

امت بشــری را سازمان داده و آن را به‌سوی ســعادت حقیقی رهبری می‌کنند. )انبیاء/۷۳()عمید 

زنجانی، ۱۳۸۴: ۲۶۱( در نوشــتار موجود، مراد از امــت به‌صورت خاصه، پیروان پیامبر یا امام 

جامعه هست که حضور افراد ضعیف الایمان یا منافق در میان آن‌ها دور از ذهن نیست.

د.جنبش دینی:

جنبش به معنای حرکت و در مقابل آرام و ســکون است و در زبان عربی به آن نهضت می‌گویند. 

در اصطلاح سیاسی برای جنبش تعاریف فراوانی صورت می‌پذیرد ازجمله اینکه حرکت یا رفتار 

گروهی به نســبت منظم و بادوام برای رسیدن به هدف اجتماعی –سیاسی معین و بر اساس نقشه 

معین که ممکن است انقلابی و یا اصلاحی باشد. )آقابخشی، ۱۳۷۹: ۳۶۹(

جنبش و انقلاب قرابت معنایی زیادی با یکدیگر دارند )کاشانی، ۱۳۷۹: ۷۸( و درعین‌حال، 

برخی تفاوت‌های جزئی را نیز در آن‌ها مشــاهده می‌کنیم ازجمله اینکه در انقلاب به‌طورقطع و 

 تغییر و 
ً
یقین از خشونت استفاده می‌شود اما این مسئله شرط لازم برای یک جنبش نیست؛ ضمنا

دگرگونی در نظام سیاســی، حقوقی و اقتصادی و... از عناصر مهم انقلاب بوده که در آن تعویض 

حاکمان سیاسی و به هم ریختن شیرازه وجودی یک حکومت رخ می‌دهد )نظام سیاسی، حقوقی 

و ... جای خود را به‌نظام دیگر می‌دهد()ابوالحمد، ۱۳۸۴: ۳۹۲( ولی در نهضت ممکن اســت 

تنها به اصلاح بخشـ�ی از یک نظام سیاسی اکتفا شود )مصباح یزدی، بی‌تا: ۳۲( پس جنبش اعم 

از انقلاب است.

با توجه به تعریف صورت گرفته )از جنبش(، جنبش دینی این‌گونه تعریف می‌شود که حرکت 

یا رفتار گروهی به نســبت منظم و بادوام است که به رهبری مردان الهی صورت پذیرفته و هدف 

آن اصــاح حکومت‌ها و یا تغییر بنیادین آن‌ها با اتکا به فرامین الهی و در جهت تأمین ســعادت 

دنیا و آخرت هست.

مراد از آسیب‌شناســی تــداوم جنبش دینی در تعامل امت با امام این اســت که جنبش‌هایی 

که به رهبری پیامبران الهی شــکل‌گرفته و درنهایت به پیروزی می‌رســند )یعنی رابطه امام و امت 

شــکل‌گرفته و پیامبر الهی، رهبری امت را به دست می‌گیرد و به اجرای قانون الهی می‌پردازد( در 

تداوم راه خود با چه آســیب‌هایی مواجه می‌شــود؟ توضیح بیشتر اینکه همه پیامبران الهی تلاش 
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نموده‌اند که جامعه دینی )اگرچه کوچک( تشکیل داده و خود در رأس آن قرار بگیرند و در این راه 

نیازمند برداشتن سدها و موانع بوده‌اند؛ مانع حضرت موسی برای تشکیل جامعه، فرعون بود که 

با از بین رفتن او رابطه امام و امت شکل‌گرفته و موسی به ترویج احکام الهی پرداخت:

»اگر موســی فرعون را از بین ببرد اما اجتماع صحیح براساس پیشنهاد خویش نسازد و خود 

در رأس آن اجتماع قرار نگیرد رســالت خود را انجام نداده؛ همه انبیای الهی )اولوالعزم( جامعه 

 در یک محیط و محدوده کوچک«. )خامنه‌ای، ۱۳۹۶، ۶۸(
ً
تشکیل داده‌اند؛ اقلا

 در رابطه با حضرت موسی به آیات بعد از مرگ فرعون و در رابطه با پیامبر 
ً
خلاصه اینکه مثلا

اکرم به بعد از هجرت به مدینه پرداخته می‌شود.

انواع آسیب‌ها

آسیب‌شناسی امت در تعامل با امام، در س��ه لایه دانشی-بینشی، گرایشی و همچنین کنشی، از 

منظر قرآن کریم بدین‌صورت هست:

الف. آسیب‌های دانشی-بینشی

عمیق‌ترین لایه وجودی انسان که حکایتگر دانش، افکار و عقاید اوست لایه دانش-بینش نامیده 

می‌شود که در تعامل با حاکم دینی نقش محوری ایفا می‌نماید. از مهم‌ترین آسیب‌های دانشی-

بینشی امت در تعامل با امام و در تداوم جنبش دینی می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱. ضعف یا فقدان معرفت به جایگاه امام

امامت و رهبری الهی رکن اساســی حکومت دینی بوده که بــدون آن موجبات نابودی مکتب و 

گمراهــی امت فراهم می‌آید. در برخی آیات قرآن کریم مراد از اکمال دین و اتمام نعمت الهی که 

موجبــات ناامیدی کفار را پدید می‌آورد، ادامه یافتن جریان رهبری دینی معرفی‌شــده )مائده/۳( 

که بدون آن‌همه زحمات انبیاء به هدررفته و به جاودانگی دین خدا )اســام( و تضمین بقای آن 

از زوال و نابودی خدشــه وارد می‌شــود. )جعفری، ۱۳۷۶، ۳: ۷۰( مسئله وجود رهبری دینی و 

امامت بر امت به‌قدری اهمیت دارد که تنها جایی که پیامبر خدا مورد تهدید الهی واقع می‌شــود 

همین مسئله اعلان امام پس از خویش است. )مائده/۶۸(
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انبیا و اولیای الهی جایگاه بســیار والایی را نزد خداوند متعــال به خویش اختصاص داده و 

درآیات بسیار زیادی از قران کریم، ایمان به آن‌ها در کنار ایمان به خدا قرارگرفته است )بقره/۲۸۵، 

نساء/۱۵۲(؛ در برخی از این آیات حتی تبعیض در ایمان به انبیاء نکوهش، و علامت کفر دانسته 

شــده )نســاء/۱۵۰ و ۱۵۱( و ایمان به همه آن‌ها شــرط ثواب اخروی و بخشش گناهان معرفی 

گردیده اسـ�ت. )نهاوندی، ۱۳۸۶، ۲: ۳۰۹( از دیگر آیاتی که جایگاه ولی خدا را نشان می‌دهد 

آیاتی اســت که اطاعت از ولی را، در حکم اطاعت از خدا دانســته )نســاء/۸۰( و آن را باعث 

رستگاری می‌دانند. )نور/۵۲(

 با توجه به آیات اشاره‌شــده، ضعف یا فقدان معرفت به جایگاه امام و هم‌ردیف دانســتن او 

با دیگر افراد جامعه و عدم رعایت شــئونات وی می‌تواند موجبات آســیب‌های فراوان را به همراه 

داشته باشد.

۲. ضعف یا فقدان معرفت به ویژگی‌های امام

ولی خدا باید خصوصیات زیادی از جهت ایجابی و ســلبی داشته باشد که عدم درک و شناخت 

آنان، از آســیب‌های تداوم جنبش دینی محسوب می‌شود. برخی از مردم بشر بودن امامان جامعه 

کید می‌نمودند.  را زیر ســؤال برده )ابراهیم/۱۰( و برخــی دیگر برمحوریت وراثت و ثــروت تأ

)بقره/۲۴۷( از مهم‌ترین معیارهایی که در قرآن کریم برای امام جامعه شمرده‌شده، انتخاب الهی 

ولی اســت که این مسئله به‌طورکلی در اختیار انســان‌ها قرار نگرفته است؛ )بقره/۱۲۴ و ۲۴۷، 

حدید/۲۵، ابراهیم/۱۰( از دیگر معیارها می‌توان به توان مدیریتی و جسمی و علمی )بقره/۲۴۷(

)فضل‌الله، ۱۴۱۹ ق، ۴: ۳۸۷(، اخلاق نیکو و دلســوزی )آل‌عمران/۱۵۹، توبه/۱۲۸، قلم/۴(، 

ساده زیستی و وارستگی )توبه/۵۵( و دوری از گناه )مائده/۶، نساء/۵۹، احزاب/۳۳( و... اشاره 

نمود که نبود آن‌ها می‌تواند موجبات سقوط ولایت را فراهم آورد.

۳. ضعف یا فقدان معرفت به اهداف امام

یکی از مهم‌ترین انحرافاتی که دامان پیروان ادیان الهی را گرفته مســئله سکولاریســم و جدایی 

دین از سیاست است که شکست اصل دین و تسلط کفر را به دنبال می‌آورد. قرآن کریم در موارد 

متعددی به مبارزات پیامبرانی همچون حضرت عیسی و حضرت ابراهیم )طور/۳۸، دخان/۱۹(، 
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حضرت موســی )نازعات/۱۹-۱۷(، حضرت محمد )فتح/۲۹، توبــه/۱۲۳( و ...تصریح کرده 

و مســئله سکولاریسم را نفی می‌نماید. حضرت موســی در اولین مرحله دعوت خویش مأمور 

می‌شود به ســراغ فرعون برود:«به سراغ فرعون برو که طغیان نموده«)نازعات/۱۹-۱۷، طه/۴۳( 

و » در زمین اســتکبار ورزیده اســت«. )قصص/۴( اگر قدرت را محور اساسی سیاست بدانیم 

)عالم، ۱۳۸۹: ۲۸(، انبیاء الهی همواره از آن ســخن گفته و واژه نذیر در قرآن، بیانگر آن هست. 

)عمید زنجانی، ۱۳۸۴: ۱۲۰( پیامبران الهی و یارانشــان همواره با طواغیت زمان در جنگ بوده 

)آل‌عمران/۱۴۶( و برای کســب قدرت و فراگیری حکومت و حاکمیت الهی تلاش می‌نمودند. 

)اعراف/۱۲۸، انبیاء/۱۰۵، مؤمنون/۴۵( در قرآن آمده است:« او کسی است که فرستاده‌اش را با 

هدایت و دین حق فرســتاد، تا آن را بر همهٔ دین ]ها[ پیروز گرداند«. )توبه/۳۳( پس هدف انبیاء 

در قرآن برپایی نظام عادلانه بوده )عمید زنجانی، ۱۳۸۴: ۱۲۴( و در پرتو آن و برداشــته شــدن 

نظام کفر، آزادی مطلوب به‌دســت‌آمده و حق انتخاب راه صحیح از ناصحیح برای مردم محقق 

می‌شود. )جوادی آملی، ۱۳۸۹، ۱۲: ۱۷۵(

با توجه به مطالب گفته‌شده، هدایت به‌سوی خدا هدف اصلی دعوت انبیاء بوده )ذاریات/۵۶( 

که مهم‌ترین وسیله رسیدن به آن برداشته شدن حکومت کفر و برپایی نظام الهی هست و در پرتو 

آن، عدالت )حدید/۲۵( و امنیت )بقره/۱۹۶، نور/۵۵( و ...به نحو مطلوب به دست می‌آید؛ پس 

عدم معرفت به این اهداف و متمرکز شدن تنها بر کسب قدرت و حفظ آن و...از آسیب‌های جدی 

تداوم جنبش‌های دینی محسوب می‌شود.

۴. ضعف یا فقدان معرفت به مخالفین امام

امام جامعه دینی به دلیل رویکرد اصلاح‌گرایانه‌اش همواره با مخالفت‌ها و دشمنی‌های زیادی در 

تداوم راه نهضت خویش مواجه می‌شــود )طه/۴۷، شعراء/۱۷، فصلت/۱۴( که باید مدنظر امت 

بوده و علاوه بر تلاش در جهت شــناخت آن‌ها )دشــمنان(، تدابیر لازم برای مقابله را نیز تدارک 

ببینند. قرآن کریم دشــمنان موحدان و مؤمنان و صالحان و مجاهدان راه حق و متقین را، مشرکان 

و کافران )بقره/۱-۱۹۰، حج/۳۹( و منافقان )منافقین/۴( و فاســقان )حجرات/۶، بقره/۲۷( و...

معرفی می‌کند که به اســتکبار و اسراف و ظلم و فســاد و...پرداخته و باید مورد شناخت امت و 

مقابله قرار بگیرند.
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ب.آسیب‌های گرایشی

در میان ســه لایه وجودی انســان، لایه میانی دانش-بینش و کنش را گرایش نامیده‌اند که بیانگر 

عواطف، احساســات، امیال و حب و بغض‌های انســان اســت و باید در تعامــل امت با امام 

موردتوجه واقع شود. آسیب‌های تداوم جنبش دینی در این حوزه به شرح ذیل است:

۱. حب دنیا در مقابل حب امام

روابط انسان‌های یک جامعه با حاکم را می‌توان در سه محور دفع ضرر، جلب منفعت و همچنین 

اهلیت )صلاحیت و شایســتگی( خلاصه نمود. رابطه‌ای که براساس دفع ضرر بین حاکم و مردم 

شــکل بگیرد پایه و اساســش ترس از حاکم اســت؛ این نوع رابطه، در قالب ارباب و رعیت یا 

نظام‌های اســتبدادی ظاهر می‌شــود؛ ارتباطی که براســاس جلب منفعت بین حاکمیت و مردم 

تنظیم شود مبنای عمده‌اش عقل منفعت‌طلب است که در قالب کارفرما و کارگزار یا همان وکیل 

و موکل تمدن غرب آشــکار می‌شود. رابطه‌ای که براســاس اهلیت و صلاحیت حاکمان سامان 

می‌یابد رکن برجسته‌اش ایمان و عشق است که در قالب خلیفه و مستخلف یا ولی و مولی‌علیه با 

پیوند الهی-عاطفی تجلی می‌یابد. نظر به اینکه در جامعه ولایت محور، رابطه بین مردم و حاکم 

بر مبنای ســوم یعنی پیوند الهی-عاطفی بنا می‌شــود نتیجه‌اش بیان دوســتی و عشق و دلدادگی 

دوسویه بین آن‌هاست که برآمده از ایمان هست؛ بنابراین هم مردم دوستدار ولایت‌اند و هم ولی 

باهدف تأمین مصالح مردم، شــفیق آنان اســت؛ اما محوریت دو رابطه اول )دفع ضرر و جلب 

منفعــت(، بر مبنای دنیاگرایی و ترجیح آن بر امام بوده که آســیب‌های زیادی را در تداوم جنبش 

دینی به وجود می‌آورد.

در فرهنگ قرآنی نیز کســی مؤمن‌تر اســت که محبتش به خدا بیشتر باشد )بقره/۱۶۵( و نام 

رســول خدا در کنار خدا آمده که باید نســبت به پدر، فرزند، برادر، همســر، امــوال و ... مورد 

رغبت، محبت و ترجیح بیشــتر واقع شــود )توبه/۲۴( تا حکومت الهی باقی بماند. در ادامه آیه 

به کسانیکه این‌گونه نباشــند وعده عذاب داده‌شده )شحاته، ۱۴۲۱ ق، ۵: ۱۸۳۳( و حتی فاسق 

شمرده‌شده‌اند. )حوی، ۱۴۲۴، ۴: ۲۲۳۷(
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۲. حب به دشمنان امام و بغض به دوستان امام

در آموزه‌های دینی، پیوندهای مکتبی مهم‌تر از پیوندهای دیگر است و نباید عواطف خویشاوندی 

و غیره بر عواطف دینی و مکتبی غالب گردند که آسیب‌های زیادی را در مسیر حرکت امام و امت 

کید شــده و این  بــه وجود مــی‌آورد. در قرآن کریم بر وجــوب اظهار برائت از کفار و منافقین تأ

برائت از دشــمنان را حتی به مردگان آنان نیز تعمیــم می‌دهد اگرچه از اقوام نزدیک )مانند پدر و 

مادر( بوده باشــند. )توبه/۱۱۳( مراد از قاطعیت مذکور در آیه این اســت که هیچ اتصال، علقه و 

ارتباطی نباید با دشــمنان دینی وجود داشته باشد )فخر رازی، ۱۴۲۰ ق، ۱۵۷: ۱۶( و در یکدل، 

جای دو محبت )حب خدا و رســول و حب دشمنانشان( نیست. )صابونی، ۱۴۲۱ ق، ۳: ۳۲۴( 

همان‌گونه که لازمه ایمان به خدا و جریان حق، کفر به طاغوت و جریان باطل است )بقره/۲۵۶( 

لازمه دوســتی خدا و اولیای او نیز، دشمن داشتن دشــمنان اوست بنابراین یاران جبهه حق هرگز 

کسانی که با خدا و رسولش دشــمنی می‌کنند به دوستی نمی‌گیرند اگرچه از نزدیکانشان باشند. 

)مجادله/۲۲(

به بیانی دیگر، دوســتی و دشــمنی زمانی دارای ارزش اســت که جهت الهی داشته باشد و 

حب و بغض باید فی الله و لله یعنی درراه خدا و به خاطر خدا باشــد، نه از روی ســلیقه، میل و 

هواهای نفســانی. در قرآن کریم آمده اســت که همراهان پیامبر باید در دلشان نسبت به دشمنان 

او نفرت و نســبت به خودشان رحمت داشته باشــند. )توبه/۲۳()طبری، ۱۴۱۲ ق، ۲۶: ۶۹( از 

مهم‌ترین آســیب‌های گرایشی نسبت به امام این است که مودت لازم نسبت به یاران، همراهان و 

دوستان او وجود نداشته و بدتر از آن اینکه سیاهی‌های بغض و عداوت بر دل‌هایشان سایه افکنده 

باشد؛ چنانچه به پیامبر اکرم وحی می‌شود که بگو مزد رسالتم جز دوست داشتن نزدیکانم نیست 

)شوری/۲۳( ولی به خاطر بغض به امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام فتنه کرده و پس از پیامبر اکرم 

حکومت دینی را به انحراف و گمراهی کشاندند.

3. بی‌اعتمادی به امام )وعده‌ها و تدابیر(

دانشمندان سیاســت می‌گویند مفهوم اقتدار، با مفهوم قدرت و نفوذ پیوندی تنگاتنگ داشته و به 

معنای قدرت مشــروع و مبتنی بر رضایت قلبی به کار می‌رود؛ پس نفوذ رهبران سیاســی زمانی 

نهادینه می‌شود که به‌سوی اقتدار معطوف شود. )عالم، ۱۳۸۹: ۱۰۰(
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در اندیشــه دینــی نیز، اعتماد قلبی به امــام از مهم‌ترین ارکان اقتدار و مصونیت بخشــی به 

حکومت محسوب می‌شود که چنانچه کمرنگ شده و یا با خدشه مواجه شود آسیب‌های عمیقی 

را متوجه نظام ولایی می‌نماید که قرآن کریم مملو از بیان چنین آســیب‌هایی است؛ به‌عنوان‌مثال 

در جنگ احزاب که عرصه بر مؤمنین تنگ گردید جمعی از منافقان و آنان که در دلشــان بیماری 

شــک و تردید نســبت به پیامبر وجود داشــت گفتند خدا و پیغمبرش، ما را بــا وعده نصرت بر 

دشــمنان، فریب دادند. )احزاب/۱۲()مقاتل بن سلیمان، ۱۴۲۳ ق، ۳: ۴۷۸( در جنگ احد نیز 

کس��انی که مأمور حفاظت از معبر بودند گفتند می‌ترسیم پیامبر در تقسیم غنائم، ما را ازنظر دور 

بدارد؛ پس سنگر خود را رها کرده و به جمع‌آوری غنائم پرداختند و آیه نازل شد که هیچ پیامبری 

خیانت‌کار نیست. )آل‌عمران، ۱۶۱()زحیلی، ۱۴۲۲ ق، ۱: ۲۵۶( پس از جنگ احد نیز تعدادی 

از منافقین و افراد سســت ایمان که از روی ترس خوابشــان نبرده و شــب را بیدار مانده بودند، 

مکنونــات قلبی را به زبان آورده و یا در دل خود می‌گفتند که اگر اختیار کار با آنان بود و از مدینه 

خارج نشــده بودند این‌همه کشــته نمی‌دادند و با این تحلیل، رأی و نظر خویش را برتر از پیامبر 

اکرم می‌دانستند. )آل‌عمران/۱۵۴( )زمخشری، ۱۴۰۷ ق، ۱: ۴۲۸(

ج.آسیب‌های کنشی

لایه آشــکار انسان را که نشــان‌دهنده رفتار و فعالیت‌های اوست لایه کنش و واکنش می‌نامند که 

آسیب‌های فراوانی را در تداوم جنبش دینی و در تعامل امت با امام در برمی‌گیرد:

۱. قداست شکنی از رهبر دینی

رهبر دینی، بر دل‌ها حکومت می‌کند و یکی از دلایل آن، تقدســی است که در شخصیت وی به 

کیداتی که بر حفظ حرمت نبی از جانب خداوند  ودیعه نهاده شده است. علاوه بر تقدیس الهی و تأ

واردشده، شــخصیت رهبر دینی نیز به گونه ایست که قابل‌احترام و ستایش از جانب فطرت‌های 

پاک بوده و حاضر می‌شــوند از همه‌چیز خود، حتی جان گران‌بهایشــان در راه او بگذرند. رهبر 

دینی عصاره همه خوبی‌هاســت و دشــمن غدار، همواره در تلاش است تا این قداست و احترام 

را در دیده مردم از بین برده تا بتواند از قدرت بســیج کنندگی او کم کرده و به اهداف شــوم خود 

دست یابد. قرآن کریم مصادیق زیادی از قداست شکنی را بیان نموده که یکی از آنان ایراد نسبت 
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ناروا همچون ســاحری )صف/۶(، جنون )مؤمنون/۷۰( و نقص جسمانی )احزاب/۶۹، طبری، 

۱۴۱۲، ۲۲، ۳۶( هســت؛ تمســخر و کوچک نمودن رهبر نیز از دیگر مصادیق قداست شکنی 

بــوده که هیچ پیامبری از گزند آن در امان نبوده؛ )حجر/۱۱( به‌عنوان‌مثال در جنگ تبوک پشــت 

سر پیامبر سخنان مســخره‌آمیز گفته )توبه/۶۵، قمی، ۱۳۶۳، ۱: ۳۰۰( و در جایی دیگر سخنی 

که به آنان گفته‌شده بود از روی تمسخر دچار تغییر کرده و به‌جای حطه )طلب عفو( گفتند حنطه 

)گندم(. )بقره/۹-۵۸، مقاتل بن سلیمان، ۱۴۲۳ ق، ۱: ۱۱۰(

عیب‌جویی و طعنه زدن، )توبه/۵۸( عدم مراعات شــأن و احتــرام )نور/۶۳، حجرات/۲( و 

مراعات نکردن حرمت خانواده رهبر اعم از همســر، مادر و...)نساء/۱۵۶، نور/۱۱( نیز از دیگر 

مصادیق قداست شکنی از رهبر دینی هست که باید موردتوجه قرار گیرد.

۲. استقامت نکردن در راه رهبر دینی

آســیب دیگری که در ارتباط امت با رهبر دینی وجود دارد، اســتقامت نکردن در راه امام جامعه 

اس��ت؛ خداوند متعال به پیامبر اکرم می‌فرماید هم خودت اس��تقامت کن و هم کسانی که با تو 

همراهی می‌کنند. )هود/۱۲( در روایات آمده اســت که پیامبر فرمود سورهٔ هود مرا پیر کرد و گفته 

می‌شود که مراد حضرت همین آیه دوازده از سورهٔ هود بوده است؛ شاید دلیل آن، عدم استقامت و 

پایداری، و همچنین بی‌وفایی یاران پیامبر بوده باشد )قرائتی، ۱۳۸۸، ۴: ۱۲۶( که پایداری رهبر 

بدون همراهی و پایداری امّت بی‌نتیجه می‌ماند.

اســتقامت نکردن در راه رهبر دینی، موارد متعددی را شامل می‌شود که ازجمله آن‌ها 

تحمل نکردن سختی‌ها )بقره/۲۴۹( و نصرت ندادن به رهبر است. به‌عنوان‌مثال در جنگ 

احد و ســختی‌های پیش‌آمده فرار کرده و پیامبر اکــرم را نصرت ندادند. )آل‌عمران/۱۵۳، 

رضایــی اصفهانــی، ۱۳۸۷، ۳: ۲۹۸( تنها گذاشــتن رهبر به خاطر مســائل اقتصادی 

)جمعه/۱۱( و همچنین بازگشــت به ارزش‌های غیردینی قبل از تشکیل حکومت )ارتداد( 

نیز، از دیگر مصادیق استقامت نکردن است. در رابطه با بنی‌اسرائیل آمده است که پس از 

ســختی‌های فراوان و عبور از دریا که به کشته شدن فرعون انجامید، به افرادی بت‌پرست 

برخورد نموده و یاد دوران گذشــته افتاده و به موســی گفتند برای ما هم خدایانی قرار بده. 

)اعــراف/۱۳۸، طبــری، ۱۴۱۲ ق، ۹: ۳۱( خلاصه اینکه ارتداد و ارتجاع و بازگشــت به 
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ارزش‌های قبل از پیروزی نهضت از مصادیق بارز عدم استقامت در راه امام جامعه است.

۳. نافرمانی از رهبر دینی

نافرمانی مردم و مسئولین از رهبر دینی، جزء مهم‌ترین آسیب‌هایی است که در تداوم جنبش‌های 

دینی رخ می‌دهد و مصادیق زیادی همچون پیمان‌شکنی، عدم رازداری، نپذیرفتن دعوت و فرامین 

ولــی، نپذیرفتن قضاوت ولی، بهانه‌جویی و نپذیرفتــن حکم جهاد، جلو افتادن از رهبر )تقدم بر 

رهبر( و...را به خود اختصاص می‌دهد؛

۳-۱. پیمان‌شکنی در قبال رهبر

مهم‌ترین مرتبه عهد و پیمان، عهدی اســت که باخدا و ولی خدا بســته می‌شود و درواقع بیعت با 

رســول خدا به‌منزله بیعت باخدا هست؛ )فتح/۱۰( در ادامه آیه شریفه باحالت هشدار گفته‌شده:« 

هر کس نقض عهد، و پیمان‌شکنی در حق پیامبر )رهبر دینی( داشته باشد در حقیقت به زیان خود 

پیمان‌شکنی کرده )و بهشــت و کرامت را از دست می‌دهد()طبرسی، ۱۳۷۲، ۹: ۱۷۲( و آن‌که در 

برابر عهدی که باخدا بسته وفادار بماند، و حق بیعت را ادا کند، خداوند پاداش عظیمی به او می‌دهد.

۳-۲. عدم رازداری در قبال رهبر

از ســوی رهبر دینی، مطالبی به برخی افراد گفته می‌شود که باید مکتوم مانده و به‌صورت راز نزد 

خودشان باقی بماند و چه‌بسا افشــای آن‌ها موجبات آسیب‌های جبران‌ناپذیر را فراهم آورد. امام 

صادق علیه‌الســام فرمودند: کسی که اســرار ما را فاش کند، همانند کسی است که به روی ما 

شمشیر کشــیده باشد. )حر عاملی، ۱۴۱۴ ق، ۲۷: ۱۹۷( نافرمانی از افشا نکردن اسرار، ممکن 

ه علیه و آله به بعضی 
َّ
ی الل

ّ
است حتی دامان خانواده رهبر دینی را بگیرد؛ آن چنانکه رسول خدا صل

از زنانش )حفصه()زمخشــری، ۱۴۰۷ ق، ۴: ۵۶۵( مطلبی را به‌طور سری گفته و از او خواسته 

است که این راز را افشا نکند ولی او به بعضی زنان دیگر آن را خبر داده است. )تحریم/۳(

۳-۳. نپذیرفتن دعوت و اوامر رهبر

هواپرســتان بی‌ایمان چون دعوت انبیــاء را هماهنگ با منافع آلوده خــود نمی‌دیدند در برابر آن 
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مقاومت می‌کردند و باگذشــت زمــان بر تعلیمات آن‌ها گرد فراموشــی می‌افکندند؛ از آیه‌هایی 

که به نپذیرفتن فرامین ولی خدا و عاقبت آن اشــاره می‌کند آیه‌ای اســت که می‌فرماید کسانی از 

بنی‌اسرائیل که کافر شدند، به زبان داود و عیسی پسر مریم لعنت شدند. این )لعن و نفرین( بدان 

سبب بود که آنان عصیان کرده و از فرمان خدا تجاوز می‌کردند. )مائده/۷۸(

لعن شــدگان از زبان حضرت داود اصحاب ســبت بودند که در روز شــنبه برخلاف دستور 

پیامبرشــان ماهی گرفتند و ملعونین از زبان حضرت عیسی کســانی بودند که مائده را خورده و 

ایمان نیاوردند. )نووی، ۱۴۱۷، ۱: ۲۸۶(

از مصادیق نافرمانی از رهبر دینی، بهانه‌جویی و تخطی از حکم جهاد است که در آیاتی چون 

۴۴ توبه و ۲۴ مائده به آن اشاره‌شده است؛ در آیه ۱۳ سوره احزاب نیز به شرح‌حال گروه خطرناکی 

از منافقان بیماردل در جنگ احزاب پرداخته و می‌گوید: » به خاطر بیاورید هنگامی را که گروهی 

از آن‌ها گفتند ای مردم یثرب! اینجا جای توقف شــما نیست، به خانه‌های خود بازگردید«)امین، 

۱۰: ۲۰۸( که در برابر این انبوه دشــمن کاری از شــما ساخته نیســت، خود را از معرکه بیرون 

کشــیده و خویشــتن را به هلاکت، و زن و فرزندانتان را به دست اسارت نسپارید )یعنی پیامبر را 

میان دشــمنان تنها بگذارید()طبری، ۱۴۱۲ ق، ۲۱: ۸۶( و به‌این‌ترتیب می‌خواســتند جمعیت 

انصار را از لشــکر اسلام جدا کنند. از ســوی دیگر« گروهی از همین منافقین که در مدینه خانه 

داشتند از پیامبر اجازه می‌خواستند که بازگردند و برای بازگشت خود عذرتراشی می‌کردند ازجمله 

می‌گفتند: خانه‌های ما درودیوار درســتی ندارد، درحالی‌که چنین نبود، آن‌ها فقط می‌خواســتند 

صحنه را خالی کرده فرار کنند«. )مکارم شیرازی، ۱۳۷۱، ۱۷: ۲۲۷(

۳-۴. نپذیرفتن قضاوت رهبر

حکم خداوند متعال این است که قضاوت‌ها باید توسط رهبر دینی و یا با تأیید او صورت پذیرد و 

چنانچه کسی از این فرمان الهی تمرد کند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به تداوم جنبش وارد می‌کند. 

درآیات متعددی همچون ۶۱ نســاء و ۴۸ نور به این مســئله اشاره‌شده است؛ در سوره نور آمده 

هنگامی‌که کس��انی که ادعای ایمان و اطاعت دارند به‌ســوی کتاب خدا و حکم رسول او دعوت 

شوند گروهی از آنان از کتاب خدا و حکم رسول او )اگر حکم علیه آنان باشد( اعراض می‌کنند. 

)نووی، ۱۴۱۷ ق، ۲: ۱۱۷(
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می‌گویند این آیات درباره مردی از منافقان نازل شد که میان او و یک یهودی منازعه‌ای 

ه علیه و آله برویم، منافق 
َّ
ــی الل

ّ
روی داد، یهودی گفت برای داوری پیش رســول خدا صل

گفت: باید پیش کعب بن اشرف یهودی برویم و این آیات در مذمت او نازل گردید.. )قمی، 

)۱۰۷ :۲ ،۱۳۶۳

۳-۵. نافرمانی از جانشین رهبر

 در رابطه با جانشــینی که 
ً
پذیرش فرامین و اقدامات جانشــین رهبری و تبعیت از آن‌ها، خصوصا

 توسط رهبر دینی منصوب‌شده، در حکم پذیرش فرامین همان رهبر هست که در سوره 
ً
مســتقیما

کید می‌نماید: طه بر نافرمانی بنی‌اسرائیل از جانشین حضرت موسی و تقبیح این عمل تأ

مْرِی(
َ
طِیعُوا أ

َ
بِعُونِی وَ أ

َّ
ات

َ
حْمنُ ف لرَّ

َ
کمُ ا تِنْتُمْ بِهِ وَ إِنَّ رَبَّ

ُ
ما ف وْمِ إِنَّ

َ
 یا ق

ُ
بْل

َ
هُمْ هارُونُ مِنْ ق

َ
 ل

َ
 قال

ْ
د

َ
ق

َ
)وَ ل

ینا مُوسی()طه/۹۱(
َ
یهِ عاکفِینَ حَتّی یرْجِعَ إِل

َ
نْ نَبْرَحَ عَل

َ
وا ل

ُ
)طه/۹۰( )قال

آیه شریفه می‌فرماید: و البتّه هارون )نیز( »پیش از آمدن موسی از کوه طور«)مقاتل بن سلیمان، 

 به‌واسطهٔ آن )گوساله(، 
ً
۱۴۲۳ ق، ۳: ۳۹( به آن گوساله‌پرســتان گفته بود که‌ای قوم من! شما قطعا

مورد آزمایش قرارگرفته‌اید و همانا پروردگار شــما خداوند رحمان است )نه گوساله(؛ پس از من 

پیروی کنید و دستور مرا اطاعت نمایید )بر دین من باشید و آنچه را می‌گویم پذیرفته و آنچه را نهی 

، نافرمانی کرده و به هارون( گفتند: ما همواره بر )گوساله‌پرستی( 
ّ

می‌کنم ترک کنید(. )اما قوم مرتد

پایداریم )و از پرستش آن دست بر نخواهیم داشت( تا موسی به‌سوی ما بازگردد و ببینیم که آیا مانند 

ما عبادت می‌کند یا خیر؟ و آیا سامری درست گفته یا...؟)حوی، ۱۴۲۶ ق، ۷: ۳۳۸۳(

۳-۶. محاربه با رهبر

نپذیرفتن رســول خدا و رهبر الهی از آسیب‌هایی اســت که گاهی اوقات به محاربه و درگیری با 

ایشان و یارانشان منجر شده است. محارب با رسول خدا در حکم محارب باخدا بوده و برای آن 

مجازات بزرگی قرار داده‌شده است:

وْ 
َ
بُوا أ

َّ
وْ یصَل

َ
وا أ

ُ
ل تَّ

َ
نْ یق

َ
 أ

ً
س��ادا

َ
رْضِ ف

َ ْ
ل

َ
هُ وَ یسْ��عَوْنَ فِی ا

َ
هَ وَ رَسُ��ول

ّ
لل

َ
ذِینَ یحارِبُونَ ا

َّ
ل
َ
ما جَزاءُ ا )إِنَّ

لخِْرَةِ 
َ
هُمْ فِی ا

َ
نْیا وَ ل

ُّ
لد

َ
هُمْ خِزْی فِی ا

َ
رْضِ ذلِک ل

َ ْ
ل

َ
وْا مِنَ ا

َ
وْ ینْف

َ
هُمْ مِنْ خِلافٍ أ

ُ
رْجُل

َ
یدِیهِمْ وَ أ

َ
عَ أ

َّ
ط

َ
ق

ُ
ت

عَذابٌ عَظِیمٌ()مائده/۳۳(
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مجازات‌هایی که در این آیه گفته‌شده روی دو عنوان رفته است: یکی محارب با خدا و پیامبرش 

و دیگری مفســد فی‌الارض؛ و ظاهر این است که هر دو عنوان، مصداق واحدی دارند و دو عنوان 

جداگانه به شــمار نمی‌روند. محارب و مفســد در لغت به کسی می‌گویند که نیت جنگ باخدا و 

رســول او را داشته و در زمین فســاد و فتنه می‌کند اما در اصطلاح به کسی می‌گویند که اسلحه به 

دســت می‌گیرد )هر نوع آلت و ابزاری که به آن اســلحه گفته می‌شود مانند شمشیر و نیزه و تفنگ 

و ســاح‌های دیگر( و اختصاص به راهزنانی که در بیرون شهر به مردم حمله می‌کنند ندارد )اگر 

در داخل شــهر هم این کار را بکنند، محارب و مفســد هستند( و دلیلی بر این تقیید وجود ندارد، 

بخصوص اینکه علمای شیعه دراین‌باره اجماع نموده‌اند. )جعفری، ۱۳۷۶، ۳: ۱۲۷(

ه علیه و اله عهد 
ّ
ی الل

ّ
درباره‌شان نزول آیه گفته‌شده که قومی از اهل کتاب که با رسول خدا صل

بسته بودند، عهد خود را شکسته و راه راهزنی پیش گرفتند. )امین، ۴: ۳۰۳(

محاربه با رهبر الهی گاهی تا سرحد قتل ایشان نیز پیش می‌رود:

( گرفتار غضب 
ً
دا

ّ
ت و درماندگی، بر آن‌ها )بنی‌اســرائیل( زده شــد و )مجــد

ّ
پس )مُهر( ذل

پروردگار شدند. این بدان جهت بود که آن‌ها به آیات الهی کفر می‌ورزیدند و پیامبران را به ناحقّ 

)بدون جرم( می‌کشتند، و این به سبب آن بود که آنان گنه‌کار و سرکش و متجاوز بودند. )بقره/۶۱(

از پیغمبر اکرم روایت‌شده است که‌ای بندگان خدا بترسید از سهل‌انگاری در معصیت؛ همانا 

گناهان موجب خذلان می‌شود و فرد را به معصیت بزرگ‌تر مبتلا می‌کند تا به‌تدریج کار را بجائی 

می‌رساند که منکر ولایت وصی و نبوت نبی می‌شود و ازآنجا ادامه داده و منکر توحید می‌شود و 

ملحد می‌گردد؛ پس باید از معاصی صغیره اجتناب نمود تا کار به معاصی کبیره، کفر و همچنین 

امام کشی نرسد. )ابوالفتوح رازی، ۱۴۰۸ ق، ۱: ۳۱۱(

نتیجه‌گیری

هدف اصلی این پژوهش، آسیب‌شناسی تداوم جنبش‌های دینی در حوزه تعامل امت با امام است 

که با توجه به ســؤال تحقیق، چنانچه بر اســاس ابعاد و لایه‌های وجودی انسان انجام پذیرد؛ بر 

جامعیت و دقت نتایج افزوده و اکثر آســیب‌های لایه‌های بینشــی، گرایشی و کنشی را به‌صورت 

متوازن و هماهنگ در بر خواهد گرفت. مقاله موجود با بررسی آسیب‌های امت در تعامل با امام، 

آن‌هم از منظر قرآن کریم و براســاس ابعاد وجودی انســان به این نتیجه رسیده است که چنانچه 
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نســبت به این آسیب‌ها بصیرت افزایی و روشنگری صورت پذیرد و امت نیز نسبت به آن‌ها التزام 

داشته باشند، از بسیاری از آسیب‌ها در تداوم حکومت دینی جلوگیری به عمل می‌آید؛

بنابراین با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از تحقیق، پیشنهاد می‌گردد:

۱. رسانه‌هایی چون صداوسیما، کانال‌ها و سایت‌های فضای مجازی، رسانه‌های نوشتاری 

گاه‌سازی بیشتر و عمیق‌تر امت نسبت  و ...، به‌نوعی جهاد تبیینی پرداخته و نســبت به آ

به این آســیب‌ها اهتمام بیشتری نشان بدهند؛ ســاخت انواع فیلم و سریال‌های تاریخی 

مربوط به این مســئله و همچنین تولید انواع محتواهای عبرت‌آمیز توســط آحاد مردم در 

فضای مجازی و ... بر فراگیری بیشتر این بصیرت افزایی خواهد افزود.

۲.از نقــش خاص روحانیون، اســاتید و معلمان که با ارتباط چهره بــه چهره، تأثیر فراوانی 

بر مخاطبیــن می‌گذارند نباید غفلت نمود؛ بنابراین انتقال مطالب و خواســته‌های امام 

جامعه، همراه با تبیین بیشــتر و اسلوب هنرمندانه، نقش مهمی در جلوگیری از آسیب‌ها 

ایفا می‌نماید.

همچنین به محققین و پژوهشگران در تحقیقات آتی پیشنهاد می‌گردد:

 آن‌ها که به 
ً
۱. به تبیین آســیب‌های تــداوم جنبش‌های دینی از منظر معصومیــن، خصوصا

حکومت رسیده‌اند پرداخته شود.

۲. نســبت به آسیب‌شناسی برخی جنبش‌های دینی معاصر که در برهه‌ای به پیروزی رسیده 

ولی در ادامه راه دچار آسیب و شکست شدند، مانند انقلاب مصر، کار خاص و ویژه‌ای 

صورت پذیرد.
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چکیده
ارتجاع یک مفهوم نسبی است که پیوسته برای انقلاب اسلامی و همه مبارزات ضد استعماری به 
کار می‌رود؛ اما رهبران انقلاب اســامی این مبارزات را تحولات مثبت و ضد ارتجاع می‌دانند. 
پژوهــش حاضر این پرســش را موردتوجه قرار می‌دهد که اصطلاح ارتجاع در اندیشــه رهبران 
انقلاب اسلامی و نگرش مقابل آن بر چه مفهومی دلالت می‌کند؟)مسئله(. بدین منظور ضمن 
بررسی اتهامات دشمنان، با بهره‌گیری از روش هرمنوتیک مؤلف محور، مفهوم ارتجاع، مصادیق 
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و درنهایت نتیجه گرفت معنای غالب ارتجاع در اندیشــه رهبران انقلاب، تغییر نگرش از اسلام 
انقلابی به اســام سازش‌کاری است که ایشان پیوسته نســبت به وقوع آن هشدار می‌دهند، اما 
اتهام ارتجاع به انقلاب اســامی از رویکرد استکباری دشمنان نشأت می‌گیرد که هر گرایشی را 
که منجر به مقاومت مردم شده و منافع استعماری آن‌ها را تهدید کند ارتجاع می‌دانند. )نتیجه(
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مقدمه و بیان مسئله

ارتجاع و مفهوم مخالف آن‌که تجددخواهی اســت مفاهیمی نسبی هستند و به میزان پیشرفت و 

مرحله تاریخی هر جامعه بســتگی دارند. همین امر موجب شده است دشمنان انقلاب اسلامی 

بتوانند از روزهای آغازین نهضت اسلامی در اوایل دهه ۱۳۴۰ حرکت انقلابی مردم را به ارتجاع 

متهم کننــد و امروزه در دهه پنجم انقلاب نیز با اســتفاده از همان حربه همچنان در رســانه‌ها 

کید می‌کنند؛ اما رهبران انقلاب آن را نقشــه دشــمن  و مجامع بر ارتجاع جمهوری اســامی تأ

برای متهم کردن جمهوری اســامی دانســته و به‌طور مکرر از دوری انقــاب از تحجر و رکود 

ســخن گفته و مدل حکومتی ولایت‌فقیه را مفهومی بسیار جدید در دنیا معرفی می‌کنند )حسینی 

خامنه‌ای، ۱۳۷۸/۱۱/۴(، ولی با توجه به این‌که بســتر شکل‌گیری ارتجاع، جوامع، حکومت‌ها و 

کشورهایی هستند که تحولات مثبت اجتماعی، سیاسی، انقلابی، اعتقادی، اخلاقی و ... را پشت 

سرگذاشته‌اند، انقلاب اسلامی ایران از این آسیب مصون نیست و ارتجاع می‌تواند یکی از مسائل 

مهم آن باشد که بایستی از ابعاد متفاوت موردمطالعه قرار گیرد. نکته مهمی که در جهت‌گیری این 

پژوهش نقش دارد این است که بیشترین اظهارنظرها و نگرانی‌ها از احتمال وقوع ارتجاع، متعلق 

به رهبران انقلاب اسلامی اســت به‌گونه‌ای که مقام معظم رهبری آن را آفت مهم همهٔ انقلاب‌ها 

گاه کند )حسینی خامنه‌ای،  معرفی کرده و خود را موظف می‌داند مردم را نسبت به خطر بزرگ آن آ

۱۳۹۶/۱۱/۲۹(. خطر ارتجاع که رهبر انقلاب به‌طور مکرر از آن یادکرده‌اند در تجارب سیاســی 

و انقلابی یک دهه گذشــته نیز نمود بیشتری پیدا کرد؛ پس‌ازآن که با احیای اسلام سیاسی، موج 

بیداری اســامی منطقه را فراگرفت، جریان واپس‌گرا با پوشــش اسلامی ظاهرشده و آرمان‌ها و 

اهــداف بدیلی را پیش روی حرکت‌های مردمی قرار داده و بخشــی از نیروهای مردمی را جذب 

کید بر داعیه‌های دینی و معرفی  کرد، جریان ارتجاع که در لباس تکفیر وارد عرصه شــده بود با تأ

خود به‌عنوان اســام اصیل و متشــرع به ســنت نبوی، جبهه‌ای جدید پدید آورد و در مصاف با 

بیداری اســامی، به‌قدری بحران و خشونت بر جوامع انقلابی تحمیل کرد که آرمان‌های متعالی 

همانند استقلال‌طلبی و آزادی‌خواهی به حاشیه رانده شد و با تبدیل کردن امنیت به مسئله اصلی 

مردم، آن‌ها را به بازگشت دیکتاتورها راضی کرد )نباتیان، ۱۴۰۰: ۲۳(.

حال با توجه به این‌که مفهوم ارتجاع با شــرایط اجتماعی و پیشرفت حاصل‌شده تناسب دارد 

و متأثر از شرایط اجتماعی و نگرش‌های افراد است و چه‌بسا موضوعی که در شرایط و جامعه‌ای 
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خاص، از مصادیق ارتجاع تلقی می‌شــود ممکن اســت در جامعه یا شرایطی دیگر مخالف آن 

محســوب شود، این سؤال ایجاد می‌شود که ارتجاع در چارچوب فکری امام خمینی )ره( و مقام 

معظم رهبری از چه معنا و مفهومی برخوردار است؟ و خطر ارتجاع که انقلاب اسلامی را تهدید 

می‌کند در چه شــرایط و زمینه‌هایی امکان تحقق دارد؟ در راســتای پاسخ بدین سؤال، پژوهش 

حاضر با این فرض که اســتقلال‌طلبی از اصول بنیادین انقلاب اســامی بوده و ارتجاع انقلاب 

اسلامی نیز در همین راستا قابل تبیین اســت، سعی می‌کند اتهامات ارتجاع به انقلاب اسلامی 

توســط مخالفان آن، دفاع رهبران انقلاب در برابر این تهمت‌ها و همچنین هشــدارهای ایشــان 

نســبت به خطر وقوع ارتجاع در انقلاب اسلامی و زمینه‌های آن را بررسی کرده و مفهوم ارتجاع 

در انقلاب اسلامی را از منظر امام )ره( و رهبر انقلاب تبیین کند.

پیشینه پژوهش

کتاب »ارتجاع«)امام خمینی، ۱۳۵۹( که توســط نهضت زنان مسلمان تدوین‌شده است اولین 

اثر مکتوب در این موضوع است، کتاب دیگر »ارتجاع«)هاشمی رفسنجانی، ۱۳۵۹( است؛ هر 

دو کتاب از حجم اندکی برخوردار هستند و در پاسخ به شبهات وقت تألیف شده‌اند. کتاب‌های 

»ارتجاع روشـ�نفکری در ایران«)باباپورگل‌افشانی، ۱۳۸۱( و »ارتجاع روشنفکری بعد از انقلاب 

اسـالمی« )ابوطالبی، ۱۳۸۸( آثار جدیدتری هســتند که با محوریت اندیشه مقام معظم رهبری 

درباره روشــنفکری نوشته‌شده‌اند، »ارتجاع مدرن و رســالت ما«)رفیع، ۱۳۹۴( نیز در راستای 

مقابلــه با علم‌گرایی افراطی تدوین‌شــده اســت و در منابع خارجی کتــاب »خطابه ارتجاع«1 

)هیرشمن2، ۱۹۹۱( منبع مفیدی است. در سطح کارشناسی ارشد دو پایان‌نامه با عناوین »ارتجاع 

از دیدگاه قرآن و ســنت«)میرزا محمد فلاح زاده، ۱۳۹۰( و »ارتجــاع و تجدد از دیدگاه قرآن و 

حدیث«)مرضیه اعتمادی، ۱۳۹۱( یافت شــد. مقالات »ارتجــاع در قرآن«)کاویانی، ۱۳۸۳(، 

»بررسی ریشــه‌های فرهنگی ارتجاع پس از انقلاب اسلامی با استناد به قرآن کریم«)محمدیان 

و صادقی، ۱۳۹۷( و »آسیب‌شناســی ارتجاع و تزلزل جوامع دینی از منظر قرآن با تکیه بر بافت 

اجتماعی و ذهنی«)رادی میبدی و پرچم، ۱۳۹۹( نیز آثاری هستند که تاکنون منتشرشده‌اند. تنوع 

1. The Rhetoric of Reaction
2. Albert O. Hirschman
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آثار مرتبط با ارتجاع بر اهمیت و گستردگی ابعاد آن دلالت می‌کند ولی باوجود تکرار فراوان آن در 

بیانات رهبران انقلاب اسلامی این موضوع تاکنون موردتوجه جدی اندیشمندان و صاحب‌نظران 

حوزه مطالعات انقلاب اســامی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر به جهت موضوع و کاربست 

روش هرمنوتیک مؤلف محور برای تبیین معنای ارتجاع در اندیش��ه رهبران انقلاب اثری بدیع در 

راستای آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی و نهضت‌های اسلامی به‌حساب می‌آید.

روش پژوهش

پژوهش حاضر رویکرد تفســیری دارد که هدفش فهم رفتار و گفتار هست و درصدد کشف شیوه 

کنشگران در مفهوم‌سازی و معنا بخشیدن به جهان اجتماعی است )بلیکی، ۱۳۸۹: ۲۴( و بدین 

دلیل که موضوع آن در چارچوب مطالعه اندیشــه سیاســی قرار دارد از روش تحلیل هرمنوتیک 

مؤلف محور بهره می‌برد که درواقع روشــی برای فهم و ادراک مراد مؤلف و ســازنده متن است 

)حریری، ۱۳۸۵: ۲۸۱(. محققان ســعی می‌کنند با محور قرار دادن نوشــته‌ها و بیانات امامین 

انقلاب و بررســی زمینه‌ها و قرائن حالیه و مقالیه‌ای که دایره هرمنوتیک ایشان را تشکیل می‌دهد 

مراد امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری از موضوع را بررسی کرده و ابعاد معنایی ارتجاع را از 

منظر ایشان تبیین کنند. از سوی دیگر با توجه به این‌که یکی از راه‌های دستیابی به مقصود مؤلف 

نگاه معناشــناختی به متن اســت و معانی که در اذهان گویندگان قــرار دارد درواقع از مصادیق 

خارجی یا مفاهیم ذهنی متکی به آنها تش��کیل می‌شوند )صفوی، ۱۳۸۲: ۲۰( سعی شده است 

علاوه بر بیانات مستقل رهبران انقلاب اسلامی درباره ارتجاع، ادعاهای مخالفان انقلاب اسلامی 

مبنی بر ارتجاعی بودن آن و پاسخ‌های رهبران انقلاب بر این اتهام‌ها نیز موردبررسی قرار گیرد.

مفهوم شناسی ارتجاع

ارتجاع1 در لغت به معنای رجوع، بازگش��تن یا بازگرداندن به‌س��وی مبدأ است )راغب اصفهانی، 

۱۴۱۲: ۵۷۳(، همچنین به معنای کهنه‌پرس��تی و واپس‌گرایی به‌کاررفته است )آذرتاش آذرنوش، 

۱۳۸۳(، لغت‌شناس��ان معانی برگش��تن و بازگش��تن به حال اول )عمید، ۱۳۷۵( و بازگشت به 

1. reactionism
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عقب )دهخدا، ۱۳۴۲( را نیز برای آن بی��ان کرده‌اند. معنی اصطلاحی این واژه متأثر از رویکرد 

اندیش��مندان است؛ مفهوم اجتماعی آن، مخالفت با پیشــرفت و تحول در بنیادهای اجتماعی، 

اقتصادی، سیاســی یا روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی موجود است، تمایل به »خنثی شدن« 

این‌گونه تحولات و »بازگشــت به گذشته« نیز ارتجاع محسوب می‌شود و به کسی هم که با ترقی 

و پیشرفت مخالف باشد و برای حفظ، بازگرداندن یا احیای مجدد سنت‌ها، نظام فرسوده یا افکار 

کهنه و عقب‌مانده بکوشد مرتجع می‌گویند )آشوری، ۱۳۵۱(، هیرشمن هرگونه محافظه‌کاری در 

تقابل با تغییرات اجتماعی را ارتجاع معرفی کرده است )Hirschman: 1991: 27( و جلال رفیع 

هم از شکل‌گیری ارتجاع مدرن سخن گفته و آن را علم‌زدگی افراطی دانسته است )۱۳۹۴: ۱۶(.

این اصطلاح در حوزه سیاس��ی اغلب توس��ط گروه‌های چپ برای رقبای راست‌گرا و مذهبی 

به‌کاررفته اســت )طلوعــی، ۱۳۸۵: ۱۲۸(. اندیشــمندان حوزه مطالعــات انقلاب‌ها نیز اگرچه 

به‌طور مســتقیم از ارتجاع سخن نگفته‌اند ولی بسیاری از آن‌ها بازگشت انقلاب‌ها به شرایط قبل از 

شکل‌گیری و عدول از آرمان‌ها را پیش‌بینی کرده و از آن با عنوان ترمیدور1 یادکرده‌اند. کرین‌برینتون2 

که برای اولین بار اصطلاح ترمیدور را به کاربرد مدعی اســت همه انقلاب‌ها در یک حالت دورانی 

سه مرحله‌ای قرار می‌گیرند که در مرحله اول رژیم حاکم سرنگون‌شده و میانه‌روها روی کار می‌آیند، 

در مرحله دوم میانه‌روها به دلیل ناتوانی در برآورده کردن مطالبات مردم حذف می‌شوند و رادیکال‌ها 

به قدرت می‌رسند و در مرحله سوم که مرحله ترمیدور یا دوران نقاهت پس از انقلاب است انقلاب 

به ارزش‌های رژیم پیشــین برمی‌گردد و رادیکال‌ها نیز از عرصه قدرت حذف می‌شــوند )برینتون، 

۱۳۷۶: ۲۴۰ تا ۲۷۰(. اگرچه صاحب‌نظران معتقدند وقوع ترمیدور در انقلاب اســامی ایران امر 

مردودی اســت و حتی رهبر انقلاب آن را محال می‌دانند )حســینی خامنه‌ای، ۱۳۸۵/۳/۱۴( ولی 

موضوع بازگشت یک انقلاب به ارزش‌های پیشین امر مغفولی نبوده است و ابن‌خلدون هم در بحث 

ظهور و سقوط حکومت‌ها و تمدن‌ها حیات اجتماعی را به پیکره انسانی تشبیه کرده و با طرح نظریه 

عمر سیاسی دولت‌ها مراحل پیدایش، بالندگی، آرامش، خرسندی یا ایستایی و درنهایت انقراض را 

بیان کرده اســت و بروز برخی زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اعتقادی و اخلاقی و.. را در فروپاشی 

دولت‌ها مؤثر دانسته است )ابن‌خلدون، ۱۳۶۹: ۲۵۰، ۳۲۰، ۳۵۱، ۳۵۷(.

1. Thermidor
2.Crane Brinton
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در متون دینی هم اگرچه عبارت ارتجاع وارد نشــده ولی به خاطر این‌که اسلام عامل تحولات 

اعتقادی و اجتماعی بزرگ بوده اســت از بدو تأســیس جامعه اسلامی نســبت به پدیده ارتجاع 
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۷۱( موردتوجه قرارگرفته اســت و پژوهش‌های دینی هرگونــه عقب‌گرد از روش توحیدی و پیروی 

از کفار را بازگشــت به جاهلیت و ارتجاع دانسته‌اند )محمدیان و صادقی، ۱۳۹۷: ۸۶، اعتمادی، 

۱۳۹۱: ۱۴ و فلاح زاده، ۱۳۹۰، ۱۲(. شهید صدر نیز در چارچوب سنت‌های تاریخ هرگونه تحول 

منفی و بازگشــت به عقب را برای جامعه‌ای که از ســنت‌های الهی دور شده باشد ممکن می‌داند 

)صــدر، ۱۴۰۹: ۲۱(. بنابراین ارتجاع در ادبیات دینی، سیاســی، اجتماعی و تاریخی مفهومی 

شــناخته شده است با این تفاوت که اندیشــمندان غربی همانند برینتون آن را جبری می‌دانند، اما 

اندیشــمندان اســامی ارتجاع را به‌عنوان مرحله‌ای از فرایند جبر تاریخی نمی‌پذیرند بلکه آن را 

معلول عواملی می‌دانند که امکان کنترل و پیش‌گیری از آن وجود دارد.

با توجه به مطالب فوق، مفهوم ارتجاع در الگوی ذیل قابل تبیین است؛

الهی دور  های سنت زکه ا ای جامعهو بازگشت به عقب را برای تحول منفی  هرگونهتاریخ  های سنتچارچوب شهید صدر نیز در . )۱۲، ۱۳۹۰

در ادبیات دینی، سیاسی، اجتماعی و تاریخی مفهومی شناخته شده است با این  ارتجاع اینبنابر. )۲۱: ۱۴۰۹صدر، داند ( می ممکنشده باشد 

جبـر تـاریخی از فرایند  ای مرحله عنوان بهارتجاع را اندیشمندان اسلامی اما  ،دانند مینتون آن را جبری یتفاوت که اندیشمندان غربی همانند بر

 از آن وجود دارد. گیری پیشل و ترنکه امکان ک دانند میرا معلول عواملی  بلکه آن پذیرند نمی

 با توجه به مطالب فوق، مفهوم ارتجاع در الگوی ذیل قابل تبیین است؛

 

 ارتجاع

 معنی اصطلاحی

 از منظر اندیشه دینی

 بازگشت از توحید

پیروز از کفار   

دورشدن از سنتهای  

 الهی

از منظر علوم 

 سیاسی

راستگرایی و مذهبی 

 بودن 

 ترمیدور 

بازگشت به ارزشهای 

 پیش از انقلاب

از منظر علوم 

 اجتماعی

الفت با پیشرفت مخ  

مقابله با تحولات 

سیاسی، اجتماعی و 

 اقتصادی

 علم زدگی افراطی

 معنی لغوی

پرستیکهنه  

واپسگرایی   

بازگشت به عقب   
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چنانکه مشخص است مفهوم ارتجاع متأثر از شــرایط و زمینه‌های علمی و اجتماعی است 

و بر این اســاس انتظار می‌رود ارتجاع از منظر رهبران انقلاب اســامی نیز از مفهومی مستقل و 

متناسب با انقلاب اسلامی و نهضت‌های همسو برخوردار باشد.

یخ معاصر ایران پیشینه کاربرد »ارتجاع« در تار

اولین حرکت تحول‌خواهی مردم ایران در چارچوب اســام، جنبش عدالت‌خانه بود که در میانه 

راه مبارزات به مشروطه‌خواهی تبدیل شد، فرمان مشروطیت در سال ۱۲۸۵ صادرشده و از منظر 

اغلب فعالان سیاسی، پیروزی مردم بر اســتبداد به‌حساب آمد، اما پس از فراز و نشیب‌ها، افول 

مشــروطیت با کودتای ۱۲۹۹ آغاز شد و سرانجام با تثبیت استبداد رضاخان، مشروطیت به‌طور 

عملی به پایان راه رســید و فقط نامی از آن باقی ماند. کســانی که مشــروطه را تجدد و پیشرفت 

می‌پندارند شــرایط مقارن کودتای رضاخان و تحولات پــس‌ازآن را ارتجاع می‌دانند، اما به نظر 

نگارندگان این ســطور مطالبه مردم ایران عدالت‌خانه اسلامی بود که بدان نرسیدند. عده‌ای نیز 

ایجاد گسست بین روحانیان و روشنفکران را ارتجاع مشروطه می‌دانند درحالی‌که از همان اوایل 

نهضــت، بین آزادی‌خواهان اختلافات زیادی بود که از مجلس دوم به بعد نیز با افزایش حملات 

روشــنفکران مجلس به مذهب، روگردانی متدینان از مشــروطه بیشتر شــد )مستوفی، ۱۳۸۶: 

۳۱۷/۲( و حتی در کوران مبارزات مشروطه نیز وحدت قابل‌توجهی بین روحانیت اصیل شیعه با 

تحصیل‌کردگان و روشنفکران غرب‌گرا به وجود نیامد.

بر این اســاس مشروطه به خاطر اینکه توســط بیگانگان تحمیل‌شده بود و دستاورد چندانی 

برای مردم ایران نداشــت تحول انقلابی مثبت به‌حســاب نمی‌آید تــا در دوران پس‌ازآن، بحث 

از ارتجاع موضوعیت داشــته باشــد. این ادعا با نظر ضمنی امام خمینی )ره( همسوست که در 

مصاحبه ۲۰ مهر ۱۳۵۷ در پاســخ خبرنگاری که جمهوری اسلامی را بازگشت به قانون اساسی 

مشروطه می‌پنداشت فرمود: »برگشــت به قانون اساسی، همان برگشت به رژیم سلطنتی منحط 

است که امری است کهنه‌شــده و ارتجاعی است«)۱۳۸۱: ۵۱۵/۳(. دیدگاه رهبر انقلاب نیز در 

همین راستاست که یک‌صد سال منتهی به انقلاب اسلامی را با عناوین دوران تسلط سیاست‌های 

اســتعماری، ســرکوب اســتعدادها و تبدیل ایران به گاو شیرده مســتکبران توصیف کرده است 

)حسینی‌خامنه، ۹/۱۲/ ۱۳۸۴(.
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اما نکته قابل توجه این است که پس از مشروطه اصطلاح ارتجاع در ادبیات سیاسی ایران رایج 

شــد و به مخالفان مشروطه برچسب مرتجع زدند؛ که هم مخالفان مذهبی و طرفداران مشروطه 

مشــروعه همانند شیخ فضل‌الله را شامل می‌شد و هم سلطنت‌طلبان و درباریان طرفدار استبداد 

قاجار را در برمی‌گرفت )آبراهامیان، ۱۳۷۷: ۸۶ -۹۰(. همچنین پس از شکســت مشــروطه، 

ارتجاع به ابزاری برای اســام‌زدایی توسط روشنفکران و سیاســتمداران تبدیل شد که اوج آن در 

حکومت رضاخان بود، در همان دوران زمانی که مخبرالسلطنه هدایت به برخی مظاهر اسلامی 

حمله کرده و روحانیت شــیعه را کهنه‌پرست و عامل ارتجاع خواند با عکس‌العمل شیخ عبدالله 

مجتهد بلادی مواجه شــد که در پاسخ او رساله »مقامع حدید یا زاجر قوم جدید« را تألیف کرده 

و در آن تصریح کرد که اســام و علما نه‌تنها ترقیات مادی و معنوی، مدارس، صنایع، استخراج 

معادن، تکثیر ثروت و ... را حرام نمی‌دانند بلکه مشــوق فتح ابواب ترقی نیز هستند و تنها چیزی 

کــه علما با آن مخالف‌اند علنی کردن فواحش و منکرات شــما و از میان رفتن عفت، عصمت و 

خدارت نساء هست )انصاری قمی، ۱۳۸۷: ۱۹۲(

تحلیل چرایی اتهام ارتجاع به انقلاب اسلامی

نظام سلطه که همواره در تلاش بوده همه قیام‌ها و حرکت‌های اسلامی را منزوی ساخته و از میدان 

خارج کند از هیچ کوششــی در این راستا فروگذار نکرده است. متهم کردن جمهوری اسلامی به 

ارتجاع هم یکی از همین تلاش‌هاست که از بدو شکل‌گیری آن در جریان بوده است.

اولین اتهام ارتجاع برای انقلاب اســامی در ســال ۱۳۴۲ توسط محمدرضا شاه وارد شد؛ او 

مخالفان خود را »ارتجاع ســرخ و سیاه« خواند؛ »ارتجاع سرخ« در نظر او مارکسیست‌ها بودند که 

با حمایت شــوروی علیه شاه مبارزه می‌کردند و منظورش از »ارتجاع سیاه« روحانیت بود )مدنی، 

۱۳۵۸: ۲۴۴/۲(. سپس همین اتهام توسط حزب توده تکرار شد که برای حمایت از شاه بیانیه صادر 

کرده و ضمن تبریک سرکوب مردم به شاه، مبارزه مردم را »ارتجاع سیاه« نامیدند )حاضری، ۱۳۸۱: 

۳۱(. در هفدهم دی‌ماه ۱۳۵۶ نیز در مقاله جنجالی »ایران و اســتعمار ســرخ و سیاه«، اتهامات 

زیادی به امام خمینی )ره( زده شد که ازجمله آن‌ها ارتجاع بود )رشیدی مطلق، ۱۳۵۶: ۷(.

 با اندکی تأمل می‌توان به معیار اصلی برچسب ارتجاع توسط پهلوی‌ها پی برد؛ رژیم پهلوی 

و حامیان او که امام )ره( و طرفدارانش را مرتجع می‌دانســتند نمی‌توانند بازگشــت به گذشــته و 
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آداب‌ورسوم و سنت‌های پیشــین را معیار ارتجاع قرار دهند بدین دلیل که خودشان زرتشگرایی، 

تجدیــد بنای آتشــکده‌های تهران و یزد و زنده کــردن کوروش و داریــوش )آل احمد، ۱۳۵۷: 

۱۵۴/۲(، برگزاری کنگره زرتشــتیان جهان در ماه مبارک رمضان در تهران )ســولیوان و پارسونز، 

۱۳۷۳: ۲۹۰(، برگزاری جشــن هزاره فردوســی و تلاش برای تحریف شــاهنامه به نفع پهلوی 

)فردوســت، ۱۳۸۱: ۴۲/۲( را در کارنامــه خود دارند، تا جایی که حتی به »زردشــتی بازی« و 

»فردوســی بازی« متهم می‌شــدند )آل احمد، ۱۳۵۷: ۱۵۲/۲(، امام خمینی هم در سخنرانی 

۱۸ شــهریور ۱۳۴۳ در مسجد اعظم قم رژیم پهلوی را به نژادبازی متهم کرده و آن را از مصادیق 

ارتجاع دانســته و با صراحت فرمود کسانی که ما را مرتجع می‌دانند خودشان به ۲۵۰۰ سال قبل 

برمی‌گردند )۱۳۸۱: ۳۷۸/۱( و در سخنرانی ۱۸ آبان ۱۳۵۷ نیز فرمود که شاه به ما تهمت ارتجاع 

می‌زنــد چون چیزی را تبلیغ می‌کنیم که ۱۴۰۰ پیش‌آمده اســت، غافــل از اینکه خودش تاریخ 

۲۵۰۰ ساله را پیش کشیده است )۱۳۸۱: ۴۲۶/۴(

معیار پهلوی در مرتجع دانســتن امام )ره( اسلام‌گرایی یا کسوت روحانیت و حوزوی ایشان 

هم نبــود، بدین دلیل که در همان مقاله که انواع تهمت‌ها ازجملــه ارتجاع را برای امام )ره( روا 

داشــته‌اند از تقدس و لزوم احترام لباس روحانیت و هوشــیاری روحانی‌ها سخن گفته و مواضع 

سنجیده علمای عالی‌مقام را ستوده‌اند!)رشیدی مطلق، ۱۳۵۶(. اجرای احکام اسلام و باورهای 

دینــی هم ازنظر آن‌ها معیار ارتجاع نیســت، چراکه به گواهی تاریــخ و توصیفی که امام )ره( از 

محمدرضا پهلوی دارد وی خودش قرآن طبع می‌کرد، ســالانه زیارت مشــهد می‌رفت، پیوسته 

از عدالت اســامی ســخن می‌گفت و مدعی بود که نظرکرده حضرت عباس )ع( هســت )امام 

خمینی، ۱۳۸۱: ۴۶۷/۱۲(، علاوه بر این مردم مسلمان ایران و قاطبه عالمان دینی به اعمال دینی 

ملتزم بودند و امروزه نیز احکام اســامی در خیلی از کشورهای مسلمان اجرا می‌شود اما آمریکا 

و وسایل تبلیغاتش آن‌ها را متهم به بنیادگرایی و ارتجاع نمی‌کنند.

رفتار متناقض پهلوی نشان می‌دهد ارتجاع برای دشمنان انقلاب یک حربه سیاسی است و برای 

کســانی به کار می‌رود که مانع چپاول منافعشان هســتند. همچنین دین‌داری هم ازنظر چپاولگران 

فقط زمانی واپس‌گرایی محسوب می‌شــود که با منافع آنان تعارض پیدا کند. امام خمینی تصریح 

می‌کند که وقتی خارجی‌ها می‌خواســتند ذخایر ایران را ببرند اما اسلام و علمای اسلام را سدی در 

برابر منافعشان می‌دیدند دست به انواع تبلیغات می‌زدند تا آن‌ها را ارتجاعی و مخالف عقل و زندگی 
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معرفی کرده و از ســر راه بردارند )۱۳۸۱: ۲۰۰/۴(. امام شــعارهای شاه در رسیدن به دروازه تمدن 

بزرگ و مبارزه با ارتجاع و شعارهای مشابه برخی گروهک‌های پس از انقلاب را نیز در راستای اغفال 

و فریب مردم به‌منظور ادامه استثمار ستمگران دانسته‌اند )امام خمینی، ۱۳۸۱: ۴۶۰/۱۲(.

تبیین نسبت ارتجاع با اندیشه دینی و انقلابی

ســرعت تحولات سیاســی و اجتماعی در عصر حاضر و گســترش فرهنگ غربــی و فراگیری 

جلوه‌های تمدنی آن موجب شــد برخی از اندیشمندان دینی که از ارائه طرح برای حضور اسلام 

در عرصه حیات اجتماعی ناتوان بودند و بقای دین را در انزوا و کناره‌گیری از سرنوشــت جامعه 

می‌دانســتند تمدن غربی را طرد کرده و پدیده‌های جدید را مصداق کفر و گمراهی بپندارند. این 

گروه از متدینان به‌جای تلاش برای شــناخت ماهیت تمدن و مدرنیته و ارائه سازوکارهای جدید 

برای رویکرد دینی در شــرایط جدید، به‌زعم حفظ شــریعت، ایده‌های جدید را که ناســازگار با 

دین می‌دانســتند نفی کردند. گروهی دیگر از متدینان که درصدد ایجاد مدرنیته اســامی بودند 

و تحت عنوان گفتمان تجددگرایی، توســعه علمی و اجتماعی را در نفی گذشــته می‌دیدند سنت 

و تجدد را در برابر یکدیگر پنداشــتند و هرگونه بازگشــت به احکام و مناسبات مرتبط با گذشته را 

تخطئه و هرگونه تلاش برای احیای ارزش‌ها و احکام دینی را مقابله با پیشــرفت و توسعه قلمداد 

کــرده و عنوان تحجر و ارتجاع بر آن نهادند. این گفتمــان با اصرار افراطی بر ضرورت حضور و 

پویایــی دین در تحولات زمــان و ولع عقب نماندن از کاروان مدرنیته، راه اســتحاله ارزش‌ها و 

 اندیشه رهبران انقلاب اسلامی نیز با آن مطابقت 
ً
احکام دینی را هموار کرد. گفتمان سوم که اتفاقا

دارد گفتمان تمدن‌گرایی اســت که توســعه و تحول را لازمه حیــات اجتماعی می‌داند و به‌جای 

این‌که الگوهای تجدد و توســعه را از غرب اقتباس کرده و آن‌ها را با ظاهر شــریعت تطبیق دهد 

درصدد استخراج الگوهای پیشــرفت از فرهنگ اسلامی و آموزه‌های وحیانی هست )سبحانی، 

۱۳۸۵: ۲۸۴(. بدین ترتیب دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی در چارچوب گفتمان اسلام انقلابی و 

سیاســی است که درصدد بازسازی تمدن و هویت اسلامی است. این رویکرد، اسلام را در مرکز 

کنش‌های سیاســی خود قرار می‌دهد و هرگونه عدول از گفتمان اسلام انقلابی را مصداق ارتجاع 

می‌داند. بخشــی از مواضع و بیانات امام )ره( و رهبر انقلاب راهبران این رویکرد هستند در ذیل 

موردمطالعه قرار می‌گیرد؛
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ارتجاع در بیانات امام خمینی )ره(

تحجر و سطحی‌نگری آسیب‌هایی هســتند که جریان سلطه با بهره‌برداری از آن جنبش‌های 

ضد اســتعماری را منحرف ســاخته و ایســتایی آن‌ها را رقم می‌زند. علمای اسلام نیز با ترویج 

گاهی مذهبی، ایجاد اعتمادبه‌نفس،  اســام سیاســی، بازآفرینی هنجارهای اســامی، ترویج آ

تقویت روحیه ضد استکباری، فراهم‌ســازی زمینه‌های وحدت اسلامی و حمایت همه‌جانبه از 

نهضت‌های اسلامی توانسته‌اند جریان اسلامی را مدیریت کرده و سلطه‌گری را به چالش بکشند 

)میرخلیلــی و همکاران، ۱۳۹۹: ۳۰۸(. یکی از بارزتریــن مصادیق این تقابل، تلاش‌های امام 

خمینی برای رد تهمت ارتجاع از انقلاب اســامی اســت که در مصاحبه‌های ایشان در ماه‌های 

منتهی به پیروزی انقلاب در نوفل‌لوشــاتو واقع‌شده است. نکته قابل‌توجه این مصاحبه‌ها فراوانی 

سؤالات خبرنگاران درباره ارتجاع است که نشان می‌دهد تحت تأثیر تبلیغات گسترده علیه امام و 

انقلاب اســامی قرار داشتند. مرور این مصاحبه‌ها برای پی بردن به مفهوم ارتجاع از دیدگاه امام 

)ره( کمک می‌کند؛

امام در پاســخ راســل‌کر نماینده پارلمان انگلیس که از تبلیغات زیــاد در آمریکا و انگلیس 

خبــر داد مبنی بــر این‌که حرکت}امام{خمینی ارتجاعی و قدیمی اســت و اگــر در ایران پیروز 

شود مملکت را پانصد ســال به عقب خواهد برد، به‌صرف هزینه‌های گزاف توسط شاه برای این 

تبلیغات اشــاره‌کرده و ضمن بیان اهمیت پیشــرفت، ترقی و تمدن‌گرایی در حکومت اسلامی، 

فرمود ما ملت مستقل، مملکت مستقل و اقتصاد مستقل می‌خواهیم، اما شاه فریاد استقلال‌طلبی 

و آزادی‌خواهی مردم را ارتجاع می‌داند درحالی‌که خودش با عقب نگه‌داشــتن جوانان و فرهنگ، 

ناتمام گذاشــتن تحصیلات جوانان، وابســته کردن نظام سیاسی، دانشــگاه‌ها و اقتصاد و تبدیل 

صنعت کشــور به مونتاژ، مملکت را به ســمت تنــزل و ارتجاع می‌برد )امــام خمینی، ۱۳۸۱: 

۶۹/۵(. آزادی و اســتقلال پرتکرارترین واژه‌های امام در دفع اتهام ارتجاع هســتند؛ امام به‌طور 

مکرر )امام خمینی، ۱۳۸۱: ۹۰/۴، ۹۱، ۲۱۱؛ ۴۷۶/۱۰؛ ۴۰۹/۵ و ۴۲۸/۱۴( می‌گفت برخی‌ها 

آزادی‌خواهی و اســتقلال‌طلبی مردم را ارتجاع جلوه می‌دهند؛ در مصاحبه با آسوشیتدپرس هم 

وابســتگی همه‌جانبه و ورشکستگی اقتصادی ایران را از دلایل بارز ارتجاعی بودن پهلوی معرفی 

کرد )۱۳۸۱: ۳۵۵/۴( و در جمع ایرانیان مقیم خارج، اصل رژیم ســلطنتی را کهنه و مســاوی با 

ارتجاع دانست )۱۳۸۱: ۴۹۰/۴(.
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بنابراین امام خمینی )ره( علیرغم اینکه رژیم پهلوی را به دلیل وابســتگی و اســتبداد مرتجع 

می‌دانست، زمینه‌های تهمت ارتجاع به انقلاب را نیز موردتوجه قرار می‌داد و معتقد بود واردکردن 

اتهام ارتجاع به انقلابی‌ها به خاطر تبلیغات ســنگین و حاصل مطالعات بیگانگان در ایران است 

که می‌خواهند به‌وســیله آن اســام و روحانیت را در نظر مردم، مخالف بازندگی و عقل معرفی 

کرده و با راندن آن‌ها از صحنه، ذخایر ایران را ببرند )۱۳۸۱: ۲۱۳/۴(.

ارتجاع در بیانات آیت‌الله خامنه‌ای

رهبر انقلاب اســامی ارتجاع را نقطهٔ مقابل انقلاب معرفی می‌کند و معتقد اســت بسیاری از 

انقلاب‌ها در تاریخ به خاطر بی‌اهتمامی مردم به ارتجاع مبتلا شــده‌اند. ایشــان با استناد به آیه 

سِــهِم«)رعد، ۱۱( همان‌گونه که انقلاب و 
ُ

نف
َ
روا ما بِأ یِّ

َ
ومٍ حَتّــی یُغ

َ
رُ ما بِق یِّ

َ
هَ لا یُغ

َّ
شــریفه »إِنَّ الل

جنبه‌هــای مثبت آن را حاصل تغییر اراده‌های مردم می‌داند، ارتجــاع و ملزومات منفی آن را نیز 

محصول اراده‌های مردم می‌داند )حســینی خامنه‌ای، ۱۳۹۹/۳/۱۴(. آیت‌الله خامنه‌ای همانند 

امام معتقدند دشــمنان اســام برای تخریب چهرهٔ ملت ایران که طرفدار اسلام، مبارز و فداکار 

هســتند آنها را در چشم مردم دنیا کهنه‌پرســت، خرافی، ارتجاعی، ضد ترقی، ضد عدالت، ضد 

آرزوها و آرمان‌های بشــری معرفی می‌کنند )۱۳۶۹/۶/۲۱( اما درواقع مبارزه مردم ایران با ظلم 

و بی‌عدالتی و ســلطهٔ اســتکباری )۱۳۷۱/۲/۲۱(، ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی، الزام به 

حجاب )۱۳۶۹/۱/۱۰(، باور به ولایت‌فقیه )۱۳۷۸/۱۱/۴( و پایبندی به اسلام )۱۳۶۸/۷/۵( ادله 

واقعی دشــمنان برای اتهام ارتجاع و بنیادگرایی به ملت ایــران و درنتیجه بهانه‌جویی برای مقابله 

با انقلاب اسلامی هســتند )۱۳۶۸/۴/۵(، بااین‌حال رهبر انقلاب وقوع ارتجاع را خطری جدی 

و دشــمنی بزرگ در درون انقلاب دانسته و آن را به میکروبی تشبیه می‌کند که در جوامع انقلابی 

نفوذ کرده و آن‌ها را به بیماری واگیردار دچار می‌کند )حسینی خامنه‌ای، ۱۳۷۳/۱۰/۱۵(. ایشان 

به‌واســطه حضور مداوم در مدیریت کلان انقلاب اسلامی و تجربه تمام مراحل آن درباره برخی 

زمینه‌های پدیدآیی ارتجاع در انقلاب اســامی، مصادیق احتمالــی و راهکارهای مقابله با آن، 

هشدارهای جدی و قابل‌تأمل دارند که در ذیل بررسی می‌شوند؛
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زمینه‌های پدیدآیی ارتجاع از منظر آیت‌الله خامنه‌ای

 ۱. دلبســتگی مســئولان به مادیات و دنیاطلبی؛ یکی از نمودهای واپس‌روی نهضت‌ها که 

پس از پیروزی پدید می‌آید این اســت که افراد، انگیزه‌های خود را ازدست‌داده و به‌جای پرداختن 

به اهداف نهضت، درصدد تصاحب ســهم بیشتر از دســتاوردهای آن برمی‌آیند. همچنین پس 

از س��پری شدن مراحل دشــــوار و اولیه انقلاب که بر دوش افراد مؤمن و مخلص قرار دارد افراد 

فرصت‌طلب برای چیدن ثمره‌های آن پیدا می‌شــوند که برای انقلاب خطر هســتند و دوام آن را 

مورد تهدید قــرار می‌دهند )مطهری، ۱۳۸۲: ۳۸(. رهبر انقــاب از تجربه تاریخی انقلاب در 

کشورهای آفریقایی مصر، سودان، تونس و الجزایر در دههٔ ۶۰ میلادی بهره برده و به رفتار برخی 

بزرگان همان انقلاب‌ها اشــاره می‌کند که به خاطر وسوســه‌های مادی دچار لغزش شده و مسیر 

انقــاب خود را تغییر داده و امید مردم خود را به یاس و افســردگی تبدیل کردند )۱۳۹۰/۳/۳(، 

ایشان ارتجاع را از تبعات ناگوار رفتار اشرافی مسئولان جمهوری اسلامی می‌شمارند و معتقدند 

اش��رافی‌گری مسئولان موجب می‌ش��ود آن‌ها به‌جای توجّه به طبقات ضعیف، دل‌سپردهٔ طبقات 

ه و زیاده‌خواه شــوند که یک حرکت ارتجاعی اســت )۱۳۹۶/۱۱/۲۹(. خطر اشــرافی‌گری 
ّ
مرف

مســئولان به‌اندازه‌ای جدی اســت که معظم له در دیداری با اعضای دولت، نسبت به هلاکت 

جامعه در اثر آن هشــدار داده و فرمــود: »...مگر مردم کورند؟ آقایان! مگــر مردم نمی‌بینند که 

ما چگونه زندگی می‌کنیم؟ نمی‌شــود مــا در زندگی مادی مثل حیوان بچریــم و بغلتیم ... مثل 

 
ً
رْیة

َ
نْ نُهْلِک ق

َ
رَدْنا أ

َ
اشــراف عروسی بگیریم، مثل اشراف خانه درست کنیم!... از آیهٔ شریفهٔ »لذا أ

وا فی‌ها« بترســیم، اندازه نگه دارید...«)۱۳۷۰/۵/۲۳(. امام خمینی )ره( نیز 
ُ

سَق
َ

ف
َ
مَرْنا مُتْرَفیها ف

َ
أ

کید کرده‌اند که اگر  حضور کاخ‌نشــینان در مناصب سیاسی را موجب نابودی کشــور دانسته و تأ

روزی دولــت، رئیس‌جمهور یا نمایندگان مجلس به کاخ‌نشــینی روی‌آورند فاتحه دولت و ملت 

خوانده‌شده است )۱۳۸۱: ۳۷۶/۱۷(.

۲. انحراف در اصلاح‌طلبی؛ اصلاح‌طلبی یک شمشــیر دولبه اســت که هم ضرورت انقلاب 

اس��ت هم آفت و آس��یب احتمالی آن، بدون تردید هر باور یا رویکرد اجتماعی و سیاســی که 

در مقابل اصلاح از درون مقاومت کند دچار ایســتایی و تحجر می‌شــود، اما اصلاح‌طلبی این 

قابلیت را دارد که مورد سوءاســتفاده قرار گیرد و عده‌ای تحت پوشش آن به دنبال فروپاشی باورها 

و ســاختارهایی باشــند که توان رویارویی مســتقیم با آن را ندارند. مطابــق تجارب تاریخی در 
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جامعه‌ای که دین و سیاس��ت توأم هس��تند نارضایی نسبت به آرایش اجتماعی، به شکل اعتراض 

مذهبی صورت می‌گیرد، و اعتراض علیه جهان لایتغیر هم با بیانی دینی صورت می‌گیرد، همانند 

جنبش‌های ارتدادی قرون‌وســطای مسیحیت که علیه ارزش‌های مســتقر کلیسا برپا می‌شد اما 

در ظاه��ر جنبش‌های دینی بودن��د و باهدف اصلاح دینی انجام می‌گرفتن��د )امیری و طاهری، 

۱۳۹۲: ۸۷ و حجاریان، ۱۳۷۶: ۱۸۰(. بنابراین اصلاح‌طلبی در جمهوری اسلامی این قابلیت 

را دارد که فعالیت‌های ضد انقلابی را پوشــش دهد و افرادی که توان مقابله مســتقیم با انقلاب 

اســامی را ندارند تحت عنوان اصلاحات به اســتحاله آن بپردازند. شهید مطهری از این آسیب 

با عبارت »تجددگرایــی افراطی« یاد می‌کند که باهدف رنگ زمان زدن و به روز کردن اســام، 

همه نهضت‌های اسلامی را به چالش کشیده و اکنون در کمین انقلاب اسلامی است )مطهری، 

.)۳۸ :۱۳۸۲

 آیت‌الله خامنه‌ای اهداف، مبانی و ارزش‌های جمهوری اسلامی را الهی دانسته و به‌هیچ‌وجه 

عــدول از آن‌ها را جایز نمی‌داند، اما اصلاح، تکامل و تغییــر روش‌ها و رفع خطاهای موجود را 

کید می‌کند و تنها همین تلقی را به‌عنوان اصلاح‌طلبی  ضرورت دانســته و بر لزوم پیوستگی آن تأ

قبول دارد )۱۳۸۳/۶/۳۱(، ایشــان اصلاح‌طلبی به همین معنا را مســاوی با پیش‌روندگی، جزو 

ف می‌کند که 
ّ

ذات انقلاب اسال�می و حتی تکلیف و مجاهدت دانســته و دولت و ملت را موظ

اصلاح‌طلب باشــند، درعین‌حال، نسبت به تعریف اصلاح‌طلبی توسط دیگران هشدار داده و از 

اصلاح‌طلبی آمریکایی و اصلاح‌طلبی بیگانه‌پســند یادکــرده و آن را عقب‌گرد و ارتجاع معرفی 

می‌کند )۱۳۷۹/۱۲/۹(.

 اصلاح‌طلبی ارتجاعی از منظر مقام معظم رهبری دارای ویژگی‌های ذیل است؛ اصلاح‌طلبی 

گاهانه به‌عنوان یک پُز سیاســی، اصلاح‌طلبی به‌منظــور تنزل دادن دین در حدی که فقط جنبه  ناآ

تشــریفات در زندگی انسان داشــته باشــد )۱۳۸۰/۸/۱۲(، اصلاح‌طلبی به‌منظور نواندیشی و 

تغییر در اهداف و بازگشــت به اهداف دنیایی حاکم در دوران طاغــوت در زمینه‌های فرهنگی، 

اقتصادی، حکومتی و سیاسی )۱۳۸۳/۶/۳۱(، اصلاح‌طلبی در قالب تلاش عده‌ای سیاست‌زده 

یا سیاســت‌زدا برای تبدیل فضای فرهنگی کشــور به ســکوت مرداب گونه یا تلاطم گرداب‌وار 

)۱۳۸۱/۱۱/۱۶( که زمینه‌ساز خستگی، انزوا، انفعال و عقب‌گرد جامعه و حکومت هستند.

۳. ارتجاع روشـ�نفکری؛ روشنفکری پدیده‌ای روبه‌جلو اســت که نگاه به آینده دارد و به‌طور 



یم
کر

ن 
رآ

ر ق
نظ

ز م
ت ا

اوم
 مق

ای
ش ه

چال
دم

مق
ی 

سف
یو

ق 
اد

ص
د 

حم
، م

ی
 نب

آل
ن 

س
ح

دم
سی

61

ری
هب

م ر
عظ

م م
مقا

 و 
ره(

ی )
مین

م خ
اما

شه 
دی

ر ان
« د

اع
تج

»ار
ی 

خت
شنا

عنا
ی م

رس
بر

ی
چ

ام
ی ی

حان
سب

د 
حم

، م
ی

یان
رب

ش
ی 

سو
مو

ل 
لا

ج
ید

س
ب، 

س
یان

عل
ن 

سی
ح

ید
س

طبیعــی نمی‌تواند بــا رجعت و عقب‌گرد خو بگیــرد. اما جریان روشــنفکری که روزی مدعی 

هدایت‌گری بود امروزه در جوامع اســامی در گمراهی به ســر می‌برد و به‌جای راهبری، محتاج 

هدایت اســت و توده‌های مــردم نقش هدایت‌گری روشــنفکران را ایفا می‌کننــد )میرخلیلی و 

همکاران، ۱۳۹۹: ۳۱۲(. رهبر انقلاب ضمن تمجید از روشــنفکرهای متعهّد و دلســوز و بیان 

نقش سازنده روشنفکران غربی در دفاع از ملت‌های ضعیف در برابر ستمگران، از بیماری مزمن 

جریان روش��نفکری در ایران چشم‌پوشی نکرده )حسینی خامنه‌ای، ۱۳۷۷/۲/۲۲( و روشنفکران 

گاهی‌بخشی به مردم و  ایران را تشــویق می‌کند به رسالت اصلی روشنفکری عمل کرده، وظیفه آ

تبیین حقایق سیاسی و اجتماعی برای ایجاد حرکت در توده‌ها را عهده‌دار شوند )حسینی خامنه‌، 

۱۳۷۱/۳/۶(، ایشــان معتقدند جریان روشــنفکری مصطلح در ایران تاکنون چنین وظیفه‌ای را 

نپذیرفته است، بدین دلیل که از بدو شکل‌گیری روشنفکری در ایران حضور اشراف و شاهزاده‌ها 

در کسـ�وت روشـ�نفکری، وابسـ�تگی به بیگانگان و مبارزه با روحانیت آزاده حاکی از کم بودن 

روشنفکر وطنی میهنی بی‌غرضِ دلسوزِ علاقه‌مند در بین مجموعه روشنفکران ایران بود )حسینی 

خامنه‌ای، ۱۳۷۹/۱۲/۹( تا جایی که روشــنفکران ایرانی به‌جای اینکه در برابر اشغال و استعمار 

کشور مقاومت کنند در قراردادهای اســتعماری همانند رویترز و تنباکو برای انگلیسی‌ها دلالی 

کرده و با فتاوای ضد استعماری فقهایی مانند میرزای آشتیانی در تهران: سید عبدالحسین لاری در 

فارس و فتوای تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی مقابله می‌کردند، به دلیل همین خیانت‌هاست 

که جلال آل احمد در معرفی جریان روشنفکری ایرانی، آن‌ها را در اذهان مردم‌داری سه مشخصه 

بارز فرنگی مآبی، بی‌دینی و درس‌خواندگی در فرنگ و آمریکا توصیف می‌کرد )۱۳۵۷: ۴۵/۱(، 

مطهری نیز به همین خاطر نگران بود که اگر پرچم‌داری انقلاب به دســت روشنفکران بیفتد یک 

نسل که بگذرد اسلام به کلی منسوخ خواهد شد )۱۳۷۲: ۱۸۴(. همین بیماری مزمن روشنفکری 

در ایران موجب شده است امروزه اندیشمندان غربی چشم طمع داشته و سعی کنند آن را به دوران 

بی‌اعتنایی به ســنّت‌های اصیل و تاریخ و فرهنگ این ملت، و بــه دوران قبل از انقلاب با همان 

خصوصیات و جهت‌گیری‌های ضد مذهبی و ضد سنّتی برگردانند. چنین بازگشتی از منظر رهبر 

انقلاب همان ارتجاع روشــنفکری اســت که تلاش می‌کند گفتمان‌های تحمیل‌پذیری غربی را 

تحت پوشش عناوین زیبا و جدید و تئوری‌های شبه روشنفکرانه مثل تئوری جهانی‌شدن، گفتمان 

واقع‌بینی، گفتمان پیوستن به نظم نوین جهانی ترویج کند که ظاهر روشنفکرانه و باطن آمریکایی 
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 ارتجاع به غرب را هموار می‌کند )حسینی خامنه‌ا، ۱۳۷۷/۲/۲۲(.

ّ
دارد و خط

 البته برخی از روشــنفکران ایرانی در بحبوحه انقلاب اسلامی به مردم و جامعه گراییده و در 

جریان انقلاب ایفای نقش کردند و پس از انقلاب نیز جذب مردم و انقلاب شــده و کوشیده‌اند 

حوزه روشــنفکری را بومی کنند، اما طیف دیگر روشــنفکری از همان ابتــدا در مقابل انقلاب، 

فرهنگ و خصایص اصیل اسلامی و ایرانی جبهه گرفته و هنوز هم به غرب و ایجاد تحول از نوع 

غربی امیدوارند و درواقع به اپوزیســیونی تبدیل‌شده‌اند که خواهان براندازی و اضمحلال جامعه 

انقلابی ایران هستند و تاکنون نیز همین روشنفکران مقلد و اقتباس‌گر در هر عرصه‌ای از تحولات 

سیاسی و اجتماعی ایران قرارگرفته‌اند زمینه آســیب، انحراف و رکود را فراهم کرده‌اند )عیوضی، 

۱۳۹۰، مرداد، ۱۵(.

۴. انانیت و ضعف اخلاقی مردم و مســئولان؛ رهبر انقلاب خودبینی، اســتکبار، استعلا و 

غرور را اســاس هر فساد و بدی دانسته و با اشــاره به تجارب مرتبط با همراهان حضرت موسی 

در قرآن، غرور و منیّت قارون را یادآور شــده و آن را موجب بازگشــت وی از مسیر الهی می‌داند 

)حســینی خامنه‌، ۱۳۷۳/۱۱/۲۸( و ضمن بیان اهمیت تلاش، ابتــکار، نوآوری و مجاهدت در 

کید می‌کند که مغرور شدن ملت‌ها و مسئولان همیشه مایهٔ سرنگونی و سقوط  پیشرفت جامعه تأ

ملت‌ها شـ�ده است )حسینی خامنه‌، ۱۳۸۴/۴/۷(. ایشــان زمین خوردن ملت و مسئولانی را که 

دچار غرور، عُجب، خودشــگفتی، تکبر و خودمحوری شوند به سنت الهی نسبت داده )حسینی 

خامنه‌، ۱۳۹۱/۳/۱۴( و مفاســد اخلاقی همانند پرداختن به دنیا و شــهوات؛ پرداختن به مال و 

مال‌انــدوزی؛ پرداختن به خود بیش از پرداختن و اندیشــیدن به جمع، هدف، خدا و دین، دچار 

شــدن به فســادهای اخلاقی، مالی، جنســی، اداری، اختلافات داخلی و جاه‌طلبی‌های غلط و 

نامشــروع را به ناقل‌های میکروب ارتجاع تشــبیه کرده‌اند که کاخ آرمانی انقلاب، اســام و هر 

حقیقتی را ویران می‌کند )حسینی خامنه‌، ۱۳۷۳/۱۰/۱۵(. رهبر انقلاب برای مقابله با چنین آفتی 

کید کرده و آن را شرط تدوام انقلاب اسلامی  بر حفظ و حراست از روحیه و انگیزه‌های انقلابی تأ

خوانده و تصریح می‌کند که بدون روحیهٔ انقلابــی، زحمات و فداکاری‌ها و خون‌هایی که مردم 

در راه احیاء اســام دادند از بین خواهد رفت و اگر حکومتی هم بر ســر کار باشد آن حکومت، 

جمهوری اسلامی نخواهد بود )حسینی خامنه‌، ۱۳۹۶/۶/۳۰(.
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۵. تقلید گرایی از غرب؛ نقطه قوت و تمایز انقلاب اســامی، تأســیس نظام سیاسی بر مبنای 

غیریت ســازی با سکولاریســم و لیبرالیسم مســلط بر نظام بین‌الملل اســت. همین غیریت از 

همان ابتدا بخش مهمی از هویت جمهوری اســامی محسوب شد و مسلمانان و آزادی‌خواهان 

مســتأصل و ناامید از مکاتب مدرن و ســنتی ناکام را با انقلاب اسلامی همراه کرد و امید رهایی 

از اســتبداد را در پرتو تمسک به اســام قوت بخشــید )نباتیان، ۱۴۰۰: ۸(. بر همین اساس تا 

زمانی که ایدئولوژی غربی همواره درصدد توجیه نظام ســلطه اســت، هرگونه وادادگی و سستی 

در برابر آن، ارتجاع از آرمان‌های انقلاب محســوب می‌شــود و تقلیــد از آن در تضاد با هویت 

انقلاب اسلامی است و موجب یاس طرفداران انقلاب در سراسر جهان خواهد شد. رهبر معظم 

انقلاب از غرب‌گرایــی در همه جنبه‌ها نهی کرده، و به‌خصوص از تقلید در مســائل فرهنگی با 

عنوان »خطر خیلی بزرگ« نام برده و هشــدار می‌دهد که قبله شدن غرب با انقلاب و اهداف آن 

منافات دارد )پ حســینی خامنه‌، ۱۳۸۳/۴/۱۷(. معظم‌له برای این منافات استدلال می‌کند که 

جامعه ما به اقتضای مســلمان بودنش باید در حال تحول و حرکت به سمت اسلامی شدن کامل 

و نزدیک شدن به اهداف نبی مکرم )ص( باشد، ولی غربی‌ها تلاش می‌کنند ایران را از آن اهداف 

دور کنند، بر همین اســاس حرکت جامعه در مدار غربی‌ها نه‌تنها تحول و پیشــرفت نیست بلکه 

عقب‌گرد و ضد تحول اســت )۱۳۹۴/۱۰/۱۴(، ایشان درباره مسائل علمی هم در دیداری که با 

کید بر کارآمدی و مقبولیت شیوه‌های سنتی حوزوی در محافل  طلاب و اساتید حوزه داشتند با تأ

علمی، روی آوردن حوزه‌ها به شــیوه‌های دانشگاهی غیر اصیل و نسخه‌های غربی را تحول منفی 

و ارتجاع توصیف کردند )حسینی خامنه‌، ۱۳۸۹/۷/۲۹(.

ایشــان در بحث ترجمه هم علیرغم بها دادن به ترجمه آثار ارزشمند و نقش آن در انتقال آثار 

تمدنی، با ذائقه و روحیه ترجمه مخالف هستند با این استدلال که ترجمه قدرت ابتکار را از ملت 

می‌گیرد و آن‌ها شــجاعت بیان حرف نو را از دســت می‌دهند )حسینی خامنه‌، ۱۳۸۰/۸/۱۲( و 

کید می‌کند تا وقتی‌که »تولید« بر ترجمه و »اجتهاد« بر تقلید فزونی نیابد، سیر جوامع اسلامی  تأ

همچنان قهقرائی خواهد بود و امت اسلام و ملت ایران علیرغم همه فداکاری‌ها، درصحنه تمدن 

فرودست خواهند ماند. نگرانی دیگر رهبری از روند تصاعدی ترجمه این است که پیشرفت‌های 

علمی موجود کشور در مقابل سیل ترجمه و هجوم رسانه‌ای غرب و کمیت بالای تولیدات علمی 

آن‌ها در حوزه‌های متعدد فکری، اخلاقی، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، خانواده و ســبک زندگی 
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نتواند کاری از پیش ببرد و درنهایت دســتاوردهای پیشــین انقلاب نیز با خطر ارتجاع به فرهنگ 

وابســتگی پیش از انقلاب مواجه شوند )حســینی خامنه‌، ۱۳۸۱/۱۱/۱۶(. رهبر انقلاب راهکار 

نهایی برای مقابله با این نوع از ارتجاع را »ایجاد تمدن درخشــان اسلامی« قرار داده است که به 

عرصه‌های گوناگون از علوم انسانی تا نظام تعلیم و تربیت رسمی، از اقتصاد و بانکداری تا تولید 

فنی و فناوری، و از رســانه‌های مدرن تا هنر و سینما و تا روابط بین‌الملل و غیره نگاه اجتهادی و 

عالمانــه دارد و با پرهیز از تحجر و ارتجاع و نیز بدعــت و التقاط در چارچوب قوانین برگرفته از 

قرآن پاسخگوی نیازهای جدید خواهد بود )حسینی خامنه، ۱۳۹۲/۲/۹(

 ۶. توقف در اهداف انقلاب؛ انقلاب اسلامی مجموعه‌ای از آرمان‌های متعالی و جهان‌شمول 

است که ریشه در فطرت انسان‌ها دارد؛ آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت 

و برادری آرمان‌های ابدی انقلاب هستند که چشم‌انداز مبارکی را پیش روی آن قرار داده‌اند. انقلاب 

اسال�می تاکنون از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده و به آرمان‌هایش خیانت نکرده 

است )حســینی خامنه‌، ۱۱/۲۲/ ۱۳۹۷(، اما تا رســیدن به قله‌های پیش رو، هنوز مسیر دشواری 

پیش رو دارد و مسئولان کشور، دولت، قانون‌گذاران، دانشگاه‌ها، مدیریت‌های علمی و دانشگاهی، 

آموزش‌وپرورش و ... باید همچنان تلاش سختی داشته باشند )حسینی خامنه‌، ۱۳۸۳/۴/۱۷(. رهبر 

انقلاب چنین تلاشی را شرط تحقق آرمان‌ها دانسته و بر ایجاد مستمر راه‌های جدید، کارهای جدید، 

فکرها و روش‌های جدید در چارچوب ارزش‌های انقلاب تأکید دارد و آن را لازمه حرکت بانشاط و 

پرقدرت مردم به سمت اهداف می‌داند و هرگونه توقف و ایستادن در مسیر انقلاب را به‌اندازه برگشت 

از مسیر انقلاب غلط و خسارت‌بار می‌داند )۱۳۷۹/۲/۲۳(.

 توقف در مس��یر انقلاب و بازگش��ت از آرمان‌های آن از منظر آیت‌الل��ه خامنه‌ای به دو صورت 

قابل‌تصور اســت؛ وجه اول این اســت که برخی افراد انقلابی، از ادامه راه انقلاب خســته شده 

و توقــف کنند، ایــن توقف اگرچه ننگ این افراد و از مصادیق ارتجاع هســت، اما بدین دلیل که 

جزو ریزش‌های طبیعی انقلاب بوده و با رویش‌های مســتمر پوشش داده می‌شود درحرکت کلی 

انقلاب خلل و آســیب ایجاد نمی‌کند )۱۳۷۸/۹/۲۳(، وجه دوم این است که آرمان‌های متعالی 

انقلاب، شکل‌های جدیدی به خود گرفته و در ظاهری نو، باطنی کهنه و پوسیده را در خود جای 

دهند و به بیزاری از آرمان‌های اصیل تبدیل شــوند که چنین تحولی ارتجاع و کهنه‌پرســتی است 

)۱۳۷۸/۹/۱(. این خطر از ابتدای انقلاب موردتوجه اندیشــمندان قرار داشــته و شهید مطهری 
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دراین‌باره به‌صراحت گفته اســت: »این خطر هست که انقلاب دیگری با ماهیت دیگری جای آن 

را بگیرد )۱۳۷۲: ۶۰(.

۷. جدایی دین و سیاســت؛ یکی از زمینه‌های اتهام ارتجاع به انقلاب اسلامی، ریشه در 

فهم نارســایی دارد که ارزش‌های دینی را اموری مختصر، نســبی و موقت می‌پندارد که به زمان، 

مکان و شرایط خاص انحصار دارد. درحالی‌که مقابله با استکبار و طاغوت‌ها از مهم‌ترین مسائل 

ادیان توحیدی بوده اســت و در ســیره پیامبران هم نمونه‌های فراوانی از مبارزه با مستکبران وجود 

دارد. بنابراین مســائل سیاســی و حکمرانی، بخشــی از دین و وحی الهی بــوده و تفکیک آن از 

دین مصداق تبعیض در ایمان اســت )حســینی خامنــه‌، ۱۳۸۵/۵/۳۱(. مدت‌زمان طولانی که 

مســلمانان هر موج فکری را که از غرب و اروپا می‌آمد بی‌قیدوشرط می‌پذیرفتند از این واقعیت 

غافل بودند، اما در پرتو یک قرن روشــنگری‌ها و درنهایت توســط امام خمینی )ره( این باور در 

جامعه احیا شــد که دین همان‌گونــه که عهده‌دار اعتقاد و ارتباط قلبی افراد با خداوند اســت بر 

دیگر میدان‌های زندگی انســان نیز احاطه دارد و آن را در اختیــار روش‌های جاهلی، طاغوتی و 

انگیزه‌های مســتکبرانه حکومت‌ها و قدرت‌طلب‌ها قرار نمی‌دهد، بدین دلیل که باهدف متعالی 

دین که ایجاد عدالت و حاکمیت فضیلت اســت منافات دارد. امروزه انقلاب اسلامی تبلور ایده 

همســانی دین و سیاست است. ولی برخی افراد به‌اصطلاح روشنفکر و حتی معمم و مستضعف 

فکــری و بی‌خبر از دین به تقلید از اروپایی‌ها تلاش می‌کنند تفکر رابطه دین و سیاســت را ازاله 

کنند. این روشــنفکرنماها که خیال می‌کنند حرف‌های نو می‌زنند درواقع دچار ارتجاع شده و به 

تفکرات و رویکردهای صدسال قبل بازگشته‌اند )حسینی خامنه‌، ۱۳۸۰/۶/۱۹(. به همین منظور 

رهبر انقلاب شــعار جدایی دین از سیاســت را مصداق بارز ارتجاع دانسته و دستور می‌دهد از 

بلندگوهای مروج این شعار تبری جسته شود )۱۳۷۹/۳/۶(. ایشان اسلام بدون سیاست را اسلام 

آمریکایی و اســام مرده می‌خواند و بدین دلیل آن را ارتجاعی می‌داند که ساخته دشمنانی است 

که از اسلام زنده سیلی خورده‌اند و امروزه در صددند توسط برخی وعاظ السلاطین و آخوندهای 

غافل یا دین‌فروش دخالت در سیاســت را حرام جلوه دهند تا بدین‌وسیله اهل دین را منزوی کرده 

و از پرداختن آنان به امور مس��لمین و سرنوشت ملت مسلمان بازدارند و با ترویج اسلام جعلی، 

دین را در خدمت منافع قدرت‌های اســتکباری و توجیه جنایات آن‌ها قرار دهند )حسینی خامنه‌، 

.)۱۳۶۸/۴/۱۴
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نتیجه‌گیری

پژوهــش حاضر به اقتضای هدف معناشناســی و روش هرمنوتیک مؤلف محور که به کار گرفته 

بود استعمال عبارت ارتجاع توســط گفتمان‌های متفاوت را موردتوجه قرار داده و بیانات رهبران 

انقلاب اســامی را که به‌منظور رفع تهمت ارتجاع، تبیین یا هشــدار نسبت بدان بوده‌اند بررسی 

کرده و به نتایج ذیل دست‌یافت؛

وجــه غالب کاربرد ارتجاع در تاریخ معاصر، اتهام‌زنی به دین و دین‌داری بوده اســت. البته 

برخی رویکردهــای دینی انفعالی هم این تلقی را تقویت کرده‌اند، اما با آغاز نهضت اســامی 

ایران به رهبری امام خمینی )ره(، این اتهام، تنها متوجه انقلاب اسلامی شد، این در حالی است 

که مخالفان انقلاب اسلامی با این‌که نسبت به دین نگاه منفی دارند گفتمان‌های دینی واپس‌گرا، 

متحج��ر و منفعل را نه‌تنها متهم به ارتجاع نمی‌کنند بلکه م��ورد حمایت نیز قرار می‌دهند. آن‌ها 

حتــی با وجود این‌که عالمان دینی و روحانیونی را که ازلحاظ اندیشــهٔ سیاســی و نوآوری‌ها در 

گاه و مترقی شناخته می‌شوند به ارتجاع متهم کرده‌اند،  عرصهٔ علم و عمل می‌درخشــند و قشری آ

عالمــان بی‌خبر از حوادث کشــور و دور از جریان‌های سیاســی را موردســتایش و تمجید قرار 

می‌دهند )حس��ینی خامنه‌، ۱۳۶۹/۳/۱۰(. بر این اس��اس مدعیان ارتجاع انقلاب اسال�می، با 

تفکیــک رویکردهای دینی، ســعی می‌کنند تنها دین پویا، زنده و محــرک را که موجب تحریک 

توده‌ها و مانع دستیابی استعمارگران به اهدافشان هست با اتهامات گوناگون ازجمله اتهام ارتجاع 

از صحنه‌های سیاســی و اجتماعی خارج کننــد و انقلابی‌ها و متدینان را فقط در صورتی مرتجع 

می‌دانند که در برابر منافع استکباری آن‌ها مقاومت کنند.

موضع‌گیری‌های رهبران انقلاب اسلامی اگرچه در دو ظرف زمانی متفاوت اتفاق افتاده است 

و به اقتضای شرایط، اغلب بیانات امام )ره( در موضع دفاع و رد اتهام ارتجاع از انقلاب اسلامی 

بوده اســت و بیانات آیت‌الله خامنه‌ای در راستای آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی هستند؛ ولی در 

این نقطه اشــتراک دارند که هر دو، شــعار و آرمان مهم انقلاب اسلامی را استقلال‌طلبی و رفع 

وابستگی و استعمار از کشور دانسته و بازگشت از این هدف را ارتجاع معرفی می‌کنند؛ امام )ره( 

رژیم پهلوی را به خاطر وابســتگی و استعمار زدگی و اجازه دادن به غارت کشور توسط استکبار 

جهانی مرتجع می‌دانست و رهبر انقلاب نیز هرگونه عدول از شعار استقلال جمهوری اسلامی، 

ضعف و تســلیم در برابر بیگانگان و بازکردن راه نفوذ مجدد آن‌ها در کشور را که ممکن است به 



یم
کر

ن 
رآ

ر ق
نظ

ز م
ت ا

اوم
 مق

ای
ش ه

چال
دم

مق
ی 

سف
یو

ق 
اد

ص
د 

حم
، م

ی
 نب

آل
ن 

س
ح

دم
سی

67

ری
هب

م ر
عظ

م م
مقا

 و 
ره(

ی )
مین

م خ
اما

شه 
دی

ر ان
« د

اع
تج

»ار
ی 

خت
شنا

عنا
ی م

رس
بر

ی
چ

ام
ی ی

حان
سب

د 
حم

، م
ی

یان
رب

ش
ی 

سو
مو

ل 
لا

ج
ید

س
ب، 

س
یان

عل
ن 

سی
ح

ید
س

دلایل فرهنگی، اقتصادی، سیاســی، اخلاقی و در قالب‌های جامعه‌پســند همانند روشنفکری، 

اصلاح‌طلبی و علم‌گرایــی غربی اتفاق بیفتد و موجب توقف در اهداف انقلاب شــوند ارتجاع 

دانسته و نسبت بدان هشدار می‌دهند. اصل ۱۵۴ قانون اساسی هم که سیاست خارجی جمهوری 

اسلامی را براساس نفی هرگونه سلطه و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر تعریف کرده است 

این فرض را تقویت می‌کند.

بر این اساس اگرچه به نظر می‌رسد ارتجاع در دو تفکر انقلابی و غیرانقلابی، مفاهیم به‌ظاهر 

متفاوتی دارد ولی نقطه تلاقی دو ســوی منازعه، استقلال و وابستگی است. مخالفان انقلاب که 

از بدو نهضت اســامی این اتهام را آغاز کرده‌اند، هدفشــان شکستن مقاومت مردم و رسیدن به 

اهداف استعماری بوده اســت، جریان انقلابی و رهبران انقلاب اسلامی نیز که اجتناب از خطر 

ارتجاع را به اشــکال گوناگون طرح می‌کنند هدفشان ایجاد مقاومت، رفع وابستگی از دشمنان، 

استقلال همه‌جانبه جوامع اسلامی و حرکت به اهداف متعالی است. این واقعیت نیز که در میان 

خرده گفتمان‌های اسلامی، تنها گفتمانی که مدافع استقلال رأی پیروان ادیان و ایستادگی آن‌ها در 

مقابل اســتکبار و استثمار و غارت جوامع اسلامی است در معرض این‌گونه دشمنی‌ها قرارگرفته 

تَهُمْ«)بقره، 
َّ
بِعَ مِل تَّ

َ
ی ت صَارَی حَتَّ  النَّ

َ
یهُودُ وَل

ْ
ی عَنْک ال

َ
رْض

َ
نْ ت

َ
اســت با توجه به فرمایش قرآنی »وَل

۱۲۰( دور از انتظار نبوده اســت و این دشمنی با دین و اتهام زنی به آن تا زمانی که امت اسلامی 

دست از مقاومت برداشته و تسلیم خواسته‌های دشمنان خود نشوند ادامه خواهد داشت.
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1عبدالمجید مبلغی2

چکیده
مســاله این پژوهش، مطالعه زمینه‌های منجر به بیداری دانشی با توجه به ظرفیت‌های تاملات 
دین پژوهانه اســت. بر این اساس نوشــتار به چگونگی مواجهه‌ای مؤثر و بارور میان علوم دینی 
و انســانی می‌پردازد )مسأله(. روش نوشتار تحلیلی-توصیفی و شــیوه گردآوری داده‌ها در آن 
کتابخانه‌ای، بر اســاس مراجعه به منابع طراز نخست، اســت )روش(. مطابق فرضیه نوشتار 
گســترش بیداری دانشــی در گرو مراجعه‌ای ویژه و نظام‌مند به گنجینه فکــری دینی و معاصر 
اســت که در آن به زنجیره‌ای از پیش‌فرض‌های روش‌شــناختی و مضمونی پایبندی وجود دارد. 
لحاظ این پیش‌فرض‌های روش‌شــناختی و مضمونی، شــرط ضروری و لازم در ارتقاء تأملات 
گاهی قدیم و جدید اســت )فرضیه(. یافته پژوهش آن است که چنین  دین پژوهانه جامع نظام آ
مراجعه‌ای، به اقتضای گسترش سامان مند مراتب دانش دینی و بومی میان ما در افق اقتضائات و 
تضمنات عصری، محل ملاقات سنجیده علوم معاصر و معارف دینی خواهد گردید )یافته‌ها(.
کلیدواژه‌ها: بیداری دانشــی؛ دین‌پژوهی؛ علوم انسانی؛ مطالعات اسلامی؛ معارف حوزوی؛ 

نگرش انتقادی

1. این مقاله مستخرج از یکی از طرح‌های »طرح جامع اعتلای علوم انسانی« با عنوان »بررسی و تحلیل تاریخی 
تعامل حوزه علمیه با رشته‌های گوناگون علوم انسانی« در »پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی« است.

2. اســتادیار علوم سیاسی، پژوهشــکده اندیشه سیاســی، انقلاب و تمدن اسلامی، پژوهشــگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.             
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بیداری دانشی بر پایه دین پژوهی
پیش‌زمینه‌های گسترش نظام‌مند دین‌پژوهی در جهان اسلام1
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 برآمده از تاریخی از 

ً
گاهی کلاســیک و عمدتــا هم‌فکری میان معارف دینی، به‌مثابه یک نظام آ

گاهی معاصر و  تأملات در دامن حوزه‌های علمیه، و رشــته‌های علوم انســانی، به‌مثابه نظــام آ

محصول تأملات جدید در دانشــگاه‌ها پیش و پس از ورود به ایران، هنگامی به بیداری دانشــی 

می‌انجامــد که راه به تولد و گســترش زنجیره‌ای از تأملات دین پژوهانــه، و ارتقاء مراتب دانش 

دینی میان ما، بگشــاید؛ این رویکرد در توجه به دانش دینی، خود در وهله بعدی، تأمل نظام‌مند 

و مراجعه از پیش اندیشیده به این دو حوزه دانشی را به شیوه‌ای مترابط و مرتبط با یکدیگر ممکن 

گاهی تازه‌ای می‌گردد که از هر دو عرصه معارف حوزوی و علوم  می‌سازد و سبب‌ســاز بســط آ

انسانی جدید به‌صورت پیوسته اشــراب و سیراب می‌گردد. بر پایه رویکردی ازاین‌دست امید آن 

می‌رود که درون‌مایه‌های اندیشه سنت را بتوان، به‌مثابه بستری برای رویکرد تحلیلی-تاریخی به 

آینده، ذیل درکی انتقادی و پرسش گرانه موضوع تأملات و دغدغه‌های تازه علوم انسانی قرارداد و 

به گشایش‌های نظری در حوزه‌های روشی، موضوعی و معرفتی نائل آمد. به‌این‌ترتیب دین‌پژوهی 

را باید بیانگر تلاشــی در مســیر ایجاد دانش دینی و بومی‌نگر، در دل گفتمانی پرســش گرانه و 

حساس نسبت به نیازهای زمینه و زمانه دانســت که وجهه همت آن ایجاد ارتباطی درون‌زا میان 

دو نظــام اندیشــگی و نهاده فکری قدیم و جدید اســت. هم‌چنین بر این پایــه هدف از توجه به 

دین‌پژوهی منجر به بیداری دانشی را نیز باید شناسایی امکانات سنت‌های حوزی )هم چون فهم 

جان‌مایه‌های متون کهن و درک جایگاه آن در قاموس فکری دیروز و امروزمان( در کنار بهره‌مندی 

از توانایی‌ها و قابلیت‌های علوم انســانی )ازجمله در حوزه‌هایی مانند رصدگری امر بیرونی و نیز 

پیامدسنجی معطوف به نتیجه( معرفی نمود. چنین شناخت میان‌داری، هم بر توش و توان اندیشه 

ســنتی در فهم دستمایه‌های کلاســیک، با تکیه‌بر قابلیت‌های تحلیلی و روش‌شناختی برآمده از 

علوم انســانی، چیزی خواهد افزود و هم شایستگی‌های دانشگاه را در فهم تبار پژوهانه و محیط 

شناسانه مفاهیم علوم انسانی، از منظر استعداد بومی اندیشی و مهارت مراجعه به میراث تاریخی 

بومی براســاس قابلیت‌های فکر دینی و حوزوی، خواهد پرورد. هم ازاین‌روی به باور این نوشتار 

راه تعاملی تداوم یابنده و فهمی زاینده از دین‌پژوهی، به‌مثابه محل تلاقی این دو عرصه، می‌گذرد. 

با لحاظ این نکته مشخص می‌گردد که ماهیت این مطالعه درجه دوم، و از جنس تأملات ناظر بر 

گاهی، است. جهت نیل به هدفی ازاین‌دست  گاهی، و نه معطوف به توضیح خودآ نحوه گسترش آ

در توضیح جایگاه و کارکرد دین‌پژوهی، این نوشــتار هشــت شرط را به‌مثابه پیش‌نیاز شناسایی و 
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معرفی می‌کند. این شــرط هاعبارتند از بازخوانی آسیب شناســانه، تطور شناسانه، عمل‌گرایانه، 

پدیدارشناســانه، انضمامی، روش شناسانه، انتقادی و الگوبردارانه معارف دینی حوزوی و علوم 

انسانی دانشگاهی به‌مثابه پیش‌نیازهای شکل‌گیری نظام‌مند دین پژوهانه.

این هشــت شرط با یکدیگر بیگانه نیستند و بیانگر شبکه‌ای از تأملات پیشینی در مراجعه به 

معارف دینی و علوم انسانی هســتند. همچنین میان این موارد هشت‌گانه رابطه‌ای خطی و ترتبی 

یا ترتیبی برقرار نیســت و، به اقتضای سرشــت متفاوت هر پژوهش، لحاظ همه یا برخی از آن‌ها 

می‌تواند نقشــی در ارتقاء مراتب دین‌پژوهی و بیداری دانشی ایفاء نماید. به باور نگارنده، چنین 

مراجعه‌ای به ســنت‌های فکری حوزوی و دانشگاهی به‌مثابه پیش‌نیاز رویکرد به دین‌پژوهی، گره 

از تلاش‌های سترونی می‌گشــاید که، به‌رغم انگیزه‌های ستودنی در انجامشان، در ایجاد تعامل 

میان معارف دینی و علوم انســانی چندان موفق ظاهرنشده‌اند و، در بسیاری از مواقع، راه به‌جایی 

نگشــوده‌اند؛ هرچند از انصاف به دور اســت اگر قدر تلاش‌های کامیاب اندک ولی ارزشمندی 

که شــکل‌گرفته است را نیز ندانیم و در بسط و توسعه آن، به‌مثابه ذخیره فکری‌مان در این عرصه، 

کمر همت نبندیم. پیش از توضیح و بررســی این هشت محور منجر به تعامل ذیل تأملات دین 

پژوهانه، به تعریف مفهوم پایه‌ای »دین« و نسبت آن با دین‌پژوهی می‌پردازیم. و سپس، در ادامه، 

محورهای هشــت‌گانه منجر به تعامل ســازنده میان معارف دینی و علوم انسانی و ارتقاء مراتب 

بیداری دانشی را به بحث می‌گذاریم:

یف دین و دین‌پژوهی تعر

به اعتقــاد علامه طباطبایی »دین راه زندگی اســت که آدمی در دنیا به‌ناچــار آن را می‌پیماید«. 

)طباطبایی، 1372، ص 134( هم چنان‌کــه ازنظر آیت‌الله جوادی آملی »دین مجموعه عقاید، 

اخلاق، قوانین و مقرراتی اســت که برای اداره جامعه انسانی و پرورش انسان‌ها است«. )جوادی 

آملی، 1372، ص 93( این دو تعریف معیار این نوشــتار برای شناسایی دین است. دین‌پژوهی 

بیانگر مطالعه‌ای از دین اســت که »این راه زندگی«، در نظر علامه و »مجموعه عقاید، اخلاق، 

قوانین و مقررات برای اداره جامعه« در نگاه آیت‌الله جوادی آملی را در ارتباط با دســت آوردهای 

ناشی از زمانه قدیم و جدید، به شــیوه‌ای انضمامی، علاقه‌مند به امتزاج آفاق نگرش ناشی از آن 

)درون‌دینی( با نگرش بیرون از آن )برون دینی( در حد امکان و ذیل شــرایط معرفتی ضروری در 
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پی جویی این هدف، به‌گونه‌ای حســاس به نیازهای زمانه و زمینه )متعهد به لحاظ عناصر زمانی 

و مکانی(، در مســیری دل‌مشغول کشف پیوســته راه‌های بهتر برای زندگی با لحاظ امر دینی، و 

باهدف ارتقاء مراتب زندگی دین‌مداران و نیز تنظیم ارتباط بهتر و کارآمدتر ایشــان با دیگران و با 

جامعه تعقیب می‌کند.

با لحاظ آن چه آمد می‌توان دریافت که این خطا است اگر گمان بریم که دین‌پژوهی یک نظام 

گاهی دو کانونه اســت؛ بلکه، به‌رغم سیراب شدن آن از دو حوزه علوم قدیمِ و جدیده، در امتداد  آ

گاهی است معنا می‌یابد.  تلاشــی که خواهان پیوند این دو حوزه جهت نیل به سطح موثرتری از آ

این بدان معنا اســت که دین‌پژوهی به‌هیچ‌روی نباید به انکار ضروریات دین و تضمنات مهم آن، 

هم چون وحی گرایی، )خســروپناه، 1388، ص 35( بیانجامد؛ هــم چنان‌که نباید بی‌اعتنایی 

)Hill et al., 1997, p. 287( .نظام‌مند به امر بیرونی و اقتضائات ناشی از آن را سبب گردد

نخست: بازخوانی آسیب شناسانه

مراجعه به ســنت‌های فکری جهت بازخوانی مؤثر آن‌ها هنگامی میســر می‌شــود که براســاس 

آسیب‌شناسی تلاش‌هایی که پیش‌ازاین در مســیر مراجعه‌ای ازاین‌دست تحقق‌یافته است انجام 

 
ً
گیرد. تجربه مراجعه نهادمند و نظام‌مند هم‌زمان به ســنت‌های فکری دینی و علوم انسانی عمدتا

به عهد پس از انقلاب اسلامی بازمی‌گردد؛ چه آن‌که رویکرد حوزه‌های علمیه به مطالعات جدید 

 فردگرا، و کمتر نهاد محــور، بود. )شــیرخانی، 1383، ص 110( طی چند دهه پس از 
ً
عمدتــا

انقلاب اســامی مجموعه‌ای از تلاش‌های فکری جهت بهره‌گیری هم‌زمان از هر دو سنت علوم 

انسانی و معارف حوزوی شکل گرفت و تعقیب گردید. حاصل این تلاش‌ها را در ادبیاتی می‌توان 

مشــاهده کرد که ذیل عنوان دین‌پژوهی پا گرفت و عرضه گردید. نقطه قوت، و ویژگی ارزشــمند 

دین‌پژوهی، همین تلاش پیوســته آن برای رویکرد هم‌زمان به ســطوحی از دانش‌ها، مهارت‌ها و 

روش‌شناســی‌های حائز تبار در ســنت‌های فکری دینی و یا علوم انسانی جدید است. بااین‌حال 

این ادبیات، ای‌بســا در بخش قابل‌توجهی از آن، چندان درخشان واقع نشد و از پس پاسخ‌گویی 

به انتظاری که جهت رفع آن موردتوجه قرارگرفته بود برنیامد.

یکی از مشخصه‌های این ادبیات شوق بی‌صبرانه پرورندگان این ادبیات برای رسیدن به هدف 

 کم‌دقت، غور در مضامین 
ً
و پاســخ‌گویی به این نیاز بود. درواقع، در فضایی شتاب آلود و بعضا
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جدید و قدیم بدون تأمل در نحوه و منطق مراجعه‌ای ازاین‌دســت، پیش از خود مراجعه، و تأمل 

در چندوچون مواجهه با میراث قدیم و جدید دنبال گردید. حاصل آن‌که در سرســام تعجیل برای 

رســیدن به نتیجه، ازجمله گام منطقی اول نادیده ماند و برداشــته نشد. این گام نخست بحث از 

نحوه مراجعه‌ای ازاین‌دست بود؛ هدفی که در این نوشتار دنبال می‌گردد.

علاوه بر تلاش‌هایی که ذیل عنوان دین‌پژوهی سامان یافت، برخی تلاش‌ها و ایده پردازی‌ها 

دیگر، با رویکردی متفاوت، ذیل عنوان نواندیشی دینی تحقق یافت. دغدغه این تلاش‌ها توضیح 

و تقریر نســبت امر جدید و امر قدیم بود و وجهه همت آن بر آن قرارگرفته بود که ابتدا امکان‌های 

تعامل میان این دو حوزه را به بحث نهد. این تلاش‌ها نیز به دلیلی مشخص چندان مثمر ثمر واقع 

نشد. ناکامی نسبی این تلاش‌ها، به‌رغم برخی دست آوردها، به دلیل اتخاذ موضع و خاستگاهی 

اســت که در مراجعه به معارف دینی و علوم انسانی برگزید. در آسیب‌شناسی روشن‌فکری دینی 

 از منظر پرسش‌های 
ً
در ایران باید گفت که این جریان، برخلاف روشن‌فکری میان اعراب، عمدتا

معرفت شناســانه و ذیل مهارت‌های فلســفی به ســنت دینی، و امکان تعامــل و ارتباط میان آن 

 و بالذات فلســفی، نگریســت. این رویکرد به آن انجامید که 
ً
و مدرنیســم به‌مثابه پدیده‌ای اولا

چالش‌های روشــنفکری دینــی در دفاع عقلانی از دین و معنویت بیش‌تر فیلســوفانه گردد تا در 

 روشــن فکرانه گردد تا در پیوند 
ً
ارتباط با جریان‌های متعدد دانشــی در علوم انســانی، و عمدتا

با نیازهای دانشــی متنوع اجتماع؛ به‌عبارت‌دیگر دغدغه‌های روشن‌فکری دینی به‌جای آن‌که در 

بررسی چندوچون تعامل دین و علم ذیل مراجعه به عرصه‌های مختلف دانشی مرتبط با مناسبات 

زندگی تحقق یابد از ســر آن گذر کرد و به عرصه‌های فاخر تأملات فرادســتی فکری کوچ نمود. 

 ســخن آن نیســت که نمی‌توان و نباید از نظام‌های فلسفی 
ً
)جلایی پور، 1385، ص 39( طبعا

مختلف در دین‌پژوهی بهره گرفت؛ )Weidner, 1898, p. 91( بلکه مشــکل آنجا است که عمده 

تلاش‌های این گونه‌ای در ایران در پرسش افکنی های فلسفی باقی ماند و دل‌مشغولی کانونی آن 

ارائه طرح‌های فلسفی و معرفتی گردید.

دوم: بازخوانی تطور پژوهانه

فیلســوفان دو مقوله علم و تاریخ علم بر این نکته پای می‌فشارند که راه آینده از گذشته می‌گذرد 

و مسیر آینده از گذشته آغاز می‌شود. در پی بی‌اهمیت گردیدن پوزیتویسم منطقی، نگاه تاریخی 
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به فلســفه علم، و منطق اعمال آن در مطالعات، اهمیت یافته اســت و، امروزه‌روز، بخشــی از 

شخصیت پژوهش‌ها را شکل بخشیده اســت. )Kmita, 2012, p. 1( درکی ازاین‌دست حاصل 

مجموعه‌ای از مطالعــات در حوزه تاریخ تحول تمدن‌ها اســت و کمابیش موردحمایت بخش 

اصلی نظریه‌پردازان تاریخ تحول اندیشــه قرارگرفته اســت. ره‌آورد و پیام این رویکرد آن است که 

تحول از دیروز به امروز بر پایه فهم گذشــته ممکن می‌گردد و گام نهادن درراه پیش روی با لحاظ 

امکان‌هایی میســر می‌گردد که پیش‌تر در دل فرهنگ و طی تمدنی که به آینده آن چشم دوخته‌ایم 

فراهم آمده است. با لحاظ این نکته مشخص می‌گردد که مراجعه به میراث حوزوی و دانش دینی 

، در ارتباط باانگیزه و علاقه‌ای قرار می‌گیرد که برای 
ً
 وجهی تاریخ شناسانه ندارد و، مشخصا

ً
صرفا

میل به آینده میان ما فراگیر گردیده است.

 هدفمند باشد. منظور از عالمانه 
ً
 نظام‌مند و ثالثا

ً
 عالمانه، ثانیا

ً
 این مراجعه و بازگشت باید اولا

بودن فهم مؤثر ســنت است؛ هدفی که بدون مراجعه به آبشخورهای آن و تحصیل درکی دقیق از 

متون حامل ســنت ممکن نیست. منظور از نظام‌مند بودن مراجعه‌ای فراگیر به سنت، به‌مثابه یک 

گاهی پوییده در تاریخ و حائز افت‌وخیزهای متعدد و متنوع، است؛ در فرض عدم مراجعه  نظام آ

نظام‌مند به ســنت آن چه حاصل می‌آید نه شناخت ســنتی که راه به آینده می‌گشاید بلکه رؤیت 

گاهی محدود و موضعی خواهد بود که فهم ما از گذشــته خویش را مخدوش  اندام واره هایی از آ

و مراجعه به تراث پیشین را بی‌اعتبار و بی‌حاصل، اگر نگوییم نامفید و مضر، می‌نماید. درنهایت 

منظور از هدفمند بودن مراجعه‌ای اســت که به کار نیــاز امروز آید و با اقتضائات زندگی معاصر 

ســازگاری داشته باشد؛ به‌عنوان نمونه شناخت احکام امه و عبد و یا طهارت آب چاه نه گره‌ای از 

کار ما می‌گشاید و نه درکی از مسیر پیش روی‌مان جهت رویکرد به آینده فراهم می‌آورد.

لحاظ این ســه نکته در فرایند شناسایی تاریخ اندیشــه پیش‌زمینه تلاش‌هایی می‌تواند گردد 

که به تطورشناســی اندیشه بیانجامد و، فراتر از شرح تحول، به فهم دینامیسم منجر به این تحول 

منجر شود. جهت انجام این مهم، ازجمله در بهره‌گیری از روش‌شناسی تبارشناسی، می‌توان تبار 

هر اندیشــه را در ارتباطاتی که با مفاهیم قرین با خود داشته است دریافت. توضیح بیش‌تر آن‌که، 

مطابق تبارشناسی، فهم مؤثر یک اندیشه در دل جریانی که آن را پرورده است )زنجیره هم ارزی( 

و طی تأمل در جریان یا جریان‌های رقیب، که آن اندیشــه وجهه همت خود را نقض و ابطال آن 

یا آن‌ها قرار داده اســت )زنجیره غیریت( ممکن می‌گردد. نگاهی ازاین‌دســت به تاریخ اندیشه 
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حساســیت پژوهشگر را از سطح خود اندیشه به مرحله امکان‌های منجر به بروز و ظهور اندیشه 

ارتقاء می‌بخشــد و به وی امکان می‌دهد تا تبار یک اندیشــه را در پیوستگی و انفصال با تاریخی 

دریابد که بستر ظهور و زمینه حضور آن گردیده است.

رویکرد تطورپژوهانه به اندیشه‌ها تا آن جا مهم است که در نبود نگاهی دل‌مشغول شناسایی 

تاریخ تحول و تطور ایده‌ها، فرایند شناســایی یک اندیشــه راه به‌جایی نمی‌برد و محدود در لایه 

بیرونی و ســطح رویت پذیر و مشــهود آن باقی می‌ماند. در مقابل فهم اندیشه‌ها به‌مثابه جریانی 

زنده در تکاپوی تاریخ به ما امکان می‌دهد تا رگ و پی آن‌ها را در پیوستگی با اندیشه‌های پسین و 

پیشین دریابیم و ظرفیت‌های آن‌ها را جهت نیل به آینده از رهگذر مطالعه‌ای تاریخی بازشناسیم.

اتخاذ رویکردی ازاین‌دست در ارتباط با اندیشــه جدید درگرو فهم جان‌مایه دار تلاش‌هایی 

اســت که در مســیر پدیداری آن صورت گرفته است. فهمی ازاین‌دست دشــوارترین مرحله در 

مراجعه جدی به میراث اندیشــه جدید است. چنین مراجعه‌ای هنگامی میسر می‌گردد که پیش‌تر 

پژوهش‌گر امکانات شــناختی خود را در ارتباط با دانش جدید ارتقاء بخشیده باشد. مراجعه‌ای 

این‌گونه به میراث دینی و حوزوی، ای‌بســا بتوان گفت در برخی مواقع، حتی دشوارتر و کم یاب 

تر است؛

دشــواری انجام این مهم در ارتباط با اندیشه‌های تاریخی، در قیاس با اندیشه‌های جدید، به 

سه مسئله بازمی‌گردد: نخست آن‌که اندیشه‌های قدیمی، برخلاف اندیشه‌های جدید، به‌صورت 

نســبی در مواقع بیش‌تری فارغ از تأمل در تاریخ و بی‌توجه به جریان پرورنده و تطور بخش شان 

تدوین‌یافته‌اند؛ دوم آن‌که تلاش مؤثر و جانانه‌ای، آن‌گونه که در اندیشــه جدید سراغ داریم، برای 

بازفهمی و بازخوانی جریان شناســانه آن‌ها صورت نگرفته اســت )هرچند طی ســال‌های اخیر 

 در بازخوانی تطور پژوهانه اندیشه‌های حوزوی و دینی 
ً
گام‌های ارزشمندی در این مسیر مشخصا

گاهی‌های پیشینی بایسته برای بازگشت به  برداشته‌شده است( و ســوم آن‌که مهارت‌های لازم و آ

 بسیار دیریاب است.
ً
سطح زیرین نظریه‌های برآمده از علوم قدیمه بسی دشوار و معمولا

، به اقتضای سرشت دانش قدیم، اندیشه را فارغ از زمان 
ً
مشــکل آن جا است که قدما معمولا

و مکان، و به‌مثابه امری مســتقل و یگانه عرضه می‌کردند. اتخاذ این رویکرد از جانب ایشــان، 

دینامیسم اندیشه را تغییر نمی‌داد و واقعیت تطور پذیری یک اندیشه از گذشته به امروز را از میان 

گاهی از اندیشه را معطوف به لایه بیرونی آن می‌کرد. نکته آن جا  نمی‌برد. رویکرد ایشــان سطح آ
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اســت که بخش قابل‌توجهی از اندیشه‌ها، چه قدیمی و چه جدید، متأثر از عناصر زمان و مکان 

و به‌مثابه موقعیت‌هایی در حال شــدن می‌پرورند و می‌بالند؛ حتی اگر به ســیر این تحول و مسیر 

این تطور نزد قدما توجه مؤثری، آن‌گونه که در عصر جدید اولویت یافت، نگردیده باشــد. بر این 

اســاس مطالعه اندیشه‌های گذشتگان زمانی به سرمنزل مقصود می‌رسد که فرایند تطور تاریخی 

آن در پیوند با فراز و فرود تحول تاریخی آن و در بستر مکان و رویِ بُردار زمان مشخص گردد.

سوم: بازخوانی وجوه عمل‌گرایانه

ازجمله خط‌مشــی‌های مهــم در بازخوانــی جان‌مایه‌های فکری حوزوی و دانشــگاهی تلاش 

کید بر وجوه  نظام‌مند برای شناســایی انگاره‌ها و ایده‌های عمل‌گرایانه در آن‌ها است. منظور از تأ

عمل‌گرایانــه بی‌اعتنایی بــه دیگر مباحث مهم در این دو میراث فکری نیســت؛ بلکه مقصود آن 

است که اگر شناسایی ایده‌ها و نگرش‌های معطوف به عمل موردتوجه قرار نگیرد راهی به سمت 

بهره‌گیری از این ســنت‌ها گشوده نخواهد شــد. مطالعه نحوه بسط علوم انسانی در فرهنگ‌های 

مختلف نیز همین را نشــان می‌دهد و بیانگر کارکردگرایــی معطوف به بهبود وضعیت جامعه در 

)Hollinge, 2006, p. 21( .مسیر رشد هنگام بهره‌برداری از این علوم است

انجــام این مهم به‌راحتی ممکن نمی‌گردد و دشــواری‌هایی بر ســر راه آن قرار دارد. ازجمله 

این دشواری‌ها ســوگیری تاریخی معارف برآمده از ســنت به امور غیرکاربردی است؛ حتی در 

پهنه‌های دانشــی گراینده و مایل به امور انضمامی، هم چون فلســفه سیاســی و اخلاق، نیز این 

بــی میلی را می‌توان دریافت. بااین‌حال نباید به خطا انگاشــت که ســنت‌های فکری و تأملات 

دانشــی پیشــینیان تهی از منطق کاربردی و منعزل از امر بیرونی اســت؛ برعکس میراث گذشته 

، به دلایل اندیشه‌ای و جامعه‌شناختی، بسی برای 
ً
حاوی سطوحی از عمل‌گرایی اســت که اتفاقا

امروز ما ســودمند اســت و به کار ما می‌آید. یکی از علل این امر آن است که وجوه عمل‌گرایانه 

نهفته در ســنت در ارتباط باتجربه‌ای پرورده است که از بستر نیازها و زمینه اقتضائات تدام یافته 

تاریخی ما در محیط‌زیســت هویتی‌مان برخاسته است. بخش قابل‌توجهی از آن چه این نیازها را 

برانگیخته و اقتضائات منجر به میل به آن‌ها را ســبب شده است، حتی اگر خود ندانیم، هم چنان 

گاهانه از چندوچون حضورشان  ، بی آن‌که به شــیوه‌ای تحلیلی و آ
ً
میان ما پا برجا اســت و بعضا

در جان‌مایه‌های نگرش تاریخی و درون‌مایه‌های شــکل‌دهنده به سمت‌وسوی نگاهمان اطلاعی 
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حاصل کرده باشیم، بر فهم ما از جهان و شیوه زیست عمومی و فرهنگی‌مان اثر می‌گذارد.

درواقع شناســایی این وجوه عمل‌گرایانه‌تر دانشِ منشعب از تجربه سنت به ما کمک می‌کند 

تــا درک ژرف‌تری از خویش بیابیم و راه آینــده را، صرف‌نظر از جهت‌گیری ارزش گذارانه ای که 

گاهی سازگار شونده‌ای با  به‌تبع نظام اخلاقی و فکری امروزمان در قبال آن اتخاذ می‌کنیم، بر پایه آ

»نحوه بودن اجتماعی« خویش بنا نماییم. جهت انجام این مهم تحصیل درکی از سنت ضروری 

اســت که دل‌مشغول پرســش گری از چندوچون کارآمدی اندیشه‌های پیشین در روزگار فعلی و 

زندگی امروزی گردد. پاســخ‌گویی پیوسته به پرســش‌هایی ازاین‌دست از سنت ما را در موقعیتی 

گاهی در آن، اندیشه‌های تاریخی را مستعد میل  ویژه قرار می‌دهد؛ موقعیتی که، در پی انباشــت آ

به آینده می‌ســازد و از آن چه میراث بوده است و معطوف به گذشته، ظرفیتی می‌سازد پیش روانه 

و مایل به ســاختن آینده؛ آینده‌ای که چندوچون میل به آن را باید ذیل الهیات سیاسی شیعه سراغ 

گرفت. )محمدی کیا، 1399(

عــاوه بر دانش حوزوی و معارف دینی، بخــش قابل‌توجهی از توش و توان ما در مراجعه به 

علوم انسانی نیز باید معطوف به نیازهای بیرونی‌مان و در مراجعه‌ای تحلیلی برای شناسایی وجوه 

عمل‌گرایانه این علوم باشــد؛ البته علوم انسانی، به اقتضای ماهیت شکل‌دهنده به آن، میل به امر 

بیرونی و منطق عمل‌گرایی دارد. بااین‌حال، نکته مهم آن‌که، ظرفیت بهره‌گیری از این علوم به‌مثابه 

خط‌مشــی‌هایی در ارتباط با جهان عمل تابعی است از توانایی ما در فهم امر بیرونی و انضمامی 

و تفکیک آن از دیگر امور. متأسفانه می‌توان از فرهنگ ویژه‌ای در ذهنیت عمومی و علمی ما یاد 

کرد که میل به عمل‌گرایی را اطفاء می‌کند. ازجمله نتایج این فرهنگ آن است که تمایلی در میان 

مــا می‌توان یافت که گویای فرو غلتیدن در مباحث نظری بدون دغدغه مندی نســبت به کارکرد 

عملی آن‌ها اســت. این تمایل نحوه بهره‌برداری ما از علوم انسانی را تحت تأثیر قرار داده است و 

به بخش‌هایی از آن وجهی انتزاعی، مطلق و گاه حتی تزئینی بخشیده است.

چهارم: بازخوانی پدیدارشناسانه

ازجمله اقتضائات فعالیت علمی سودمند و کارآمد در حوزه تأملات انسانی، تفکیک قائل شدن 

میان مرحله فهم و شــناخت از یک ســوی و ارزش‌گذاری و پذیرش از ســوی دیگر است. فهم 

 باید با بی طرفــی علمی و رؤیت صادقانه و معاینه دقیق یک اندیشــه، یک 
ً
و شــناخت ضرورتا
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 از اصطلاح 

ً
نظریه یا یک نظام فکری درآمیزد. ادمومند هوســرل، پدیدارشــناس شهیر، مشخصا

»معرفت‌شناســی پدیدارشناسانه« برای اشاره به این مهم اشاره می‌کند. منظور وی از کاربرد این 

گاهی به شیوه‌ای پدیدارشناسانه  اصطلاح خلاقانه توضیح ضرورت فهم اندیشــه‌ها و نظام‌های آ

اســت. )مبلغی، 1393، ص 74( برای شناخت این رویکرد مهم هوسرل در فلسفه علم باید به 

تعریف وی از پدیدارشناســی بپردازیم. در نگاه هوسرل پدیدارشناسی به معنای پژوهیدن تجربه 

انســان اســت؛ پژوهشــی که از طریق ایجاد امکان برای »امور«، یا ایده‌ها و اندیشه‌ها، محقق 

می‌شود. منظور از ایجاد امکان آن است که به امور اجازه دهیم آن‌گونه که هستند، و نه ذیل علایق 

پیشــینی ما، بر ما آشکار شــوند. برای وی وظیفه دانش، و وظیفه فلسفه به‌مثابه »دانش رادیکال« 

 Stapleton, 1983, p.( بازگشــت به خــود چیزها یا امور بود؛ ،)آن‌گونه که وی از آن یاد می‌کرد(

55( به‌عبارت‌دیگر دغدغه پدیدارشناســی هوسرل آن است که به امور مجالی برای برملا ساختن 

خود بر ما به شــیوه‌ای که هســتند داده شــود؛ بدین ترتیب که امور آن‌گونه که وجود دارند بر ما 

 Sokolowski,( .آشــکار گردند نه آن‌گونه که نظام ارزش‌های پیشینی ما یا دیگران اقتضا می‌کند

p. 2 ,2000( از این منظر در مراجعه به اندیشــه‌ها و ایده‌های تراث قدیم خود و نیز علوم انسانی 

جدید ضروری اســت تا دو مســئله مرکزی را لحاظ داریم: اول آن‌که به خود امور، و نه برداشت 

دیگــران از آن نحوه انعکاس آن در ذهنیت‌های دیگری بازگردیم و دوم آن‌که، جهت دســتیابی به 

خود امور، به شیوه‌ای نظام‌مند نظام ارزش‌های پیشینی خود را، تا آن جا که به آن اشراف می‌یابیم 

و از پس شــناخت ابعاد مرئی و نامرئــی‌اش برمی‌آییم، »در پرانتز« قرار دهیم و بکوشــیم بدون 

پیش‌انگاشت‌های خود فرایند تحقیق منجر به شناخت یک نظام فکری را فرجام بخشیم. حاصل 

آن‌که بر این اســاس »معرفت‌شناسی پدیدارشناســانه« با مراعات دو اصل مراجعه به اندیشه‌ها، 

آن‌گونــه که خود را معرفی می‌کننــد و درحالت تعلیق یا اپوخه قــرار دادن نظام ارزش‌ها و پیش 

داوی های خود یا دیگری هنگام این مراجعه ممکن می‌گردد. پایبندی به این رویکرد در فهم یک 

اندیشــه به ما امکان می‌دهد تا به شیوه‌ای مؤثر به ذهن صاحب آن نزدیک گردیم و آن را از منظر 

وی دریابیم. آن چه هوسرل به شــیوه‌ای کلان نگر در ارتباط با نحوه مراجعه به دانش‌ها گفته بود 

 با تأمل در امکان رویکرد پدیدارشناسانه در بازشناسی میراث الهیاتی 
ً
ذیل تلاش‌هایی که مشخصا

و دینی صورت‌بندی گردید بســی برای این تحقیق، که نگاه آن به تعامل در بهره‌برداری از معارف 

 توجه پل تیلیش 
ً
دینی در ارتباط با علوم انسانی جدید است، وجهی کاربردی‌تر می‌یابد. مشخصا
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)1886-1965( ذیل »الهیات سیســتماتیک« )systematic theology( به پدیدارشناســی 

انتقادی )critical phenomenology( به‌مثابه روشــی برای مواجهه با مفاهیم بنیادین الهیات 

گویای ایده پردازی ارزشــمندی در ارتباط با رویکرد پدیدارشناسانه در عرصه دین‌پژوهی است. 

ازجملــه تلاش وی برای ارائه توضیحی توصیف‌پذیر از مفاهیــم مرکزی الهیات از منظر نگرش 

انتقادی بسیار ارزشمند است. )Tillich, 1973, p. 108( هم‌چنین هرمنوتیک پدیدارشناسانه پل 

ریکور )1913-2005( بیانگر امکانی قابل‌توجه برای ایجاد ارتباط میان تاریخ، زبان و مطالعات 

)Wood, 2005, p. xi( .دینی است

به‌این‌ترتیــب از جمله مهم‌ترین خط‌مشــی‌های در بازگشــت به میراث دینی و دانشــگاهی 

اتخاذ نگرش پدیدارشناســانه در مرحله فهم و شــناخت این نظامات دانشی و سازه‌های فکری 

 اتخاذ رویکردی ازاین‌دست سودمندی‌های قابل‌توجهی برای مراحل بعدی مواجهه 
ً
است. اتفاقا

با اندیشــه‌هایی که در پی فهمشان هســتیم دارد. چنین رویکردی به توانمند گردیدن ذهن ما در 

گاهی  شناســایی تناقض‌ها، تباین‌ها و تعارض‌ها در نظام فکری مشــخصی که میل به تحصیل آ

نسبت به آن داریم می‌انجامد؛ چه آن‌که ما را در موقعیتی تفصیلی و جزء نگر نسبت به امکان‌ها، 

یا عدم امکان‌ها، در ارتباط با آن اندیشــه قرار می‌دهد و ذهن پرسش‌گر مایل به شناسایی آن نظام 

فکری را از بند نگرش کل‌نگر و غیر تفصیلی می‌رهاند. با لحاظ این نکته مشخص می‌گردد که از 

جمله مهم‌ترین تلاش‌هایی که در مراجعه به میراث گذشته باید در سر داشت شناسایی این ناهم 

خوانی ها و ردیابی تبار آن‌ها است. تنها در پی فهم زنجیره‌های ناسازگار و ناهمسازی در میراثمان 

است که می‌توان چشم انداز مؤثری از آن به دست داد و ربط و ضبط آن را در دل سازه‌های فکری 

سازنده‌شــان به‌مثابه اموری تاریخی و نیز امکان‌هایی برای احیاء در جهان جدید دریافت و فهم 

کرد. تحصیل درکی این‌گونه مقدمه‌ای است برای نگاه ارزش گذارانه در وهله بعدی نسبت به این 

میراث حوزوی و علوم انسانی، و بازشناسی سره از ناسره با هدف انتخاب و پرورش آن چه به کار 

می‌آید و کنار نهادن و پرهیز از آن چه به کار نمی‌آید.

پنجم: بازخوانی انضمامی

از جمله خط‌مشی‌های ناگزیر در بازخوانی مؤثر گنجینه فکری حوزوی و علوم انسانی به‌گونه‌ای 

که دین‌پژوهی و دانش دینی را در جهان اسلام پیامد آورد، تلاش برای دستیابی به درکی انضمامی 
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از چندوچون بروز و ظهور بخش‌های مختلف این سازه‌های اندیشه‌ای و نظام‌های دانشی است. 

این مهم را در سه سطح می‌توان پی گرفت و به فرجام رساند:

یکم. شناســایی روح زمانه پیدایی و زمینه پدیداری اندیشــه‌ها: هم چنان‌که هگل به‌درستی 

دریافته بود زمانه و زمینه را با روح )Geist( آن باید دریافت و شناخت؛ به‌گونه‌ای که تغییر تاریخ 

با تغییر این روح حاکم بر مناســبات معنا می‌یابد. )Werner, 88, p. 29( همین نکته بیانگر عبور 

تاریخ ســاز وی از »من فکر می‌کنم« دکارت به »ما فکر می‌کنیم« در فنومنولوژی روح اســت. 

گاهیِ در حال شدن و گردیدن در جامعه نمی‌توان  بدون شناســایی روح زمانه و منطق حاکم بر آ

درکی از ذهنیت منجر به تولید و بســط اندیشــه‌ها یافت و به فهم گداخت بی پایانی راه برد که در 

هســته افکار و درون‌مایه شــکل‌دهنده به آن‌ها روی بردار زمان در جریان اســت. به‌عنوان نمونه 

فهم اندیشــه توماس هابز، به‌مثابه اندیشــمندی مهم و بنیادگذارانه در ارتباط با ریشــه‌های علوم 

انســانی معاصر، نمی‌توان به روح پرخاشگر زمانه وی و تندبادهای سیاسی ناشی از آن نپرداخت 

و بی‌توجه به آن درکی از چندوچون اندیشه ورزی وی به دست آورد.

دوم. ســوانح زندگی و چندوچون عملکردها: جهت فهم انضمامی اندیشه‌ها هم‌چنین باید 

 باید به 
ً
 اندیشــه‌ها را در پیوســتگی با عملکردها و رویکردهای اندیشــه‌ورزان فهمید و ثانیا

ً
اولا

اندیشــه‌ها در ارتباط با زمینه تاریخی منجر به ظهور آن‌ها و ســوانح روزگاران درگرفته پس‌وپیش 

آن‌ها نگریست. به‌عنوان‌مثال دانستن اندیشه خواجه‌نصیرالدین را نمی‌توان فارغ از عملکرد سیاسی 

و اجتماعــی وی، هم چون ارائه راهنمایی به مغولان در پیشــروی به بغداد و اتفاقات پس‌ازآن در 

دارالخلافه، و نسبت وی با روابط پرشور سیاسی نیروهای قدرت آن عهد، هم چون اسماعیلیان، 

به‌درستی شــناخت و معرفی نمود. بر این پایه اگر بخواهیم اندیشــه خواجه را به‌درستی دریابیم 

 به 
ً
باید از پس شــناخت جان‌مایه‌های مختلف در ارتباط با رفتار سیاسی و اجتماعی وی، و طبعا

شــیوه‌ای انتقادی، برآییم و ضروری است که به عملکردهای وی نیز، به‌ویژه آنگاه‌که بیانگر نحوه 

فهم وی از رفتار مطلوب در محیط است، توجه داشته باشیم.

ســوم. شناســایی مفروضات، و ارتکازات مرئی و نامرئی: درنهایت در فهم انضمامی علوم 

انسانی و معارف حوزوی باید به‌نظام مفروضات، پیش‌فرض‌ها و پیش‌انگاشت‌های مرئی و نامرئی 

حاکم بر اذهان اندیشــه‌ورزان پرداخت و کوشــید که، تا آن جا که می‌توان و بر پایه قابلیت‌های 

روش‌شناسی‌های پرورده برای انجام این مهم، درکی از چندوچون و منطق اثرگذاری این لایه‌های 
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پنهان و ناپیدای حاصل آورد. توضیح بیش‌تر آن‌که اندیشه‌ها، علاوه بر لایه دیدنی و مدعای روشن 

، به اقتضای ماهیت 
ً
اظهارات تئوریک خود، لایه‌ای درونی، ناپیدای و نا شــفاف نیز دارند. اتفاقا

رفتار منشــوری آدمی، در آن لایه اســت که می‌توان برخی از مهم‌ترین درون‌مایه‌های کارساز در 

سرشــت یک اندیشــه را دریافت و تصویر کامل‌تری از نحوه پدیــداری، منطق وجاهت یابی و 

چندوچون ارتباط آن اندیشــه با دیگر نظریه‌ها و ایده‌ها ترســیم نمود. هنگامی از پس شــناخت 

انضمامی یک اندیشه برمی‌آییم و، به‌صورت نسبی، فهمی موثق‌تر از نسبت آن در ارتباط با زمینه 

و زمانه‌اش به دســت می‌آوریم که به لایه ارتباطات نهفته فکری و ارتکازات گفته و ناگفته درونی 

آن توجه نماییم و بکوشیم آن اندیشه را در پیوستگی با نظام مفروضاتی فهم کنیم که‌ای بسا بخش 

مهمی از بســتر پرورنده آن را شکل بخشیده است و در هویت‌یابی نهایی آن نقشی مهم، هرچند 

نادیده مانده، ایفاء کرده است. این‌که یک اندیشمند براساس کدام مفروضات برآمده از یک حوزه 

عمومی ویژه اندیشیده است؛ یا کدام مفروضه‌های فلسفی، حتی گاه بی آن‌که خود بداند، بر تفکر 

وی اثر گذارده اســت ذیل تأملی ازاین‌دست می‌گنجد. این‌که با کدام دیانت به دنیا آمده است و 

پرورده است در نگاه وی مؤثر واقع می‌شود و این‌که از کدام آموزش اخلاقی و مهارت اجتماعی 

ســیراب شــده اســت در فهم وی از موقعیت‌ها نقش می‌آفریند. توجه و التفات به این نظامات 

پیش‌انگاشــتی، به‌ویژه آن گاه که از دهلیز امکانات روش‌شناسی‌های پرداخته برای فهم تاریخ و 

پرده‌گشایی از مفروضاتی ازاین‌دست تنظیم گردد، حاصل مطالعه را بسی عالمانه‌تر و بازگشت ما 

به میراث حوزوی و علوم انسانی را جهت بازخوانی آن بسی موفق‌تر و موثق‌تر می‌سازد.

ششم: بازخوانی روش شناسانه

یکی دیگر از مهم‌ترین خط‌مشی‌ها در بازخوانی میراث حوزوی و علوم انسانی به‌منظور گسترش 

دین‌پژوهی مؤثر در احیای دانش دینی، اتخاذ رویکردی روش شناســانه و متدولوژیک در انجام 

 بازگویی سنت‌های 
ً
این مهم اســت. پایبندی به روش‌شناسی به‌ویژه در بازخوانی مؤثر، و نه صرفا

فکری پیشــین، گاه ضــروری و در مواقعی اجتناب‌ناپذیر اســت؛ به‌رغم آن‌کــه این مهم کمتر 

موردتوجه واقع‌شده است و، در عمل، جریان تداوم‌یافته و مؤثری از مراجعه مجهز به نگرش‌های 

روش‌شناختی به معارف و دانش پیشین تحقق‌نیافته است؛ جریانی که، در فرض تحقق، می‌تواند 

گاهی پایه‌ای و  درک مــا را از گنجینــه فکری تاریخی‌مان، فراتــر از تکرار مکررات، به ســرحد آ
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تحلیلی از دینامیســم منجر به تولید و زایش این دانش‌ها در تاریخ و امکان‌های قابل استحصال و 

گســترش در مراجعه پویا به آن نائل آورد. در واقع چنین رویکردی می‌تواند محملی برای به هم 

 )Dahlén, 2003, p. 24( گاهی جدید و قدیم در ترابط و پیوستگی با یکدیگر فراهم آورد رسیدن آ

و راه به آینده‌ای مستظهر به گذشته و مجهز به اقتضائات امروز بگشاید.

امروزه روز روش‌شناســی‌های کم و بیش کارآمد و افق گشــایی در دسترس مطالعات تاریخ 

اندیشــه اســت؛ روش‌شناســی‌هایی که بخت نظری و فرصت علمی قابل اتکایی را جهت فهم 

نظام‌مند و سامان‌یافته تراث در اختیار می‌نهد و، در فرض رویکرد مؤثر به آن‌ها، ارتقائی واقعی در 

 گویای امکانی 
ً
مراجعه و بازخوانی گذشته تحقق می‌یابد. بهره‌گیری از این روش شناسی ها صرفا

، به دلیل دشواری سرشتین 
ً
 و اکثرا

ً
در مســیر ایجاد ارزش‌افزوده در مطالعه نیســت؛ بلکه معمولا

مطالعات تاریخ اندیشه، بیانگر یک ضرورت مطالعاتی و پیش‌نیازی در عرصه خطیر فهم تاریخ 

 امکان بازگشتی موفق 
ً
اندیشــه و اندیشه‌ها در تاریخ است؛ چه آن‌که، در بسیاری از مواقع، اساسا

به درون‌مایه‌های فکری نهفته در این میراث در گرو کنترل فرایند پژوهش ذیل ســاختاری از پیش 

اندیشــیده و منطق از قبل گســترش‌یافته است. روش‌شناسی‌ها این ســاختار و منطق را به دست 

می‌دهند و رجوع به گذشــته را، به‌مثابه موقعیتی دشــوار و دیریاب، در امتداد تجربه مجموعه‌ای 

از تلاش‌های پژوهشــی موفق تعریف می‌کنند که پیش‌تر در مسیری مشابه گام‌هایی نتیجه‌بخش 

برداشته‌اند. علاوه بر فهم فرازوفرود اندیشــه‌های آمده از تاریخ، بهره‌برداری از این اندیشه‌ها در 

روزگار کنونی نیز در پی توجه به روش‌شناسی‌ها محتمل‌تر می‌گردد.

 فیلســوفان علم باورمند به نقش‌آفرینی درک تاریخی در چندوچون بازخوانی معرفت‌شناسی 

 در دفاع از دو 
ً
به‌رغم تفاوت‌هایشان، به اهمیت رابطه تاریخ و روش‌شناسی پرداخته‌اند و مشخصا

نکته مهم هم‌داستان گردیده‌اند: اول آن‌که مراجعه به تاریخ توجه به طیفی از روش‌شناسی‌ها را در 

پژوهش ســبب می‌شود و دوم آن‌که ایده آلیسم حاکم بر روش‌شناسی‌ها براساس نگرش تاریخی 

ما شــکل می‌گیرد و تحول می‌یابد. )Rheinberger, 2010, p. 61( این به آن معنا اســت که ما از 

منظر نیاز و امکان زمانی خویش می‌توانیم به گذشته بازگردیم و، هم از این روی، چنین بازگشتی، 

 مبحث امتزاج آفاق هانس 
ً
در وهلــه بعدی، به کار امروز و نیازهای اکنونی ما می‌آید. مشــخصا

گئورگ گادامر درکی ازاین‌دســت را بســط داده است و چشــم‌اندازی این‌گونه را در ارتباط بافهم 

وجودشناختی گذشته در مسیر امکان‌های امروزین و چگونگی نیل به آینده توضیح داده است.
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ملاحظه مهم دیگر در ارتباط با نسبت روش‌شناسی و بازخوانی میراث قدیم تلاش برای فهم 

وجوه روش شناســانه اندیشه پیشین اســت. درواقع علاوه بر کاربست روش‌شناسی در بازگشت 

مؤثر به گذشته، فهم ســطوح روش‌شناختی اندیشه گذشتگان نیز بســی مهم و به‌غایت اثرگذار 

اســت. واقعیت آن است که اندیشــمندان بزرگ و تاریخ‌ســاز، و نه هر آن‌کس که دستی به قلم 

برده اســت و اثری بر جای نهاده اســت، بنایی را استوار کرده‌اند و نظمی را برافراشته‌اند که، گفته 

یا نگفته، حائز ســطوح روش‌شناختی مؤثری بوده اســت و از منطق روش شناسانه قابل‌توجهی 

تبعیت کرده اســت. در غیر این صورت ایشان نمی‌توانستند اثری ماندگار از خود بر جای گذارند 

و جان‌مایه ارزشمندی از خردورزی و دانش را به یادگار نهند. شناسایی منطق روش‌شناختی نهفته 

در این نظامات فکری بســی ارزشمند است و فهم و تشــخیص آن، ای بسا بتوان گفت، ازجمله 

فاخرترین و موفق‌ترین تلاش‌هایی است که در مسیر بازخوانی اندیشه‌های قدیمی می‌توان متوقع 

بود؛ راه یافتن به لایه روش‌شــناختی یک اندیشه، فراتر از توضیح پیچیدگی‌های درونی و مغلقات 

گاهی در آن اندیشه است و،  مضمونی آن، به معنای راه یافتن به بخش مهمی از دینامیســم تولید آ

ای بســا در مواقع بسیاری، فراتر از حل معضلات مضمونی، راه‌کار گشودن گره از این معضلات 

و شیوه‌نامه حل آن‌ها را در اختیار ما نهد. برخی پژوهشگران رویکرد به روش‌شناسی‌های معاصر 

فاقد سلسله‌مراتب )برخلاف رویکرد اثبات‌گرایان( را برای نیل به هدفی ازاین‌دست مفید می‌دانند. 

)موســوی، 1394، صص 72-73( برای فهم لایه روش‌شناختی نهفته در اندیشه پیشینیان باید 

عوامل مهمی را به کار گرفت. ازجمله مهم‌ترین این عوامل توجه به مســیرهای اثرپذیری مؤلفان 

این اندیشه‌ها از محیط، چندوچون شکل‌گیری دغدغه‌های پایه‌ای و بنیادین در آثار آن‌ها، ساختار 

مبادی کلامی و بنیاد مبانی فلســفی حاکم بر نگرش ایشان، نحوه بسط ایده‌ها از امری مجمل و 

مبهم به موقعیتی مفصل و توضیح یافته در رویکردشان نسبت به مفاهیم، شیوه استدلال و مکانیزم 

توسعه بحث در پی طرح یک مبحث، راه‌های منجر به نتیجه‌گیری در مسیر اندیشه‌ورزی‌هایشان 

و ظرفیت و حســایت ایشان جهت پیامدسنجی آن چه به آن رسیده‌اند در فضایی خارج از کنگره 

ذهن و در ارتباط با امور بیرونی و عینی است.

هفتم: بازخوانی انتقادی

خط‌مشی مهم دیگر در بازخوانی مؤثر سنت‌های دینی و علوم انسانی باهدف احیای دانش دینی 
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اتخاذ نگاهی انتقادی در انجام این مهم اســت. منظور از نگاه انتقادی، ژرف‌اندیشــی مبتنی بر 

پرســش گری پیوسته و ســنجش گری مداوم در مراجعه به گنجینه‌های فکری است. واقعیت آن 

است که عیار اندیشــه‌ها، صرف‌نظر از خاســتگاه آن‌ها در جهان قدیم و جدید، اگر در معرض 

پرسش‌های بی‌امان و توفنده و رصدهای مؤثر ســنجش گرانه قرار نگیرند برملا نمی‌شود. چنین 

اندیشه‌هایی نمی‌توانند در مسیر بهره‌گیری برای نیازهای امروزین پرداخته و پیراسته شوند و کارگر 

واقع گردند. نگرش انتقادی بیانگر تعهد ســخت گیرانه به چنین مواجهه‌ای با اندیشــه‌ها است. 

درعین‌حال نباید فراموش کرد که، به اقتضای سرشت تأملات کلاسیک دینی، ما ممکن است در 

برخی مواقع از عدم امکان عرضه بخش‌هایی از اندیشــه جدید بر سنت دینی و یا بالعکس، دفاع 

کنیم و در عمل ناســازگاری میان این دو را در این بخش‌هــا بپذیریم و به آن پایبند گردیم. چنین 

رویکردی بیانگر تجربه‌ای فکری اســت که ردپای آن را می‌توان در الهیات مســیحی نیز ســراغ 

)Corliss, 2014, pp. 99-100( .گرفت و نشان داد

رویکرد انتقادی با لحاظ دو عنصر مهم بروز و ظهور می‌یابد:

یکم. نگرش پرسش گرانه: اندیشــه‌ها و ایده پردازی‌ها زمانی ارزشمند هستند که در جریان 

پیوســته‌ای از نقد و بررســی طرح گردند و اهمیت یابند. به یک معنا ناقدان یک اندیشه خادمان 

آن هســتند. اقتضای نگرش انتقادی این‌گونه به اندیشــه‌ها پروبال بخشیدن به جریان‌های نقد و 

زمینه‌چینی برای طرح مؤثر و جان‌مایه دار آن‌ها در مواجهه با اندیشــه‌های موردانتقاد واقع‌شده، 

و نه راندن نقدها از آســتان اندیشــه‌ها به دلیل ارج‌وقربی که برایشان قائل هستیم، است. درواقع 

به میزانی که به نقدها بها دهیم و امکان طرح و زمینه بســط آن‌ها را مهیاســازیم به یک اندیشــه 

توجهی بیش‌تر مبذول داشــته‌ایم و امکان عیار نمایی آن را فراهم آورده‌ایم؛ موقعیتی که کارآمدی 

و کارآیی یک اندیشــه را مشخص می‌سازد و پرده از قابلیت‌های آن برمی کشد. خدمتی بالاتر از 

این به یک نظام اندیشــه‌ای نمی‌توان روا داشت و گامی بلندتر در راه بسط آن نمی‌توان برداشت. 

اتخاذ نگرش انتقادی، در معنایی که آمد راه به پیوند واقعی بخش‌هایی از معارف حوزوی و علوم 

گاهانه می‌آید و گره از مشکلات می‌گشاید.  انسانی می‌برد؛ تلاشــی که به کار زندگی مؤمنانه و آ

نوآوری در دین‌پژوهی، ازجمله، حاصل رویکردی ازاین‌دســت است. درواقع، هرچند در مورد 

 )Bosworth, 2006, p. 161( ،مرزهای نوآوری در عرصه‌هایی ازاین‌دست اجماعی وجود ندارد
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اما می‌توان امیدوار بود که ذیل نگرش انتقادی زمینه‌های آن به جد بگسترد و بسط یابد.

دوم. نگرش ســنجش گرانه: هم باید میزان اثرگذاری اندیشه گذشــتگان بر زمانه فعلی را به 

ســنجه نیازهای امروزین و اقتضائات آن بگذاریم و نحــوه بالیدن آن تا به امروز و نیز چندوچون 

حضور آن در زمینه و زمانه معاصر را پژوهیم وهم، ذیل درکی آســیب شناسانه، حضور ایده‌ها و 

اندیشــه‌های جدید را در بستر زندگی خود به سنجه معیارها و ایده پردازی‌های میراث خود نهیم 

و از منظر گذشــته به آن‌ها بنگریم. درواقع لازم است ظرفیت زمانه و زمینه خویش و نیز بضاعت 

گذشــته و میراث خود را برای فهم ظرفیت‌ها و قابلیت‌های اندیشه‌های قدیم و جدید به‌کارگیریم 

 نســبت به ســنجش آن چه داریم و آن چه به دست می‌آوریم حساس و دل‌مشغول باشیم. 
ً
و مرتبا

این فرایندِ پیوسته نهادن اندیشــه‌ها در معرض پرسش‌های پارادایم‌های مخالف با آن‌ها در زمینه 

 توجهی ویژه به پارادایم‌های رقیب به‌مثابه 
ً
و زمانه‌های مختلف هنگامی میســر می‌شــود که اولا

 بکوشیم از رهگذر رفت‌وآمدهایی ازاین‌دست 
ً
فرصت‌هایی برای پرسش گری داشته باشیم و ثانیا

میان اندیشــه قدیم و جدید درکی از جغرافیای فکری و زیست اندیشه‌ای خویش حاصل آوریم. 

 بهره‌گیری از امکان‌های جدید، هم چون فضای دیجیتال، در ایجاد شــرایط منجر به چنین 
ً
طبعا

تعاملاتی حیاتی است؛ به‌ویژه آن‌که امروزه روز فرهنگ جامعه دیجیتال بخشی از الزامات احیای 

تمدن دینی است. )سهیلی مقدم، 1400، ص 122( چنین رویکردی در مسیر تعامل میان اندیشه 

حوزه و علوم انسانی مؤثر واقع می‌شود و راه به تعالی ناشی از تعامل میان این دو می‌برد. در مقابل 

طفره رفتن از رویکردی ازاین‌دست راه را بر تعامل واقعی می‌گیرد.

هشتم: بازخوانی الگوبردارانه

گاهی ویژه‌ای است که در پی مطالعه نحوه تحول تاریخی  خط‌مشــی مهم دیگر در بهره‌گیری از آ

نزد دیگران می‌توان حاصل نمود. نگاه الگوبردارانه به تجربه دیگران فرصتی ارزشمند را پیش روی 

گاهی تاریخی‌مان نسبت به مقوله مهم تحول از عصر قدیم به عصر جدید می‌گشاید.  ما در بسط آ

پیش از توضیح این خط‌مشــی ضروی است تا مشــخص نماییم که رویکرد الگوبردارانه آن گاه 

معنا می‌یابد که رویکرد مورد حمایت آن با اندیشــه و معتقدات دینی ناســازگاری نداشته باشد. 

)فلود، 1389، ص 9( به‌عنوان نمونه رویکرد ما به علوم انســانی نمی‌تواند با مفاهیم پایه‌ای دینی 

اندیشــی، هم چون گزارش مرکزی دین مبنی بر اثبات خداوند، ناسازگار باشد. )رشاد، 1385، 
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ص 12( جهت فهم این خط‌مشــی ابتدا لازم است به تفاوت میان دو گرایش افراطی در ارتباط با 

گاهی تاریخی دیگران بپردازیم. یکی از این دو گرایش افراطی  گاهی تاریخی خود و آ نسبت میان آ

مشــوق آن اســت که از میراث خود صرف‌نظر کنیم و دست و گوش بسته به سوی بهره‌برداری از 

میراث دیگران برویم و آن را به کار بندیم. گرایش دیگر خواهان آن اســت که با اندیشــه دیگری، 

ازجمله به دلیل خاستگاه آن، ارتباطی برقرار نکنیم و تأملات ناشی از تمدن و تاریخ دیگران را، با 

لحاظ اصل بی‌اعتمادی به آن چه بیگانه اســت، بیرون افکنیم و طرد نماییم. گرایش نخست را در 

چهره‌هایی هم چون تقی زاده می‌توان مشــاهده کرد؛ هم چنان‌که گرایش دوم را در نگرش کسانی 

می‌توان یافت که دســت آوردهای جدید را یکســره بی‌اعتبار می‌دانند و به هر آن چه که از عصر 

جدید می‌آید حساسیت دارند. خط‌مشی درست نه در این دو رویکرد بلکه در بهره‌گیری انتقادی 

و تحلیلی از تجربه دیگران باهدف بازگشت و مراجعه به میراث فکری و هویت تاریخی خودمان 

گاهی ناشی از مطالعه و فهم تاریخ تحول  اســت. براساس این رویکرد، برخلاف آن دو گرایش، آ

از عصر قدیم به عصر جدید با لحاظ دســت آوردهای که حاصل آورده‌اند ارزشــمند است. چه 

 نگاه متعاملانه به این تجربه به 
ً
آن‌که این تجربه خطیر تاریخی امری کم یاب و مغتنم است. طبعا

معنای پذیرش آن نیست؛ بلکه گویای تلاشی است برای فهم دینامیسم تحول از گذشته به امروز 

بر پایه مراجعه به اندیشه‌ها طی تجربه تاریخی مهم و قابل‌مطالعه.

گاهی ناشی از تحولات تاریخی دیگران باید درکی پایه‌ای و اساسی،   در فرایند بهره‌گیری از آ

و نه شــعاری و سرسری، از دینامیســم تاریخ تحول ایشــان حاصل آورد. انجام این مهم در پی 

طرح پرســش‌های مهمی هم چون میراث فکری مؤثر و دســت‌اندرکار در تحول تاریخی ایشان، 

زمینه‌های اجتماعی و هویتی منجر به تحول رخ‌داده در گذشــته و امروز دیگران، نسبت ایده‌های 

جدید و قدیم در فهم و نگاهشــان، تبار اندیشه‌ها در امکانات فکری نهفته در تاریخ، عدول‌ها و 

صرف‌نظر کردن‌ها از گذشته و... ممکن می‌گردد. در واقع لازم است تا پویای تحول این اندیشه، 

و نه صورت بیرونی و ظاهر تاریخ نگارانه شــان، شــناخته شــود. چنین درکــی با غور عمیق در 

اندیشه دیگران حاصل می‌آید و در پی نگرش شعاری و رویکرد ساده سازانه بختی برای پدیداری 

گاهی با مرارت و دشــواری ممکن می‌گردد؛ بلکه بهره‌گیری از آن  نمی‌یابد. نه‌تنها تحصیل این آ

نیز به‌راحتی و سهولت ممکن نیســت. گرده برداری از تاریخ دیگران، و تلاش برای تکرار آن چه 

تکرار شــده است، گاه عبث و بی‌نتیجه و گاه فاجعه‌بار و مشکل‌آفرین است. آن چه لازم است نه 



یم
کر

ن 
رآ

ر ق
نظ

ز م
ت ا

اوم
 مق

ای
ش ه

چال
دم

مق
ی 

سف
یو

ق 
اد

ص
د 

حم
، م

ی
 نب

آل
ن 

س
ح

دم
سی

89

لام
 اس

ان
جه

در 
ی 

وه
پژ

ین‌
د د

م‌من
ظا

ش ن
تر

س
ی گ

ها
نه‌

زمی
ش‌

یپی
وه

 پژ
ین

ه د
پای

بر 
ی 

ش
 دان

ری
دا

بی
ی

لغ
مب

د 
جی

لم
دا

عب

گرده برداری و تقلید که فهــم درون‌مایه‌های منجر به پویایی تحول در تاریخ خود و بهره‌گیری از 

گاهی ناشی از فهم پویایی تاریخ دیگران در شناسایی مسیر پیش روی جهت تحول، به شیوه‌ای  آ

مبتنی بر ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها، است. اتخاذ رویکردی ازاین‌دست راه به تعامل اندیشه جدید 

و قدیم می‌برد و گســترش دین‌پژوهی به‌مثابه بســتر ملاقات نگرش دینی و علوم انسانی را سبب 

می‌شود. در مقابل رویکردی فارغ از عیاری این‌گونه نه‌تنها تعامل معارف حوزوی و علوم انسانی 

را در ارتباط با نیازهای امروزین ما ســبب نمی‌شود که پیامد آن سطحی‌نگر و کم‌مایگی فکری در 

فهم و توضیح نسبت اندیشه خویشتن و دیگران است.

نتیجه‌گیری

گاهی دینی و علوم انسانی با هدف شناسایی  این نوشتار به بررسی زمینه‌های مراجعه به دو نظام آ

امکان‌های پیشینی در مسیر بیداری دانشی مبتنی بر تعامل میان این دو ذیل تأملات نظام‌مند دین 

گاهی حائز  پژوهانه پرداخت. بر اســاس یافته‌های نوشتار مراجعه‌ای ازاین‌دست به این دو نظام آ

هویت تاریخی و اندیشــه‌ای در هشــت فراز می‌تواند مثمر ثمر واقع شود و دین‌پژوهی را به‌مثابه 

عرصه بســط تعاملی جان‌مایه دار میان این دو طرح نماید. فرازهایی که توجه به آن‌ها از یک‌سوی 

گاهی کمک  ما را در تحصیل درکی انضمامی و پدیدارشناسانه از سطوح مختلف این نظام‌های آ

می‌رساند و از ســوی دیگر راه را بر بازخوانی انتقادی و روش شناسانه آن‌ها می‌گشاید. هم‌چنین 

گاهی در  رویکردی ازاین‌دست، بر اساس تطور پژوهی تاریخی، به گسترش تبارشناسانه سطوح آ

گاهی باهدف شناســایی زمینه‌های مستعد برای تعامل ذیل دین‌پژوهی می‌انجامد  این نظام‌های آ

و وجهه همت خود را ارائه درکی آســیب شناســانه از امکان‌های منجر به تعامل، یا موقعیت‌های 

ســترون در مســیر تعامل، قرار می‌دهد. چنین درکی، به اقتضای دلایلی که در متن اقامه شد، از 

مــا می‌خواهد تا، در نهایت، فهمــی الگوبردارانه از آن چه می‌تواند در مســیر تعامل مفید واقع 

شــود حاصل آوریم و بکوشــیم میان این دو نظام فکری برآمده از جهان های متفاوت سطوحی 

گاهی مستظهر  مشترک بیابیم؛ سطوحی که بستر دین‌پژوهی می‌گردند و خود زمینه‌ساز گسترش آ

و برآمده از این دو حوزه در مســیری مرتبط با اقتضائات دانشــی ناشــی از آن‌ها در سطح جهان 

اسلام می‌شــوند. به‌این‌ترتیب این پژوهش، به اقتضای ماهیت امکان سنجانه اش در رویکرد به 

دانش دینی کوشــید تا درکی پیشینی از چندوچون حرکت به ســمت تعامل میان معارف دینی و 
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علوم انسانی به دست دهد و مشخص نمایید که، در پی برداشتن کدام گام‌ها و ذیل مراعات کدام 

اصول می‌توان مطالعات تطبیقی و انعکاسی مضمون پایه و متعاملانه در مضامین معارف دینی و 

علوم انســانی را به‌گونه‌ای بسط بخشید که به زایش تأملات تازه و رویش ایده پردازی‌های جدی 

ذیل دین‌پژوهی بیانجامد.
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علیمحمد حیدر سرلک )نویسنده مسئول(1
سیدرسول حسینی کوهستانی2

چکیده
با نظر به رســالت ذاتی جمهوری اسلامی ایران در تحقق امت واحده اسلامی از سویی و تلاش 
روزافزون قدرت‌های امپریالیســت در جهت سد راه رســالت مذکور - با تقویت راهبرد تقابل 
شــیعه و سنی و شعله‌ور ساختن حربه تکفیر در راستای پاره‌پاره ساختن امت اسلامی - از سوی 
دیگر، این ســؤال اساسی مطرح است که چه راهبردی در تعامل با اهل سنت می‌بایست فراروی 
جمهوری اسلامی قرار گیرد؟ )مســئله( با تحلیل و بررسی منابع کتابخانه‌ای - به‌ویژه سخنان 
امامَین انقلاب اسلامی - )روش(، می‌توان گفت: تا پیش از حاکمیت یافتن جمهوری اسلامی 
در ایران، شــیعیان در تعامل با اکثریت اهل ســنت به ترتیب سه راهبرد مدارا، تقابل و تقریب را 
آزموده‌اند )یافته‌ها(، اما ریشه این راهبردها به دوران حاکمانی بازمی‌گردد که علی‌رغم مسلمان 
بودن، اعم از شــیعه یا ســنی، دارای مشــروعیت تام و کاملی چون حاکمیت امروز جمهوری 
اســامی ایران نبوده‌اند )فرضیه(. لذا در راستای تحقق آرمان امت واحده، ارتقا راهبرد تقریب 
مذاهب اســامی و اتخاذ راهبرد تأمین مذاهب اسلامی از سوی نظام جمهوری اسلامی امری 

ضروری است )نتایج(.
کلیدواژه‌ها: جمهوری اسلامی ایران، تقریب مذاهب، تأمین مذاهب، تفرقه، تکفیر.
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گرگان، ایران.
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جمهوری اسلامی ایران و لزوم اتخاذ راهبردِ تأمین مذاهب 
اسلامی در راستای مهار جریان تکفیر و افراط‌گرایی
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1.مقدمه

همان‌گونه که به‌روشــنی از عنوان رسمی »جمهوری اسلامی ایران« پیداست، حاکمیت در ایران 

نظامی است ایدئولوژیک و شکل‌گرفته بر مبنای اندیشه اسلامی؛ از منظر مبانی فکری و اعتقادی 

حاکم بر این نظام، همه مســلمانان اعم از شیعه و سنی امت واحده بوده و هرگونه شکاف در این 

یکپارچگی محکوم و غیرقابل‌پذیرش اســت. به دنبال شکل‌گیری چنین نظام و حاکمیتی بود که 

اسلام سیاسی بار دیگر سر برآورد و ارزش‌های مقدسی چون جهاد و شهادت در راستای اعتلای 

امت واحده اسلام معنا یافت و نفس جریان‌های استثمارگر و امپریالیست غرب و شرق به شماره 

افتاد. در چنین میدانی، تلاش در جهت نابودی جریان انقلاب اسلامی ایران به یکی از مهم‌ترین 

راهبردهــای قدرت‌های مذکور ارتقاء یافت و در همین راســتا از تحریم‌هــای اقتصادی گرفته تا 

تحمیــل جنگ‌های نظامی و اعتقادی طرح‌ریزی و اجرا گردید. در این میان حربه تفرقه و پاره‌پاره 

ساختن امت اسلامی با تقویت راهبرد تقابل شیعه و سنی، به‌عنوان سیاستی کارا و تا حدی موفق 

اجرایی گشــت تا بدانجا که امروزه تکفیر و تفرقه مانعی بزرگ در راه پیشــرفت امت اســامی و 

نیروی محرکی برای هیولای اســام هراسی گشته است. مخالفان انقلاب اسلامی کوشیده‌اند با 

تکیه‌بر منابع گسترده مالی و سیاسی قدرت‌های استکباری و ارتجاعی، در چهار مرحله به راهبرد 

مذکور جامه عمل بپوشانند:

مرزبندی امت اسلامی به دو جبهه اعتقادی شیعه و سنی. 	.1

معرفی گرایشی افراطی و تکفیری از اهل سنت – یا همان وهابیت که حتی در خود جامعه  	.2

اهل ســنت منفور و مطرود بوده و اقلیتی به‌مراتب ناچیز محســوب می‌شوند – به‌عنوان 

نماینده رسمی جریان سنی‌گری و مدافع حقوق مسلمانان اهل سنت.

معرفی یک گرایش افراطی شــیعی به‌عنوان نماینده باورهای مســلمانان شیعی و جریان  	.3

شیعی‌گری.

مصادره ماهیت اســامی و فرامذهبی جمهوری اسلامی و تقلیل آن در قالب نظامی که  	.4

 درصدد تأمین منافع شیعیان است.
ً
در تقابل با اهل سنت صرفا

حال بازشناســی رفتار جمهوری اســامی ایران، به‌عنوان حکومتی برآمده از فقه شیعه اما با 

داعیه‌ای فرامذهبی و فراملی، در راســتای خنثی‌ســازی حربه تفرقه، ضرورتی است انکارناپذیر. 

از همین رو تحقیق حاضر ضمن ارائه گزارشــی کوتاه و مختصر از پیشــینه تکفیر و افراط‌گرایی و 
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راهبردهای متعددی که در طول تاریخ، بر روابط جامعه شــیعه با جامعه اهل ســنت حاکم بوده 

اســت، می‌کوشد تا با الهام از فرمایشات امام خمینی )رض( و رهبر معظم انقلاب و در راستای 

اصول بنیادین انقلاب اســامی ایران، لزوم اتخاذ راهبرد تأمین مذاهب اسلامی را مطرح نماید. 

درواقع، تأمین مذاهب اســامی طرح نو و راهبرد جدیدی در قالب دیپلماســی عمومی است. 

دیپلماســی‌ای که در تعریف آن گفته‌شــده: »روش نو برای تأثیرگذاری بــر هویت، گفتمان‌ها و 

کنش‌های بازیگران قلمروی عمومی جهانی و شــکل‌دهی محیط مناسب برای موفقیت دستگاه 

دیپلماتیک با کمک شــبکه‌ها و رســانه‌های جدید. درواقع، این دیپلماســی، ترکیبی از تحولات 

فناوری، ایده‌های جدید، توانایی‌های شــبکه‌ای، بازیگران غیردولتی و روابط پویا با جامعه مدنی 

جهانی که مخاطب آن علاوه بر دولت‌ها، بازیگران قلمروی عمومی داخلی و جهانی هم هستند 

اگرچه که دولت‌ها در آن نقش هدایت‌کننده و نظارتی دارند و کاربســت آن باعث افزایش قدرت 

نرم یک کشور و توســعه نفوذ آن در عرصه جهانی می‌شود« )سیمبر، 1394، ص 11(. بنابراین، 

تحقیق حاضر برای نخســتین بار از ســوی نویســندگان این تحقیق به‌عنوان یک راهبرد در ذیل 

دیپلماســی عمومی نظام جمهوری اســامی ایران، در مواجهه با جامعه اهل سنت معرفی‌شده 

است و پیش از آن، تحقیق مستقلی در قالب کتاب یا مقاله ارائه نشده است.

2. پیشینه تکفیر و افراط‌گرایی

تکفیر به معنی نســبت دادن کفر به مســلمان )جمعی از نویسندگان، 1426، ج 2، ص 601( و 

افراط‌گرایی همان عدم تحمل دیدگاه‌های دیگران نســبت به نظر خود است )ویلکاکی، 1382، 

ص 106(. پیدایش و شــیوع پدیده تکفیر و افراط‌گرایی در جامعه اسلامی نخستین بار در روزگار 

پیامبر اسلام )ص( نمایان شــد و آن حضرت دست‌کم دو بار برخی اصحاب خویش را به دلیل 

تکفیر خودســرانه دیگران نکوهش نمودند )سبحانی، 1392، ص 9(. پس‌ازآن در پی قتل خلیفه 

سوم و وقوع جنگ‌های داخلی در میان مسلمانان، گروهی به نام خوارج سر برآوردند که با تکفیر 

مرتکــب گناه کبیره، بر آن بودند: غیر خوارج محکوم‌به کفرند و ســرزمین آن‌ها نیز دارالکفر بوده 

و هجرت از آن برای پیروان خوارج، واجب است )سبحانی،1391، ج 5، ص 505 و 506(.

علم تکفیر در ادوار بعد در قالب خصومت‌های فرقه‌ای کم‌وبیش برافراشته باقی ماند و هرگز 

به‌صورت پدیــده‌ای همه‌گیر چون خوارج ظهور اجتماعی نیافت تا اینکه جنبش وهابیت در قرن 
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هیجدهم از شــبه‌جزیره عربستان آغاز شــد و حکم آن‌ها به تکفیر بســیاری از مسلمانان – اعم 

از شــیعه یا ســنی - )ســبحانی، 1391، ج 3، ص 52 و 53( بار دیگر تکفیر و افراط‌گرایی را بر 

فضای عمومی جامعه اسلامی حاکم نمود؛ اما آنچه از وهابیت دامن‌گیر عالم اسلامی شد تکفیر 

اعتقادی بود و پس‌ازآن، این سقوط خلافت عثمانی در 1923 م بود که غیرمستقیم سبب پیدایی 

تکفیر سیاســی در سده بیستم میلادی شد. به دنبال سقوط این خلافت و تسلط دولت‌های غربی 

بر بخش‌های مهمی از جهان اسلام؛ سرخوردگی فراگیری مسلمانان سنی را در برگرفت )آدمی، 

1394، ص 32 و 33(، زیرا خلافت نظمی از سیاســت بود که در اسلام سنی ضرورتی واجب 

به شــمار می‌آمد؛ خلیفه در این اســام نه‌تنها مجری احکام شــرع، تأمین‌کننده نظم و امنیت و 

درمجموع اعمال کننده حاکمیت بود، بلکه ضامن درســتی اعمال دینی نیز بود. در مراسم دینی 

ماننــد نمازهای عید و جمعه به نام او خطبه خوانده می‌شــد و ســلطنت‌ها و امارت‌های خرد و 

بزرگ در گوشــه و کنار جهان اســام، گرچه در اعمال حاکمیت تابع منطــق قدرت بودند، اما 

مشــروعیت دینی خــود را از خلیفه می‌گرفتند و لقب »امیرالمؤمنیــن« تنها به خلیفه اختصاص 

داشــت )نیاوردی، بی‌تا، ص 15 و 16 و 40 و 49 و رشــید رضا، بی‌تــا، ص 13 تا 18 و 33(. 

ازاین‌رو با انحلال خلافت، نظام مشــروعیت بخش دینی و سیاسی مسلمانان سنی دچار بحران 

گشــت و بلافاصله بعدازآن واکنش‌ها در جهان اســام شروع شــد )فراتی، 1396، ص 102(. 

در چنین فضایی بود که با طرح نظریه حاکمیت الهی به دســت دو تن از نظریه‌پردازان مشــهور 

مسلمان - ابوالاعلی مودودی در پاکستان و سید قطب در مصر - جهشی در پیدایش جریان‌های 

تکفیری در ســده بیستم شکل گرفت و این دو تن، خواســته یا ناخواسته، الهام‌بخش و نیای اکثر 

جریان‌های سیاسی تکفیری شدند و بدین ترتیب به‌موازات تکفیر اعتقادی وهابی، تکفیر سیاسی 

نیز رفته‌رفته به معضلی بزرگ در عالم اسلامی بدل شد. از منظر مودودی و به‌تبع وی سید قطب؛ 

چون جریان‌های چپ با ریشــه‌گیری از نظریه‌پردازی‌های کارل مارکــس و جریان‌های لیبرال با 

تکیه‌بر نظریه‌های مکتب لیبرالیســم، میدان‌دار تحولات سیاســی و اجتماعی شــده‌اند به‌ناچار 

مســلمانان نیز نیازمند به نظریه‌ای فراگیر و بنیادین مشابه آن‌ها هستند تا بتوانند جامعه خویش را 

از بند دو جریان یادشــده رها سازند. هســته کانونی نظریه موردنظر ایشان نیز مبتنی بر حاکمیت 

کید بر ناکارآمدی حاکمیت انسانی بود )مرادپوردهنوی، 1399، ص 90 و 94(. ازنظر  الهی و تأ

آنان کلیت دانش و خرد انسانی در تعیین ارزش‌های زندگی محکوم‌به شکست است، و آن‌چه در 
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این مســیر ارائه می‌کند چون به اصول وحیانی تکیه ندارند و برآمده از اومانیسم و انسان‌محوری 

هســتند پس فاقد مشروعیت و در حکم فراورده‌های جاهلیت است. ازنظر آنان تن دادن به قوانین 

ســاخته انســان به‌مثابه عبادت غیر خداســت، و از این طریق دریچه فرو غلتیدن به جاهلیت و 

کفر گشــوده می‌شــود؛ البته مودودی تنها جوامع غربی و کمونیســتی را مصداق جامعه جاهلی 

می‌دانســت و این ســید قطب بود که آن را به جوامع اســامی نیز ســرایت داد. طبق این دیدگاه 

اساســی‌ترین اصل دینی »الاإله‌إلاالله« مســاوی با »لاحاکمَ إلا الله« است، یعنی هیچ معبودی 

جز خدا ســزاوار پرستش نیســت و هیچ ذاتی جز خدا ســزاوار حکومت کردن نیست )بخشی، 

1385، ص 172 تا 182؛ محمودیان،1391، ص 97 تا 103 و ســید قطب، 1979، ص 60 و 

61 و 149(. این تفســیر از همان آغاز با واکنش‌های تندی از سوی بخش قابل‌توجهی از عالمان 

مســلمان روبه‌رو شده و در ردیف بدعت‌های ناپســند به شمار رفت و از سوی نهادهای مذهبی 

معتبر سنی چون الازهر مصر و دارالعلوم دیوبند مردود شمرده شد )مسجدجامعی، 1396(؛ اما 

ناکامی‌های اقتصادی، استبداد، خشونت و تحقیر ملت‌ها از سوی دولت‌های نوپای ملی برآمده 

از ویرانه‌های نظام خلافت عثمانی، افول ناسیونالیســم عربی در پی شکست‌های پی‌درپی دول 

عربی از رژیم صهیونیســتی و علاقهٔ عموم جنبش‌های اسلام سیاســی به برون‌رفت از وضعیت 

موجود در قالب »اقامه نظم جدید دینی« یا همان »خلافت اسلامی«، همه ردیه‌ها و مخالفت‌ها 

رنگ باخت و آنچه توانست در عمل بر فضای امت اسلامی حاکم گردد و با اقناع افکار عمومی 

به بسیج توده‌ها و اقشار مختلف بپردازد همین نظریه اسلام سیاسی بود )فراتی، 1396، ص 100 

و 104 و التیامی، 1399، ص 141(.

با توجه به این پیشینه فکری و سیر تاریخی، گرایش به تکفیر شامل طیف وسیعی از گرایش‌های 

افراطی دینی است که همه در اصلِ متوسل شدن به حربه تکفیر هماندند، اما در میزان استفاده از 

آن و گستره‌ای که برای محکومان به کفر ترسیم می‌کنند باهم متفاوت‌اند.

حال فارغ از اینکه جریان ســلفیه از درون به چند گروه تقسیم می‌شود، به نظر می‌رسد همه 

آن‌ها ازنظر مبانی به‌گونه‌ای واحد می‌اندیشــند و تنها در کاربســت روش‌ها و تاکتیک‌ها متمایز 

می‌شــوند. شــاید بتوان گفت کانونی‌ترین مفهومی که همه آن‌ها را به هم پیوند می‌دهد، »اقامه 

نظم جدید دینی« یا همان »خلافت اســامی« است که در اندیشــه آنان ضرورت شرعی دارد. 

ازنظر آن‌ها، وضع کنونی مســلمانان به دلیل هژمونیک شــدن ارزش‌های غربی، وضعیتی است 
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شبیه جاهلیت اولی که تنها راه علاج آن بازگشت به مدنیت اسلامی در عصر سلف صالح است؛ 

عصری که در آن خلیفه، ریاســت عامه بر دین و دنیای مردم داشــت و توانســته بود از خلافت 

به‌عنوان ابزاری برای اجرای شــریعت اســتفاده کند. ازاین‌رو بنای خلافت اسلامی، آرمان همه 

گروه‌های سلفی اســت که به روش‌های متعددی پیگیری می‌شــود )فراتی، 1396، ص 100 و 

میرعبدولــی، 1398، ص 34 تا 36(. البته در اینجــا از این نکته نیز نباید غفلت کرد؛ تکفیر در 

میان امت اســام، آفتی درونی است و مسائل بیرونی تنها تشدیدکننده آن هستند و لذا چون این 

بیماری داخلی اســت علاج آن نیز باید از داخل انجام پذیرد بســان آتشی که در درون -هرچند 

زیر خاکســتر – شــکل‌گرفته و وزش بادهای بیرونی آن را شــعله‌ورتر می‌کند )فیرحی، 1395(. 

در حقیقت آتشزنه‌های شــعله تکفیر در میان امت اسلام همواره به‌صورت بالقوه وجود داشته و 

خواهد داشــت و عامل بیگانه و بیرونی چون باد موافقی اشــتعال آن را سرعت می‌بخشد، عامل 

بیگانه‌ای که آن نیز همیشه بوده و تا محو کامل جبهه استکبار خواهد بود.

3. راهبردهای شیعیان در مواجهه با اهل سنت

تا پیش از تشکیل حاکمیت دینی در ایران، جامعه شیعه در طول حیات خود سه راهبرد اساسی را 

در تعامل با جامعه اهل سنت در جهان اسلام تجربه نموده است:

2-1. راهبرد مدارا

پیشــینه اتخاذ راهبرد مدارا به معنی؛ تعامل با اهل سنت و حسن رفتار با ایشان. )خمینی،1422، 

ص 552( به عصر حضور امامان علیهم‌الســام بازمی‌گــردد. یعنی دورانی که باوجود وحدت 

ارضی و سیاســی مســلمانان، حاکمیت وجود یک اقلیت شــیعه را، علی‌رغم اشتراکات فراوان 

با اکثریت اهل‌ســنت، برنمی‌تابید. سخت‌ترین برهه از حیات شــیعه در همین دوران و در زمان 

حکومت بیست‌ســاله معاویه بود؛ شیعه هیچ‌گونه مصونیتی نداشت و هرکس در مناقب اهل‌بیت 

حدیثی نقل می‌کرد جان، مال و عِرضش مباح می‌شد )طباطبایی، 1388، ص 48 و 49(. خطبا 

در سراســر عالم اســامی، علی )ع( را لعن نموده و از خاندانش برائت می‌جستند. شدیدترین 

فشــارها و مصائب نیز بر اهل کوفه وارد می‌شــد. زیرا در آن زمان کوفه مرکز تشــیع بود و تعداد 

زیادی از شــیعیان در آنجــا زندگی می‌کردند )ابن‌ابی‌الحدید، بی‌تا، ج 11، ص 44(. شــدت و 

سختگیری‌های حاکمیت اموی تا بدانجا پیشرفت که در زمان حاکمیت حجاج بن یوسف تبعات 
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متهم شــدن به تشیع بسیار شدیدتر از اتهام کفر بود )ابن‌ابی‌الحدید، بی‌تا، ج 11، ص 44(. این 

سیاست نه‌تنها با نابودی حاکمیت اموی از بین نرفت بلکه با حاکمیت یافتن بنی‌عباس ادامه یافت. 

برای نمونه: شیعیان در دوره متوکل عباسی فشارهای فراوانی را تحمل کردند و درنهایت محنت و 

مشــقت زندگی می‌کردند. او کسانی را در مقامات حکومتی به کار گماشت که گرایش‌های ضد 

شیعی داشتند. در این دوره، شیعیان از همه مناصب دولتی طرد و ازنظر اجتماعی منزوی شدند. 

)ر.ک: ابوالفــرج اصفهانی، 1385، ص 395 تا 396 و اوحدی حائری، 1385، ص 9 تا 30(. 

در طرد اقلیت شــیعه از ســوی حاکمیت همین بس که جز امام علی )ع( که به دست خوارج به 

شــهادت رسید، سایر ائمه شیعه، از امام دوم گرفته تا امام یازدهم علیهم‌السلام، همگی از سوی 

خلفای وقت به شــهادت رسیدند. علی‌رغم این ستم‌ها، اقلیت شیعه در راستای حفظ خویش در 

برابر هجمه‌های اکثریت سنی از یک‌سو و حفظ کیان اسلامی در برابر غیرمسلمانان و جلوگیری 

از تسلط کفار از سوی دیگر، راهبرد مدارا را در مواجهه با اکثریت در پیش گرفت )خمینی، بی‌تا، 

ج 2، ص 200(. در مشــروعیت اتخاذ این راهبرد، از امام صــادق )ع( در روایت معتبری آمده 

اســت: »بپرهیزید از کاری که ما با آن کار سرزنش می‌شــویم. همانا فرزند بد با کار بدش، پدر 

خویش را در معرض ســرزنش قرار می‌دهد. نزد آنان ]اکثریت[ که با شــما قطع رابطه کرده‌اند، 

زینت باشــید نه بدخلق و دشمن. با آن‌ها در میان قبیله‌هایشــان نماز بگزارید. مریضان آن‌ها را 

عیادت کنید. در تشییع‌جنازه مردگانشــان حضور یابید. آنان نباید در کارهای نیک بر شما پیشی 

بگیرند؛ زیرا شما نســبت به کارهای نیک سزاوارترید. سوگند به خدا، پروردگار به چیزی بهتر از 

خبأ پرستیده نشــد. پرسیدند خبأ چیســت؟ فرمود تقیه« )کلینی، 1365، ج 2، ص 219(؛ که 

مقصود از تقیه را در اینجا همان مدارا دانسته‌اند )نگ: خمینی، بی‌تا، ج 2، ص 195 و 196(.

هرچند راهبرد مدارا از سوی ائمه )ع( در زمان حاکمیت بنی‌امیه و بنی‌عباس طرح‌ریزی گشته 

اما این راهبرد موقتی نبوده و به‌عنوان یک دســتورالعمل متقن و محکم همواره می‌بایســت از سوی 

اقلیت شیعه در حکومت‌های مشــابه آن‌ها مانند رژیم سعودی به کار گرفته شود؛ یعنی نظام‌هایی 

که از استبداد رنج می‌برند و اقلیت‌های دینی در آن‌ها پیوسته در معرض تهدید و ارعاب می‌باشند.

2-2. راهبرد تقابل

در پی ظهور دو قدرت صفوی و عثمانی در ســده دهم هجری، ســرزمین‌های اســامی دوران 
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جدیدی از سیاســت مذهبی را تجربه نمودند. صفویان، نخستین دولت شیعی دوازده‌امامی بود 

که مینای کار خود را دفاع مذهب تشــیع قــرارداد. البته پیش از آن نمونه‌های دیگری چون دولت 

آل‌بویه و یا سربداران خراســان نیز در تاریخ تشیع شکل‌گرفته بودند که درباره آن‌ها اختلاف‌نظر 

فراوانــی وجود دارد )جعفریان،1379، ج 3، ص 1165( در ایــن دوران؛ رقابت میان حاکمیت 

صفوی به‌عنوان نماینده اســام شــیعی و خلافت عثمانی به‌عنوان نماینده اسلام سنی در جهت 

پیشبرد اهدافشان، موجب دوقطبی شدن جهان اسلام گردید: غرب سنی )عثمانی( و شرق شیعه 

)صفوی( )نگ: ســرفرازی، 1393، ص 83 تا 88(. از یک‌سو در ایران؛ سخت‌گیری مذهبی بر 

اهل‌ســنت شــدت یافت و در منابر و مجامع عمومی از خلفای مورداحترام ایشان اعلام برائت 

می‌شــد )خواندمیر، 1380، ج 4، ص 468( و محقق کرکی، فقیه برجســته شــیعی با نگاشتن 

کتاب نَفحات اللاهوت آشــکارا به همراهی با سیاست‌های مذهبی صفویه پرداخت و کوشید با 

ذکر مطاعن خلفا و صحابه در آن، شواهدی از کتاب و سنت و حدیث اهل‌بیـــت در تأیید جواز 

و حتی ســفارش به لعن را مستند ســازد )رنجبر، 1389، ص 120 و 121(. از سوی دیگر فرایند 

تکفیر و ردیه نویســی و کســب فتاوا علیه صفویه و مذهب شیعه، به‌عنوان روشی دینی در دستور 

کار عثمانی‌ها قرار گرفت. شــمس‌الدین احمد، معروف به کمال پاشــازاده، به‌عنوان عالی‌ترین 

مرجــع دینی عثمانی، بارها فتوای تکفیر صفویان و وجوب جنگ مقدس علیه آنان را صادر کرد. 

شــیخ نوح حنفی – مفتی دربار عثمانی در زمان ســلطان ســلیم اول- فتوای وجوب قتل شیعه را 

داد و حکام عثمانی نیز به دنبال این فتوا بســیاری از فقها و علمای شــیعه را در شامات کشتند و 

ســرانجام کار بدان حد بالا گرفت که پاداش قتل یک شیعه از ثواب قتل هفتاد کافر حربی بیشتر 

شــد )متولــی، 1395، ص 46(. البته در کنار دربارهای ایران و عثمانی، راهبرد تقابل از ســوی 

قدرت‌های اســتکباری نیز موردتوجه قرار گرفت و به‌عنوان یکی از حربه‌های اساســی آن‌ها در 

غارت ثروت‌های ملت‌های اســامی مطرح شد: »ما ســوابق زیادی داریم و اطلاعات فراوانی 

داریم از گذشــته ایجاد دعوا و اختلاف و کینه بین ســنی و شــیعه که به‌وســیله عوامل انگلیسی 

-چه در اینجا، چه در دولت عثمانی سابق، چه در کشورهای عربی- به‌وجود می‌آمد... استکبار 

جهانی و اســتعمار، از یکی دو قــرن پیش، مصلحت خود را در این دانســت که بین ملت‌های 

مسلمان اختلاف بیاندازد... چون در این صورت می‌توانست ثروت‌های این‌ها را غارت کند... و 

ق شدند« )خامنه‌ای، 08/ 10/ 1394(.
ّ
متأسفانه تا حدود زیادی هم موف
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راهبرد تقابل امروز نیز در قالب شــیعه انگلیســی و ســنی آمریکایــی )خامنه‌ای، 27/ 09/ 

1395( در میــان گروه‌هایی از مســلمانان فعال بوده و تهدیدی بالفعل برای وحدت و انســجام 

اسلامی به‌حساب می‌آید )خامنه‌ای، 14/ 06/ 1392(.

یب 2-3. راهبرد تقر

تقریب راهبردی اســت مبتنی بر محوریت و برجسته‌سازی مشترکات و نادیده انگاشتن تمایزات 

میان مذاهب اسلامی )نگ: خامنه‌ای، 01/ 07/ 1370(. تفکر وحدت اسلامی علی‌رغم وجود 

ریشــه‌های قوی و مستحکم در میراث دینی، نخستین بار از سید جمال‌الدین اسدآبادی در قالب 

راهبــرد »تقریب مذاهب« مطرح گشــت. وی برای پیگیری دعوتش ابتدا بــه هند رفته و با تمام 

فرق اســامی آنجا ارتباط برقرار کرد. سپس برای مدت 8 سال مصر را مرکز فعالیت‌های خویش 

قرارداد. بخش پایانی تلاش‌های ســیدجمال در راه وحدت و بیداری اســامی در استانبول رقم 

خورد. او پس از ســال‌ها فعالیت مجاهدانه در هند، مصر، ایران، ســودان و کشورهای دیگر، به 

اســتانبول رفت و با حمایت خلیفه عثمانی دعوت خود را دنبال کرده و حزب »اتحاد اســام« را 

پایه‌گذاری نمود و تا پایان عمر خویش اندیشه تقریب را تبلیغ می‌کرد. در مصر اندیشه سیدجمال 

از سوی گروهی که در رأس‌شــان محمد عبده بود، دنبال شد. عبده در بیروت نخستین جمعیت 

تقریب بین ادیان را در ۱۳۰۳ ش تأســیس کرد که بعدها اشخاصی از ایران، عثمانی، انگلیس و 

هندوستان به آن پیوستند. مدت فعالیت این جمعیت کوتاه بود تا آنکه در ۱۳۱۷ ش یک روحانی 

ایرانی به نام محمدتقی قمی در قاهره »دارالتقریب بین المذاهب‌الاســامیة« را تشــکیل داد که 

مهم‌ترین اقدام در راه تقریب علمی بود. هرچند با جنگ جهانی دوم )۱۹۳۹ ـ ۱۹۴۵ م( در روند 

کار جمعیت خلل ایجاد شد و موجب خروج قمی از مصر گردید اما در ۱۳۲۵ ش/ ۱۹۴۶ م وی 

 به مصر بازگشت و دارالتقریب محل گردهمایی دانشمندان و روحانیان شیعه و سنّی شد؛ 
ً
مجددا

کســانی چون شیخ عبدالمجید ســلیم )رئیس هیئت فتوای دانشگاه الازهر(، حاج امین حسینی 

)مفتی اعظم فلسطین(، حسن البنا )رهبر جمعیت اخوان المسلمین(، شیخ محمدحسین کاشف 

الغطاء، ســیدهبةالدین شهرســتانی و سیدعبدالحسین شرف الدین، هر ســه از علمای برجستة 

گاهی یافتن از اهداف این جمعیت آنان  شیعه. آیت‌الله بروجردی، مرجع تقلید شیعیان نیز پس آ

را از حمایت‌های مالی و معنوی خود بهره‌مند ســاخت. دراین‌بین؛ مناسبات دوستانه و مکاتبات 
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آیت‌الله بروجردی با شیخ محمود شــلتوت، مفتی اعظم مصر، موجب گشت تا وی در هفدهم 

ربیع‌الاول ۱۳۷۸ ق، با صدور فتوایی پیروی از فقه شیعه را همانند چهار مذهب فقهی اهل سنّت 

به رســمیت شــناخت. فتوایی که بزرگ‌ترین اقدام عملی در راه تقریب مذاهب به شمار می‌آمد. 

سرانجام تلاش‌های ایذایی وهابیت در کنار موانع سیاسی، به‌ویژه تفرقه‌افکنی‌های آشکار و پنهان 

دولت‌های اســتعماری غربــی، و بدفهمی عمومی از اقدامات دارالتقریــب و هدف آن – عده‌ای 

همواره هدف آن را سنی کردن شیعیان یا شــیعه کردن سنیان می‌دانستند- سبب شد که به‌تدریج 

از فعالیت‌های دارالتقریب کاسته شود )واعظ زاده، 1391، ص 12 و جودکی، 1382، ج 7، ص 

773 تا 776(.

4. تشکیل جمهوری اسلامی ایران و لزوم تغییر راهبرد

هرچند تقریب در دوران معاصر به‌عنوان راهبردی وحدت ساز رسمیت یافته و با پیروزی انقلاب 

اســامی نیز به‌درســتی در رأس سیاست‌های جمهوری اســامی قرارگرفته است، اما در اجرا و 

پیاده‌سازی آن نباید از سه امر اساسی ذیل غفلت نمود:

3-1. ماهیت جمهوری اسلامی

 با پیروزی انقلاب اســامی ایران در ســال 1357 ش، حاکمیت جدید براساس قرائتی از اسلام 

: تمام حکومت‌های پیش از خود را تا عصر امام علی )ع(، فاقد مشروعیت 
ً
پی‌ریزی گشت که، اولا

می‌دانســت: »و بعد از ایشان ]امیرالمؤمنین )ع([ هم حکومت از صورت اسلامی به‌کلی خارج 

‌الملوکی یا شاهنشاهی بیرون آمد. و تا آخر هم، تا حالا هم اسلام به خودش 
ُ

شد و به‌صورت مَلِک

یک حکومت اسلامی ]ندید[« )خمینی، 1385، ج 2، ص 359 و ج 5، ص 28(.

: این حاکمیت فراتر از مذهب و قومیت، دایره مســئولیت خود را جهان‌شمول دانسته و 
ً
 ثانیا

همه مســلمانان عالم را در برمی‌گیرد: »این نهضتی بود که برای هدف اسلامی بود، نه‌فقط برای 

ایران؛ منتها نقطه ابتدا از ایران اســت و همه مســلمین در این هدف شــریک هستند. و نهضت 

برای اقامه عدل اســت که باید بگویم همه بشــر در آن شــرکت دارند؛ و چون برای اقامه اسلام 

اســت همه مسلمین در آن شــرکت دارند«. )خمینی، 1385، ج 7، ص 197(. بر همین اساس 

 
ً
ة مَّ

ُ
تُکمْ أ مَّ

ُ
اصل 11 قانون اساســی جمهوری اسلامی تصریح می‌کند: »به‌حکم آیه کریمه إِنَّ هذِهِ أ
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ون1 همه مسلمانان یک امت‌اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف 
ُ

اعْبُد
َ
کمْ ف نَا رَبُّ

َ
ةً وَ أ

َ
واحِد

است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل 

آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد«.

3-2. ماهیت دشمنان جمهوری اسلامی

پیروزی انقلاب اســامی و تشــکیل حاکمیتی مبتنی بر اندیشه ناب اســامی، در جهان اسلام 

و عرصــه بین‌الملل پیامدهای متعددی را به دنبال داشــت؛ از مشــروعیت یافتن مبارزات ضد 

صهیونیســتی گرفته تا نهضت‌هــای آزادی‌بخش دینی در میان ملت‌های مســلمان: »امروز همه 

می‌داننــد جرم واقعی ما از دید جهان‌خواران و متجاوزان... احیای ســنت پیامبر )صلی الله علیه 

و آله و ســلم( و عمل به دســتورات قرآن کریم و اعلان وحدت مســلمانان اعم از شیعه و سنی، 

بــرای مقابله با توطئه کفر جهانی و پشــتیبانی از ملت محروم فلســطین و افغانســتان و لبنان و 

بســتن سفارت اســرائیل در ایران و اعلام جنگ با این غده ســرطانی و صهیونیسم جهانی ... و 

نزد جهان‌خواران و نوکران بی‌اراده آنان چه گناهی بالاتر از اینکه کســی از اســام و حاکمیت آن 

سخن بگوید و مسلمانان را به عزت و استقلال و ایستادگی در مقابل ستم متجاوزان دعوت کند« 

)خمینی، 1385، ج 20، ص 322(. از همین رو، این انقلاب از آغاز مانع اساســی را در مقابل 

قدرت‌های ذی‌نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی به وجود آورد تا آنجا که آن‌ها را در ضدیت و مهار این 

انقلاب به هر وسیله ممکن از جنگ گرفته تا ترور و خشونت متوسل ساخت. دراین‌بین، توسل به 

حربه تکفیر شــیعیان و طرد اندیشه اسلامی برآمده از مکتب اهل‌بیت )ع(، به‌عنوان پایه و اساس 

شکل‌گیری انقلاب اسلامی، از نخستین اقدامات ایشان بود: »شیطان بزرگ که خوف آن دارد که 

انقلاب اســامی ایران به سایر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی صادر شود و دست پلید او را از 

رْفی نبست به 
َ

کشورهای تحت ســلطه قطع کند، درحالی‌که از حصر اقتصادی و حمله نظامی ط

حیله دیگری دست‌زده است تا انقلاب اسلامی ما را در پیشگاه مسلمانان جهان خدشه‌دار کند و 

مســلمانان را به جان هم اندازد و خود به ستمگری‌ها و چپاول‌هایش در کشورهای اسلامی ادامه 

دهد، و آن اینکه درست در آستانه کوشش بی‌امان ایران برای وحدت کلمه و تشبث به اسلام بزرگ 

1. الأنبیاء: 92
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و توحید بین جمیع مســلمین جهان، به یکی از مهره‌های خبیث امریکا و از دوستان شاه مخلوع 

معدوم، دستور می‌دهند تا از فقها و مفتیان اهل سنت، فتوا بر کفر ایرانیان عزیز بگیرد« )خمینی، 

1385، ج 13، ص 207 و 208( و لــذا تکفیر حربه‌ای شــد که هرچند در آغاز باهدف تقابل و 

ضدیت با ایران اسلامی دامن زده شد اما امروزه فراتر از آن، به بحرانی جهانی تبدیل گشته است.

3-3. جمهوری اسلامی و شکل‌گیری نگاه حاکمیتی:

راهبرد تقریب محصول و زائیده دورانی اســت که علی‌رغم وجود یک جامعه مســتقل شیعی در 

ایــران، حاکمیت در میان این گروه، همچنان غیردینی بوده و رهبری دینی، تنها در نهاد مرجعیت 

خلاصه می‌گشت، یعنی دوران مرجعیت فقهای شیعه و نه دوران مرجعیت و حاکمیت ایشان در 

قالب نظام ولایت‌فقیه. بدیهی اســت؛ اکتفا صرف به راهبردی که از ابتدا به‌عنوان برنامهٔ یک‌نهاد 

دینــی، با امکانات محدود مالی طراحی‌شــده کجا؟ و راهبرد یــک حاکمیت و قدرت منطقه‌ای 

کجا؟ آن‌هم؛ در تقابل با تفرقه و تکفیری که از ابتدا، نه راهبرد یک کشور، بلکه راهبرد قدرت‌های 

مختلــف منطقه‌ای و بین‌المللــی بوده و امروزه فراتــر از حمایت‌های سیاســی و اقتصادی، به 

حمایت در عرصه‌های نظامی و جنگ‌های منطقه‌ای نیز کشــیده شده است: »دشمن ما دستگاه 

عظیم استکبار است که مهم‌ترین تصمیم‌گیری‌هایش ســرمایه‌داران صهیونیست و کمپانی‌دارها 

و تراســت‌دارها و کارتل‌دارهای گردن‌کلفت دنیایند. این، در مقابل نظام اســامی ایستاده است 

و البته از همه شــیوه‌ها هم اســتفاده می‌کند... حالا از ایجاد واگرایی نســبت به عقاید اسلامی، 

... تا اختلافــات مذهبی« )خامنه‌ای، 23/ 02/ 1388(. از همیــن رو، رهبر معظم انقلاب در 

بدو تأســیس مجمع تقریب مذاهب اســامی، بر اصلاح نگرش به راهبرد تقریب و ارتقاء آن از 

کید ورزیده‌اند: »دارالتّقریبی که در مصر بود،  یک راهبرد مرجعیت محور بــه حاکمیت محور تأ

ازنظر ما عزیز و بســیار محترم بود؛ الان هم محترم است. متأسفانه نمی‌گذارند و نگذاشتند کار 

کند. فقط در یک برهه از زمان که مجلات »رسالةالاســام« منتشر می‌شد و مرحوم »شلتوت« 

و »شــیخ سلیم« و رؤسای شریف ازهر حیات داشتند، دارالتّقریب خوب حرکت می‌کرد. مرحوم 

ه بروجردی« که مرجع تقلید ما بود، پشــتیبان دارالتّقریب مصر بود ... این‌ها پشــتیبان 
َّ
»آیت الل

تقریب بودند. این‌ها که از طرفین رفتند، نه در تشــیع و نه در تسنن، دیگر آن عالمی که روی این 

مسئله خیلی پافشاری کند، دیده نشــد ... لذا »دارالتّقریب«، اسم بی‌مسمایی شده بود... ما که 
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نمی‌توانیم منتظر بنشــینیم که در قاهره یا در فلان شــهر دیگر دنیای اسلام، یک‌وقت یک نفر به 

فکــر تقریب بیفتد« )خامنــه‌ای، 05/ 10/ 1368(؛ و: »من به این کار ]تشــکیل مجمع تقریب 

مذاهب اســامی[، به چشم دروازه‌ای به عالم و مرحلهٔ جدیدی نگاه می‌کنم ... تشکیل آن مرکز 

]دارالتقریب مصر[ در شــرایطی بود که بیشــتر به مســائل علمی و فکری نظر داشت؛ اما امروز 

شــرایط دیگری است؛ چون متأسفانه سیاست هم در این مسئله به اشد وجه دخالت کرده است. 

آن روز دست‌های سیاسی، آن‌گونه تفرقه‌انگیزی نمی‌کردند؛ ولی امروز عناصر جدیدی پیداشده، 

و برای مقتدران و قدرتمندان سیاســی انگیزه‌ها زیاد اســت؛ لذا کارهای زیادی انجام می‌دهند« 

)خامنه‌ای، 01/ 07/ 1370(.

یب با تأمین مذاهب 5. لزوم ارتقاء راهبرد تقر

با نظر به آنچه گذشت؛ در مقابل حمایت‌های بی‌دریغ اقتصادی، سیاسی و نظامی جبهه دشمنان 

جمهوری اسلامی ایران از راهبرد تفرقه، ارتقاء راهبرد تقریب مذاهب اسلامی با »تأمین مذاهب 

 ضروری و لازم است، 
ً
اســامی« از سوی جمهوری اسلامی، به‌قصد مهار تفرقه و تکفیر، کاملا

این ارتقاء، برگرفته از اصول بنیادین جمهوری اســامی اســت: »ما اعلام می‌کنیم که جمهوری 

اســامی ایران برای همیشه حامی و پناهگاه مســلمانان آزاده جهان است. و کشور ایران به‌عنوان 

یک دژ نظامی و آســیب‌ناپذیر نیاز ســربازان اســام را تأمین و آنان را به مبانی عقیدتی و تربیتی 

اسلام و همچنین به اصول و روش‌های مبارزه علیه نظام‌های کفر و شرک آشنا می‌سازد« )خمینی، 

1385، ج 21، ص 91(؛ و: »برای انقلاب اســامی، کمک به مجاهدان اهل سنت سازمان‌های 

ه و امل، به یک اندازه واجب شرعی است و احساس 
ّ
حماس و جهاد و مجاهدان شیعی حزب‌الل

تکلیف می‌کنــد. ملت و حکومت ایران با صدای بلند و قاطع اعــام می‌کند که به قیام ملت‌ها 

)و نه به ترور(، به وحدت اســامی )نه غلبه و تضاد مذاهب(، به برادری مســلمین )نه به برتری 

ه معتقد و ملتزم است« 
ّ
قومی و نژادی(، به جهاد اسلامی )نه خشونت علیه بی‌گناهان(، إن‌شاءالل

)خامنه‌ای، 14/ 11/ 1390(.

پرواضح اســت، تأمین مدنظر در اینجا می‌بایست مبتنی بر دو رکن اساسی باشد: یکی تأمین 

سخت‌افزار و دیگری تأمین نرم‌افزار لازم در جهت تحقق تقریب و یکپارچگی مذاهب. در مقوله 

تأمین ســخت‌افزار وظیفه روشن است یعنی همان ریل‌گذاری و کمک‌های لجستیکی لازم برای 
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اجرای نرم‌افزارها و اما در مقوله نرم‌افزار و یا همان طرح‌ها و برنامه‌های نظری، می‌توان گفت:

گام برداشــتن در سایه سیاستی معقول و واقع‌گرا و فارغ از احساسات مذهبی و برچسب‌های 

شــیعه و سنی، می‌تواند مهم‌ترین اصل تلقی گردد؛ عقلانیت و واقعیت برآمده از تاریخ تحولات 

هزار و پانصدساله شیعه و سنی نشــان می‌دهد سیاست‌گذاری یک‌سویه و نادیده انگاشتن نقش 

و جایــگاه یک فرقه و مذهب، نه‌تنها در درازمدت راه بجایی نخواهد برد، بلکه به‌عکس، موجب 

گسترش نفرت و شکاف مذهبی نیز می‌گردد. از همین رو محور و اساس برنامه‌های ما در راهبرد 

گاهی بخشی  تأمین مذاهب اســامی باید بر استراتژی »سنی- ســنی و شیعی- شیعی« باشد. آ

گاهان شیعه: »یک دردهای  گاهی بخشی به شیعیان توسط آ گاهان سنی و آ به اهل ســنت توسط آ

مشترکی هست که درمان‌های مشترکی دارد. عالم شیعه در بین مردمِ خود، عالم سنی در بین مردمِ 

خود نفوذ دارند از این نفوذ اســتفاده کنند، این مشکلات مشترک را برطرف کنند. امروز کسانی 

هســتند که سلاحشان تکفیر اســت ابائی هم ندارند که بگویند ما تکفیری هستیم این‌ها سم‌اند. 

خب، این ســم را باید از محیط اسلامی خارج کرد« )خامنه‌ای، 20/ 07/ 1390(. با این راهبرد 

نفی تفرقه و تکفیر گفتمانی خواهد شــد فراتر از یک فرقه و مذهب خاص و متعلق به همه امت 

اسلامی، فارغ از شیعه و سنی و یا حتی مسلمان و غیرمسلمان.

به نظر آنچه امروزه در ایران و جوامع شــیعی کمتر موردتوجه قرارگرفته، همان راهکار سنی – 

سنی بوده است که می‌توان برای پیشبرد آن راهکارهای متعددی در پیش گرفت ازجمله:

ضرورت نگرشی علمی و جامع به مکتب سیاسی امام خمینی )رض( و پرهیز از معرفی  	.1

 فقهی و شیعی: »یک نقطهٔ دیگر از نقاط روشن خط 
ً
و محدودســازی آن در قالبی صرفا

امــام، جهانی بودن نهضت اســت. امام نهضت را جهانی می‌دانســت و این انقلاب را 

متعلق به همه ملت‌های مســلمان، بلکه غیرمســلمان معرفی می‌کرد« )خامنه‌ای، 14/ 

03/ 1389(. بدیهی اســت با این امر دایره تأثیر اندیشــه‌های امام )ره( چون هر متفکر 

دیگری از دایره پیروان یک مذهب یا گروه خاص فراتر رفته و پذیرش آن از ســوی هر فرد 

شیعه و سنی یا مسلمان و غیرمسلمان هموار می‌گردد: »امروز نهضت اسلامی در دنیای 

اســام شیعه و سنی نمی‌شناسد؛ شــافعی و حنفی و جعفری و مالکی و حنبلی و زیدی 

نمی‌شناســد؛ عرب و فارس و بقیه قومیت‌ها را نمی‌شناســد؛ در این میدان عظیم، همه 

هستند. سعی کنیم دشمن بین ما تفرقه نیندازد. همه باهم احساس برادری کنیم، هدف را 
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؛ پذیرش یک نظریه سیاسی 
ً
مشخص کنیم« )خامنه‌ای، 10/ 11/ 1390(. بدین نحو اولا

با عنوان »نظریه امام خمینی« از ســوی یک اندیشــمند، روحانی و یا جوان اهل سنت 

مساوی با پذیرش و گرایش به مذهب شیعه تلقی نگشته و موجبات طرد و تکفیر وی نیز 

در جامعه‌اش فراهم نخواهد شــد، همان‌گونه که امروزه و به‌دنبال تبلیغ گســترده جریان 

ســلفیت شاهدیم؛ پذیرش این نگاه از سوی یک پیرو مذهب حنفی، شافعی و یا مالکی 

هرگز به معنی دســت کشــیدن فرد مذکور از باورهای فقهی و اعتقادی خود محســوب 

؛ با معرفی اندیشه‌ای ناب، فرامذهبی و ضد تکفیری به جامعه مسلمانان 
ً
نمی‌شــود. ثانیا

و به‌ویژه جوانان آن‌ها، تمایلات و انگیزه‌های ضد اســتکباری و ضد استبدادی آن‌ها در 

بستر مناسبی بروز و ظهور یافته و از قرارگرفتن در مسیر تکفیر و ارهاب مصونیت خواهند 

یافت.

2. شناسایی و ارتباط با شــخصیت‌ها و مراجع فکری و دینی ضد تکفیری در میان اکثریت 

اهل‌سنت و حمایت کامل از ایشــان در راستای تقابل با جریان‌های تکفیری و وهابیت: 

»روحانیان و رجال دین‌شــناس کمابیش در همه‌جا مرجع فکری و ســنگ صبور روحی 

مردم بوده‌اند و هرجا که در هنگامه تحولات بزرگ، در نقش هدایت‌گر و پیشرو ظاهرشده 

و در پیشــاپیش صفوف مردم در مواجهه با خطرات حرکــت کرده‌اند، پیوند فکری میان 

آنان و مردم افزایش‌یافته و انگشــت اشارهٔ آنان در نشــان دادن راه به مردم، اثرگذارتر بوده 

اســت. این به همان اندازه که برای نهضت بیداری اســامی دارای سود و برکت است، 

برای دشــمنان امت و کینه‌ورزان با اســام و مخالفان حاکمیت ارزش‌های اســامی، 

دغدغه‌آفرین و نامطلوب است« )خامنه‌ای، 09/ 02/ 1392(.

3. شــناخت بسیار دقیق جامعه‌ای با بیش از یک میلیارد جمعیت که درعین‌حال متشکل از 

فرقه‌ها و نحله‌های فراوان، فرهنگ‌های مختلف و اقلیم‌های متفاوت اســت )جوع شود 

به: عظیمی و دیگران، 1394 و ابوخلیل، 2012( و ما امروزه آن‌ها را تنها با یک نام کلی 

 با این شناخت می‌توان با ارائه نسخه‌هایی 
ً
اهل سنت در مقابل شیعه می‌شناسیم، مسلما

منطبق بــر ویژگی‌های خاص هر اقلیم و یا فرقه و مذهبی، تا حدی بســیار زیاد از نفوذ 

جریان‌های تکفیری در جوامع اســامی و غیر اســامی کاســت. برای نمونه در حوزه 

جهانی نوروز )یعنی کشــورهای ایران، افغانســتان، ترکیه، مناطق کردنشین و کشورهای 
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آســیای میانه و قفقاز( تقویت باورها و ســنت‌های شایسته و اصیلی چون عید نورز و... 

 از سوی جریانات 
ً
می‌توانند ســد محکمی در برابر تفرقه و تکفیر باشــند، چراکه شدیدا

کید بر زیارت اولیاء و صلحا  تکفیری و سلفی مطرود و غیرمشروع معرفی می‌شوند و یا تأ

که از اعتقادات ریشه‌ای مسلمان در شمال آفریقاست و... .

4. کادر سازی در راستای اجرا و پیاده‌سازی راهبرد سنی – سنی با تأسیس یک‌قطب علمی و 

مرجعیت دینی برای اهل‌سنت، براساس سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی، به سبک 

مراکــزی چون الازهر مصر و یا دیوبند هندوســتان. این مرکز می‌تواند در قالب شــعب 

و مؤسســات متعدد، با تربیت امامان جماعت و شــخصیت‌های مذهبی ضد تکفیری، 

نیازهای دینی و فکری اهل‌سنت را در سراسر جهان مرتفع ساخته و نقش ممتازی در مهار 

 روشن است القاعده، داعش، طالبان، جیش 
ً
آتش خانمان‌سوز تکفیر داشته باشد. کاملا

العدل، ســپاه صحابه و... همه و همه از بذرهایی نشات گرفته‌اند که در برخی مدارس یا 

مرکز علمی و دینی تحت حمایت آل‌سعود و ... در ذهنی بیمار کاشته شده‌اند و تا چنین 

مراکزی با تأسیس مراکزی روشــنگر مهار نشوند، تکفیر وجود داشته و خواهد داشت و 

هرازگاهی نیز با نابودی یک نام و عنوان، در قالب نام و عنوان جدیدی بروز خواهد یافت 

و تاریخ به‌خوبی نشــان داده »تکفیر هرچند با خشونت و افراط زبانه می‌کشد اما با تفکر 

و اندیشه خاموش می‌گردد«.

6. نتیجه‌گیری

پیروزی انقلاب اســامی ایران تحولی عظیم در حیات سیاسی و اجتماعی مسلمانان پدید آورد. 

حاکمیت برآمده از این انقلاب، پیروان اسلام را، فارغ از هویت قومی و مذهبی‌شان، ملت و امت 

واحدی نامید و خود را فراتر از مرزهای جغرافیایی در برابر همه آنان مسئول دانست. از همین رو؛ 

از همان آغاز، سیاســت استکبارستیزی و تلاش در جهت عزت و استقلال ملت‌های مسلمان به 

اصلی اساسی در قاموس حاکمیت تازه تبدیل شد و جبهه‌ای جدید در مقابل قدرت‌های سلطه‌گر 

گشــوده شد. در مقابل قدرت‌های مذکور نیز در راستای ضدیت و مهار جمهوری اسلامی به هر 

وســیله ممکن متوسل شدند و در این میان، اتخاذ راهبرد تفرقه‌انگیز تکفیر و طرد اندیشه اسلامی 

برآمده از مکتب اهل‌بیت )ع( - به‌عنوان پایه و اســاس شکل‌گیری انقلاب اسلامی - از نخستین 
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اقدامات آن‌ها بود، راهبردی که هرچند در آغاز باهدف تقابل و ضدیت با ایران اسلامی دامن زده 

شد اما امروزه فراتر از آن، به بحرانی جهانی تبدیل گشته است.

حال؛ در تقابــل با راهبرد تفرقه و تکفیر، ارتقا راهبرد تقریب مذاهب اســامی که متعلق به 

دوران فقدان حاکمیت مشروع اسلامی بوده است به راهبرد جدیدی که برآورنده اهداف حاکمیت 

اســامی تحقیق یافته در قالب نظام جمهوری اســامی ایران باشد با نام »راهبرد تأمین مذاهب 

اسلامی« امری است لازم و ضروری. این راهبرد جدید مبتنی بر اصول بنیادین جمهوری اسلامی 

و ملهم از فرمایشات امام خمینی )رض( و رهبر معظم انقلاب هست.

در تأمین مذکور هر دو عرصه ســخت‌افزار و نرم‌افزار باید توأمان مورد اهتمام قرار گیرند. در 

مقوله تأمین سخت‌افزار وظیفه روشن است: ریل‌گذاری و کمک‌های لجستیکی لازم برای اجرای 

نرم‌افزارها و اما در مقوله نرم‌افزار: اصل اساســی، اتخاذ سیاســتی معقول و واقع‌گرا با محوریت 

گاهان سنی و  گاهی بخشی به سنیان توسط آ استراتژی »سنی- سنی و شیعی- شــیعی« است؛ آ

گاهان شیعی. در این میان راهکار سنی – سنی کمتر موردتوجه  گاهی بخشــی به شیعیان توسط آ آ

بوده که می‌توان برای پیشبرد آن امور ذیل را طرح نمود:

ضرورت نگرشــی علمی و جامع به مکتب سیاســی امام خمینی )رض( و معرفی آن به  	.1

جامعه مسلمانان.

ارتباط‌گیری با نخبگان ضد تکفیری اهل ســنت و حمایت کامل از ایشــان در مقابله با  	.2

جریان‌های تکفیری.

شناخت بســیار دقیق فرقه‌ها، نحله‌ها، اقوام و فرهنگ‌های متکثر موجود در جامعه اهل  	.3

سنت.

کادر سازی در راستای اجرا و پیاده‌سازی راهبرد سنی – سنی. 	.4
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اسماعیل نادری )نویسنده مسئول(1
محمدمهدی روشن چسلی2
فاروق نعمتی3

چیکده
مصطفی غلایینی از شخصیت‌های برجستهٔ معاصر در قرن بیستم است که علاوه بر پژوهش در 
مسائل زبانشناسی و علم نحو، اشعار زیبایی را هم به رشته نظم کشیده که به روشنی، اندیشه‌ها 
و آراء سیاســی- اجتماعی وی را بازتاب می‌دهد. او توجه ویژه‌ای به جوانان داشــته به‌طوری‌که 
بیشتر قصائد خود را با خطاب قرار دادن جوانان و فرزندان وطن آغاز کرده است. غلایینی آنان را 
به فراگیری دانش، بینش درســت سیاسی، استعمارستیزی و تلاش برای آزادی وطن و رسیدن به 
عزت و کمال انسانی تشــویق کرده است. )مسئله( این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی 
و با اســتفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام‌شده اســت )روش( به این نتیجه رسیده که شاعر برای 
گســترش و پویایی جنبش بیداری اسلامی و نهادینه کردن آن به‌عنوان یک فاکتور تأثیرگذار برای 
مقابله با اســتبداد و اســتعمارگران و رفتارهای هنجارشــکنانه آنان, مؤلفه‌های مختلف بیداری 
اســامی ازجمله شهادت‌طلبی, وحدت اســامی, مقاومت در برآر مشکلات, تقویت روحیه 
پایــداری، تقویت معرفت دینــی و خودباوری و ظلم‌ســتیزی، اعتمادبه‌نفس در جوانان و عمق 
گاهی آنان و پرهیز از تفرقه نژادی را در دیوان خود به تصویر کشیده است )یافته‌ها  بخشیدن به آ

و نتیجه(.
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۱. مقدمه

گاهی و عمل سیاسی و بر  بیداری اســامی اصطلاحی است که برای بیان جنبشــــی مبتنی برآ

بنیاد اسلام‌خواهی شکل‌گرفته اســت )مراد پور دهنوی, ۱۳۹۹: ۸۶( مقولهٔ بیداری اسلامی، به 

مفهوم ظهور اسلام ناب و پاک در انسان و جامعه، و زنده شدن دوباره در پرتو اسلام اصیل است 

بیداری اســامی پدیده‌ای اجتماعی- تاریخی در جهان اســام که به معنای بازگشت بیداری و 

هوشیاری امت اســام است تا به خودباوری برســد )دارابی, ۱۳۹۹: ۱۱۶(. و عنوانی است که 

به دلایل فرهنگی, تمدنی, هویتی, اجتماعی و دینی به حوادثی که در منطقه خاورمیانه و شــمال 

افریقــا اتفاق افتاده و این منطقه را دســتخوش تحولات و دگرگونی‌های گســترده‌ای کرده و ابعاد 

آن را به‌صورت روزافزون در حال گســترش قرار داده اســت, اطلاق می‌گــردد )میرزایی,۱۴۰۰: 

۱۵۰( به بیانی دیگر، بیداری اسلامی »در معنای تجدید حیات اسلامی به کار می‌رود که در پناه 

آن، اســتقلال، عدالت و همهٔ آموزه‌ها و ارزش‌های متعالی، بار دیگر زنده می‌شود«. )شیرودی، 

۱۳۸۸: ۵( احیاگری اسلامی با مبنای دین و به شیوهٔ دینی، در تلاش است تا دوباره دین به عرصهٔ 

حیات اجتماعی بازگردد و با واخوانی گزاره‌هــا و بازپیرایی‌های آن‌ها، غبار از آموزه‌های اصیل و 

انسانی آن زدوده شود. پیام بیداری اسلامی این است که به اسلام ناب بازگردیم تا عزت و بزرگی 

خود را بازیابیم و آنچه را که در مسیر تعالی خود فرو انگاشته‌ایم، درصدد جبران آن برآییم. هدف 

از این بازگشت، ساختن یک تمدن جدید اسلامی با به‌کارگیری ارزش‌های خالص اسلامی است.

 حرکت بیداری اسلامی، »به دلایل گوناگونی همچون استعمار و تهاجم قرار گرفتن جامعهٔ اسلامی 

از ســوی غرب، توسعه‌یافته اســت«. )شــیرودی، ۱۳۸۸: ۶( یکی از تاریخ‌نگاران معروف انگلیسی به 

نام آرنولد توین بی، در بررســی خود از تمدن‌ها، برانگیخته شــدن دوبارهٔ روح نظام اســامی را موجب 

عقب‌نشینی دوبارهٔ سلطهٔ غرب از سرزمین‌های اســامی می‌داند؛ او دراین‌باره می‌گوید: »پان‌اسلامیزم 

خوابیده است؛ اما اگر مستضعفین جهان بر ضد سلطهٔ غرب شورش کنند و تحت یک رهبری قرار گیرند، 

این خفته، بیدار خواهد شــد و بانگ این شورش ممکن است، در برانگیخته‌شدن نظام اسلامی مؤثر افتد 

و اسلام بار دیگر، برای ایفای نقش تاریخی خود قیام کند«. )به نقل از: ولایتی، ۱۳۸۴: ۲۱۷( در جهان 

عرب و به‌ویژه در اواخر قرن نوزدهم، بســیاری از روشنفکران و مصلحان دینی در کشورهای اسلامی، با 

درک عمیق از اوضاع و شــرایط موجود، به این نتیجه دست یافتند که دلیل عقب‌افتادگی و به خواب رفتن 

جهان اســام، به علت فاصله گرفتن مســلمانان از آموزه‌ها و اندیشــه‌های اصیل اسلامی است. در این 
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میان، شــخصیت‌های همچون سید جمال‌الدین اســدآبادی، محمد عبده، سید قطب، حسن البنا و ...، 

تلاش‌های بســیاری نمودند تا جرقه‌های بیداری را در مسلمانان روشن نموده و به آنان بفهمانند که علت 

شکســت و عقب‌ماندگی آن‌ها چیســت و چه باید کرد؟ در این میان، بخشی از شعر معاصر عرب که به 

فکر چاره‌اندیشی و درصدد روشنگری و تبیین چالش‌ها و مشکلات فراروی جامعهٔ بشری است، در حوزهٔ 

گاهی‌بخشی به مردم و به‌ویژه جوانان مبذول  بیداری اسلامی نیز داخل شد و ذخیرهٔ ادبی خود را در مسیر آ

داشــت. این نوع از شعر، توجه چندانی به آرایه‌های لفظی ندارد، بلکه زیبایی را در معنا و به‌ویژه، معانی 

بلند انسانی می‌داند. سهولت، روانی، وضوح و تأثیر عمیق، از مهم‌ترین ویژگی‌های چنین شعری است، 

که آن را زیرشاخهٔ ادبیات متعهد قرار می‌دهند.

مصطفی غلایینی، از چهره‌های برجســتهٔ این گرایش ادبی، در دورهٔ معاصر اســت که شعر 

خود را در خدمت نهضت اســامی، مبارزه با اســتعمار، ارزش‌های والای انسانی و آرمان‌های 

ملی‌گرایانهٔ خود قرارداد و با زبان شــعری خود تلاش نمود، تا هم‌وطنان و به‌ویژه جوانان کشــور 

گاهی خارج ســاخته، عزت و بزرگی گذشته را به آنان بازگرداند. این مقاله،  خود را از غفلت و ناآ

به بررســی بازتاب بیداری اسلامی در شــعر غلایینی پرداخته و مهم‌ترین مؤلفه‌های آن را، مورد 

واکاوی قرار داده است.

۱-۱. بیان مسئله

مصطفی غلایینی ادیب, زبان‌شــناس و روزنامه‌نگار لبنانی در جهان اســام کمتر به‌عنوان شاعر 

معرفی‌شده است و مضامین شعری این شاعر کمتر موردبررسی قرارگرفته است مصطفی غلایینی 

هم مانند دیگر شعرای هم‌عصر خود مضامین مختلفی را در دیوان خود به رشته نظم کشیده است 

که یکی از مهم‌ترین این‌ها مضامین سیاســی – اجتماعی هست. نظر به اهمیت شعر در بین مردم 

و نفوذ و ماندگاریان در اذهان, رغبت مردم به شعر همیشه بیشتر از نثر بوده برای همین سعی شعرا 

براین بوده تا مســائل مهم را بیشتر در قالب شعر بیاورند تا نثر, بیداری اسلامی یکی از مهم‌ترین 

مضامین دیوان مصطفی غلایینی اســت که شــاعر نشان داده اســت این جنش دینی, سیاسی و 

معنــوی و مردمی می‌تواند موجب تقویت روح پایداری و مقاومت شــده و موجبات انســجام و 

همبستگی اســامی و خودباوری و اعتمادبه‌نفس جوانان را فراهم کرده و روح استکبارستیزی را 

زنده نگه دارد.
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۲-۱. پیشینه تحقیق

با مراجعه به پایگاه‌های اطلاعات علمی جهاد دانشــگاهی و مگ‌ایران و موتور جستجوی تخصصی 

گوگل اســکالر و با اســتفاده از کلیدواژه‌های مرتبط در بازهٔ زمانی حدود ۱۷ سال اخیر )سال‌های ۲۰۰۵ 

تا ۲۰۲۱ میلادی( برای پژوهش‌های خارج کشــور و بازه زمانی ده سال اخیر )سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ 

خورشـی�دی( برای پژوهش‌های داخل کشور معلوم ش��د که در زمینه بیداری اسلامی تاکنون تحقیقات 

 به مهم‌ترین و مرتبط‌ترین این تحقیقات در حیطه متون درسی زبان عربی 
ً
مختلفی انجام‌شده است. ذیلا

اشاره می‌شود

دهنوی )۱۳۹۹( در مقاله »درآمدی بر مراحل بیداری اســامی در جهان اسلام« به این  	.1

نتیجه رسیده است که بیداری اسلامی در مراحل مختلف باوجود موانعی نظیر استعمار 

و اســتبداد با تکیه‌بر مبانی دینی, مصلحان اســامی و حضور جوانان شــاهد رشــد و 

اسلام‌گرایی بوده است.

التیامی )۱۳۹۹( در مقاله »سیاست ترویج بنیادگرایی و بالکانیزه سازی خاورمیانه پس از  	.2

بیداری اســالمی: تهدیدات پیش روی جمهوری اسلامی ایران و متحدان منطقه‌ای آن به 

این نتیجه رسیده است که آمریکا و غرب به‌منظور جلوگیری از اتحاد کشورهای اسلامی 

و به ثمر رسیدن مبارزات مردم مســلمان از زمان بیداری اسلامی در خاورمیانه تاکنون، 

از تاکتیک‌های مختلف ازجمله جنگ شــیعه و سنی، تشکیل گروه‌های تروریستی نظیر 

وهابیت و داعش، پیشبرد صلح اعراب و اســرائیل- جلوگیری از اعمال اراده کشورهای 

نفت‌خیز بر قیمت‌گذاری و عرضه مستقیم نفت, خطرساز جلوه دادن ایران، عراق و سوریه 

و بهانه‌جویی برای حضور دائمی در این کشورها و فشار برای تجزیه این کشورها جهت 

دور نگه‌داشتن آن‌ها از محور مقاومت و ایران و جلوگیری از صدور انقلاب اسلامی ایران 

استفاده کرده است.

جهانگیر و ملکی در مقاله »بیداری اسلامی ریشه‌ها و زمینه‌ها« معتقد است که بیداری  	.3

اسلامی از خشم مردم از استبداد داخلی و استعمار خارجی نشات گرفته و خیزش مردم 

در کشورهای مختلف خواسته‌ای بود که در انتظاران بوده‌اند.

داغله و نادری )۱۳۹۳( در مقاله »بازتاب لفظی و معنوی مفاهیم دینی در شــعر مصطفی  	.4

غلایینی« به این نتیجه رسیده‌اند که در شعر خود متعهد به اخلاق و مضامین دینی بوده است
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دسوقی )۱۹۹( در کتاب »الشیخ مصطفی الغلایینی فی مفاهیمه الإصلاحیة« به بررسی  	.5

تطبیقی آراء و نظرات غلایینی با »ســیدجمال‌الدین افغانــی« و »محمد عبده« پرداخته 

است.

نوری زاده )۱۳۹۱(. در پایان‌نامه کارشناســی ارشد »مضامین اخلاقی در شعر مصطفی  	.6

الغلایینی« معتقد اســت که مصطفــی الغلایینی مضامین اخلاقی را در شــعر خود به 

تصویر کشیده و با ابزار ادبی و فنی جامعه انسانی را به آن ترغیب نموده است

کرامتی )۱۳۹۵( در پایان‌نامه کارشناســی ارشد »تحلیل شواهد قرانی جامع الدروس«  	.7

شواهد قرانی را موردبررسی قرار داده است.

کشــکولی )۱۳۹۹( در پایان‌نامه کارشناسی ارشــد »روش غلایینی در جامع الدروس  	.8

العربیه«

به این نتیجه رسیده است که اسلوب غلایینی سهل الممتنع بوده است و وی برای آسان‌سازی 

از کتب مختلف نحو بهره جسته است«.

ازآنجا مصطفی غلایینی به‌عنوان یک نویســنده و دانشــمند علم نحو در جهان اسلام مشهور است 

دیوان شــعری هم از خود به یادگار گذاشــته که کمتر موردتوجه قرارگرفته اســت طبق بررسی‌ها، تاکنون 

پژوهشی مســتقل در مورد آراء و اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی غلایینی، که آن را در خلال سروده‌های 

وی موردبررسی قرار دهد، صورت نگرفته است.

۲. نگاهی به زندگی و آثار مصطفی غلایینی

مصطفی بن محمد ســلیم غلایینی شاعر، نویســنده و خطیب لبنانی، در سال ۱۸۸۵ در بیروت 

به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی خود را در زادگاهش ســپری نمود و ســپس در ســال ۱۹۰۲، به 

مصر رفت و در جامــع الأزهر، در نزد بزرگانی همچون محمد عبده )۱۸۴۹- ۱۹۰۵( و ســید 

مرصفی )م ۱۹۳۱(، به شاگردی پرداخت و علاوه بر تقویت روح ایمان و پرهیزگاری، توانست در 

گاهی بســیاری دست یابد، )الزرکلی، ۲۰۰۷: ۲۴۴/۷( پس از پایان  علوم مختلف عربی نیز به آ

تحصیلاتش در الأزهر و به دنبال وفات استادش محمد عبده، به بیروت بازگشت و با تأثیرپذیری 

از دیدگاه‌های اصلاحــی و تربیتی عبده و دیگران، اندوخته‌های علمــی خود را در راه آموزش و 

تربیت جوانان وطن خود مبذول داشت. )الدسوقی، ۱۹۹۹: ۳۳ به بعد(
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غلایینی به مدت بیست سال و در بسیاری از مدارس بیروت، به تعلیم و تربیت مشغول  	

شــد و علاوه بر آموزش علوم عربی همچون صرف و نحو، عروض، لغت و ...، باشخصیت‌های 

سیاسی لبنانی نیز آمدوشــد داشت و مسائل سیاسی کشور را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌داد. او 

به‌عنوان فردی ملی‌گرای دینی و آزادی‌خواه، از همان آغاز به مبارزه با اســتبداد سیاسی عثمانی در 

زمان حکومت ســلطان عبدالحمید پرداخت. به دنبال تصویب قانون ســال ۱۹۰۸ برای تقویت 

پایه‌های حکومت عثمانی، غلایینی به حزب »اتحاد و توسعه« پیوست و در خیابان‌های بیروت، 

به شــعار علیه ظلم و ستم عثمانی‌ها پرداخت و با خطاب قرار دادن خلیفهٔ عثمانی، در قصیدهٔ به 

نام »الفوز المبین« اینچنین سرود:

اعَت جَـوانِبُهُ
َ

د
َ
د ت

َ
 ق

ً
 لِتَدعَمَ حُکمَا

ً
أسَلـتَ دِمَاءَ الأبـرِیاءِ خِـیـانَة

ائبَه
َ

 رَغ
َ

عبِ مِنک
َّ

قتَ لِلش
َّ

هَل حَق
َ
 ف

ً
فتَ مُـعَاهِدا

َ
د حَـل

َ
أینَ بِیـمینٍ ق

َ
ف

ترجمه: »خون بی‌گناهان را باخیانت خود ریختی؛ تا حکومتی را که پایه‌هایش ویران است، 

محکم سازی! کجاست آن سوگندی که آن را در هم‌پیمانی با مردم خود ادا کردی؟! آیا خواسته‌های 

ملت را که بر گردن داشتی، محقق نمودی؟.« )مجلة النبراس، ۱۹۰۹: ۲۳۲(

انتشــار مجلهٔ "النبراس" در سال ۱۹۰۹، از فعالیت‌های سیاسی غلایینی بود که توانست آراء 

خود و دیگران را در مورد موضوعات سیاسی و اجتماعی کشور، در آن مجله بازتاب دهد. مسئلهٔ 

کید غلایینی  اتحاد و همبســتگی میان همهٔ ملت‌های عربی و اسلامی، از خواســته‌های مورد تأ

بود. او اتحاد را اســاس آبادانی و سبب زندگی واقعی ملت‌ها می‌دانست و اختلاف و حزب‌گرایی 

را مایهٔ هلاکت و نابودی امت‌ها برمی‌شــمرد. )الدسوقی، ۱۹۹۹: ۳۹؛ به نقل از مجلهٔ النبراس، 

۱۹۰۹: مقدمه(

به دنبال سقوط دولت عثمانی و اشــغال لبنان به دست فرانسوی‌ها، غلایینی این بار در برابر 

استعمارگران فرانسوی ایستاد و آنان را از خشم شرق برحذر داشته و به ترک سرزمین‌های اسلامی 

فرامی‌خواند. ســخنان و خطبه‌های ملی‌گرایانهٔ او در بیروت، سبب شد تا به دمشق پناهنده شود. 

پس از ســقوط دمشــق، دوباره به بیروت بازگشت و سپس به کشــور عمان رفت. سپس در سال 

۱۹۲۲ به بیروت بازگشــت، ولی در آنجا دستگیر شــد و به مدت هفت ماه، زندانی شد. اسارت 

غلایینی و رنج و ســختی او، هیچ‌گاه موجب شــد تا وی از آرمان‌های والای خود و هم‌وطنانش 

دست بکشد؛ بلکه با پایداری خویش، شکیبایی را سبب رسیدن به عزت و افتخار می‌دانست:
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مَ المِحَنِ
َ

عتُ فِیهِ عَلق جَرَّ
َ
إن ت  وَ

ً
ا
َ
رَف

َ
و بِهَا ش

ُ
 أعل

ٌ
ة

َ
جنُ مَنزِل وَالسِّ

)الغلایینی، ۱۹۹۳: ۱۱۷(

ترجمه: »و زندان، منزلی اســت که هرچند تلخی سختی و رنج را در آن خواهم کشید، ولی 

به‌واسطهٔ آن، به بزرگی و شرف دست خواهم یافت.«

پس از پایان گرفتن مدت اســارت، از بیروت اخراج شــد و به دوباره به عمان رفت. پس از 

چند ماه، در سال ۱۹۲۴ به بیروت بازگشت و به‌محض رسیدن به آنجا، توسط نیروهای فرانسوی 

دستگیر و پانزده روز زندانی شد. )الدسوقی، ۱۹۹۹: ۴۴( سپس به فلسطین تبعید شد و در شهر 

»حیفا«، سکنا گزید. غلایینی در این شهر، دیوان شعری و دیگر آثار ادبی خود را گردآوری و مرتب 

نمود. )همان: ۴۴( ســپس در سال ۱۹۲۵، به وی اجازه داده شــد که به کشورش لبنان بازگردد. 

غلایینی هیچ‌گاه در برابر فرانســوی‌ها کوتاه نیامد و با شــجاعت تمام، در برابر استعمارگری‌های 

آنان می‌ایستاد. در سال ۱۹۳۲ و با حضور غلایینی، مجلس بزرگداشتی برای وی در بیروت برگزار 

شد و از سی سال تلاش‌های علمی، ادبی و ملی او قدردانی شد. غلایینی سرانجام در سال ۱۹۴۴ 

و براثر یک حملهٔ قلبی، وفات یافت و در یک مراســم باشکوهی، در قبرستان "الباشوره" بیروت به 

خاک سپرده شد.

غلایینی را یکی از شــخصیت‌های نهضت ادبی در نیمهٔ نخســت قرن بیستم می‌دانند. )داغر، 

۱۹۵۶: ۶۱۹/۲( او آثار مختلفی را در زمینه‌های گوناگون از خود به‌جای گذاشــت که بیشتر آن‌ها 

در زمان حیاتش به چاپ رسید. تألیفات غلایینی را می‌توان به آثار منثور و شعری وی تقسیم نمود.

الف( آثار منثور

درزمینهٔ صرف و نحــو، کتاب »جامع الدروس العربیة«، از مهم‌ترین تألیفات غلایینی هســت 

که تا به امروز، مورداســتفادهٔ مراکز دانشــگاهی و علمی قرار می‌گیــرد. کتاب »نظرات فی اللغة 

والأدب« که در آن به بررسی برخی مسائل لغوی و زبان‌شناسی پرداخته است. همچنین در حوزهٔ 

مسائل اجتماعی و دینی نیز، دارای چندین اثر هست که از آن جمله می‌توان به کتاب‌های »أریج 

فور والحجاب«، »التعاون  الزهر«، »عظة الناشــئین«، »الإسلام روح المدنیة«، »نظرات فی السُّ

 من الکلام النبوی«، و »لباب الخیار فی سیرة المُختار« اشاره کرد.
ٌ
الاجتماعی«، »نخبة
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ب( آثار منظوم

تنها اثر منظوم غلایینی، دیوان وی هست که بنا به گفتهٔ خود در مقدمهٔ دیوان، آن را در سال ۱۹۲۴، 

در حیفای فلســطین که تبعیدگاهش بود، گردآوری، ترتیب و به چاپ رساند. )غلایینی، ۱۹۹۳: 

۵( او دیوان خود را به‌تمامی مجاهدانی تقدیم می‌کند که در راه وطن و رســیدن به عزت و بزرگی 

عرب، جان خود را می‌بخشند:

بَابِ
َ

ةٍ وش
َ

 مِن شِیخ
َ

 العُل
َ

هِـید
َ

 مِـلءُ رِدائهِ ش
ُ

ی وَالمَـجد
َ

ض
َ
إلی مَن ق

اءِ کِـتَابی
َ
ارَ الوَف

َ
ـذک

َ
مُ ت

ِّ
ـد

َ
 أق

ً َ
ةِ العُربِ عَامِل

َ
م یزَل فِی نَهض

َ
وَمَن ل

)همان: ۳(

ترجمه: »به هر پیر و جوان مجاهدی که بزرگی و عظمت، ســراپای وجودش اســت و شهید 

عزت و شــکوه گردید. و به هر آنکه در راه نهضت بزرگی عرب‌ها گام برمی‌دارد، این دیوانم را که 

یادبود وفاداری من )بر سر پیمانم( است، تقدیم می‌دارم.«

 غلایینی دیوان خود را با مقدمهٔ طولانی آغاز می‌کند و در آن، به موضوعاتی همچون شــعر، 

لغت، اشــتقاق، بیان، و ادب می‌پردازد و سپس به رابطهٔ شعر با مقولهٔ عشق و سیاست پرداخته، و 

رابطهٔ خود با شعر و شوق به سرایش را برای خوانندگان دیوانش بازگو می‌کند.

۳. بازتاب بیداری و مقاومت در شعر غلایینی

در قرن نوزدهم و اوایل بیستم، نوعی رویارویی میان اسلام و مدرنیته، در میان روشنفکران جهان 

عرب به وجود آمد. برخی با موضعی ایستا و انفعالی، سنت‌گرایی را هدف خود ساختند و پیوسته 

حالتی واپس نگر داشــتند. »ازنظر یک سنت‌گرا، گذشته، پیش از آینده، جایگاه عصر طلایی بود 

و روزی باید برگردانده می‌شد«. )شرابی، ۱۳۶۹: ۱۳( از سویی دیگر، برخی به اندیشه‌ای نوگرا و 

پیش‌نگر متمایل بودند. آنان پیشرفت جامعهٔ خود را در همگامی محض با تمدن و فرهنگ جدید 

غربی و فراموشی سنت‌های اصیل و ارزش‌های گذشتهٔ خود می‌دانستند.

در مقابل این ســنت‌گرایی محافظه‌کار و نوگرایی پیشــرو، عرصه‌ای میانی وجود داشت که 

می‌توان نام »اصلاح‌طلبی دینی« را برای آن برگزید. این نوع گرایش فکری، با حفظ اسلام و مقید 

بودن بر ساختارهای اصیل و ارزش‌های انسانی والای آن، آغوش خود را نیز بر علم و تمدن جدید 

گشــود و با فهم حقیقی از موقعیت و نیازهای جامعه، نهضتی دینی و درعین‌حال، روشــنفکرانه 
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را پی‌ریزی نمود. این حرکت خجســته، »جنبش علمای جوان لیبرال بود که می‌دانســتند اسلام، 

برای آنکه به‌درستی مورد دفاع قرار گیرد، باید بر ضعف خود غلبه یابد و قدرت و زندگی جدیدی 

پیدا کنــد.« )همان: ۱۴( مصطفی غلایینی را باید یکی از نماینــدگان واقعی این رویکرد فکری 

دانست. او در نهضت بیداری اسلامی، به عنوان یک محافظه‌کار روشنفکر، علاوه بر ایستادن در 

برابر ارزش‌های اســامی، ترقی و پیشرفت کشور خود را نیز با بهره‌گیری از تمامی ابزارهای لازم 

خواهان بود. اندیشه‌های استبدادستیزی و استعمارگریزی وی، و تلاش‌های او برای گسترش علم 

و دانش در میــان جوانان، و ایجاد یک لبنان آزاد و یکپارچه و متحد در برابر دشــمنان خارجی، 

جنبش فکری او را دنباله‌روی مسیر مصلحان بزرگی همچون سید جمال‌الدین اسدآبادی، محمد 

عبده، عبدالرحمن کواکبی و دیگران گردانید.

از سویی دیگر، باید خاطرنشان ســاخت که هجوم استعمار به کشورهای عربی و اسلامی، 

موجب واکنش‌هایی متفاوت در ادبیات معاصر عرب گردید؛ »در این عکس‌العمل‌ها، دو گرایش 

مشهور است: ۱- وابســتگی به غارت‌گران اروپایی؛ ۲- تعهّد و پایبندی به اصالت.« )آذرشب، 

۱۳۸۱: ۲۴( منظور از وابســتگی در گرایش نخســت، پذیرفتن اشــغال و اعتقــاد به آن در همهٔ 

زمینه‌های سیاســی و فرهنگی، و قبول اشغالگران به عنوان ایده‌آل و الگویی که باید از آن‌ها برای 

برون‌رفت از حالت عقب‌ماندگی موجود در کشــورهای عربــی، پیروی نمود. منظور از تعهّد در 

ن اسلامی است؛ به‌نحوی‌که 
ّ

گاهانه از تمد گرایش دوم نیز، توجّه به تمدن غرب، همراه با نگرشی آ

بتوان با شــناخت مطلوب از نامطلوب، عوامل مســخ امت را از اسباب تقویت آن بازشناخت و 

ســعی در زدودن کاســتی‌ها نمود. مصطفی غلایینی، یکی از نماینــدگان گرایش دوم، در جهان 

معاصر عرب است. او تلاش نمود تا شعر و ادب خود را در خدمت جامعه و ملت خود درآورد و 

ندای بیداری اسلامی را نه‌تنها در لبنان، بلکه در سراسر دنیای عرب، طنین‌انداز نماید. او به‌عنوان 

شاعری تاریخ‌نگار و مفســر فرهنگ معاصر خود و پیام‌آور استقلال و آزادی سرزمینش، هیچ‌گاه 

زندگی ادبی و اجتماعی‌اش را از هم جدا نکرد.

۱-۳: بیداری علمی و فرهنگی در برابر دشمنان

درگذشته‌های دور، مســلمانان همواره در دانش‌ها و فنون مختلف، پیشرو بوده و فرهنگ و تمدن 

آن‌ها، مقدم بر دیگران بوده است. »درواقع تمدنی را که امروز ما از غرب می‌بینیم، چیزی نیست 
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جز همان تمدن اسلامی که با سعی و تلاش اروپاییان، روزبه‌روز، جنبه‌های مختلف آن کشف و 

بر غنای آن نیز افزوده‌شده و به شکل امروزی و پیشرفته بدل گردیده است.« )باغچه‌وان، ۱۳۸۳: 

۲۲۸( از همین رو، غلایینی همانند دیگر مصلحان بزرگ در نهضت بیداری اســامی، بر نقش 

کید دارد.  علم، در رشــد فکری مســلمانان و به دنبال آن، در رهایی از بند اســتبداد و استعمار تأ

اصرار بر فراگیری دانش و ترغیب بر آن، یکی از اساســی‌ترین موضوعاتی اســت که غلایینی در 

شعر خود به بیان آن پرداخته و جوانان را به یک نهضت علمی فرامی‌خواند:

بَا
َّ

ودَ الش
ُ

دُوا لِلعِلمِ مَحـد بَا جَرِّ انُ یـا زَهـرَ الرُّ بَّ
ُّ

أیـهَا الش

رِیمَ الحَـسَبِ
َ
 ک

ً
احا

َّ
انَ وَض

َ
هَبَا ک

َ
وا ذِکـرَ مَاضٍ ذ

ُ
وَأعِـید

)الغلایینی، ۱۹۹۳: ۴۲(

ترجمــه: »ای جوانان! ای شــکوفه‌های تپه‌ها! تمام عزم و ارادهٔ خــود را برای فراگیری دانش 

مبذول دارید. یاد و خاطرهٔ گذشته را دوباره بازگردانید؛ که گذشته‌ای روشن و تابناکی بود.«

در نگاه غلایینی، دختران باید در این نهضت علمی ســهیم باشــند و آن‌ها نیز با چراغ علم و 

دانش، مسیر خود را یافته و در پرتو آن، بهترین زندگی را تجربه نمایند:
ُ

 المَـکـرُمَـاتِ هُـوَ الجَـمال
ُ

ـتَـاةَ العُـربِ، یا بِـنـتَ المَــعَـالِی جَـمَـال
َ
ف

ُ
ل

َ
ـل

َّ
ـاسِ الض ی، إن سَـادَ فِـی النَّ

َ
هُـوَ الهُـد

َ
ـیـرُ المَـکـرُمَـاتِ العِـلـمُ ف

َ
وَخ

ـیرُ حَــیاةِ
َ

إنَّ حَــیـاةَ العِــلمِ خ
َ
هُ ف

َ
ـوف

ُ
ط

ُ
اجــنِی ق

َ
یکِ بِرَوضِ العِـلمِ؛ ف

َ
عَـل

رَجَــاتِ
َّ

 الد
َ

 عُـــل
َّ

تَاةٍ أبَــت إل
َ
ی ف

َ
 بِنَاجِـذ

ِ
ـحِیح ی العِـلمِ الصَّ

َ
ی عَل

ِّ
عَـض

َ
ف

)همان: ۲۶۴(

ترجمــه: »ای دختر عــرب، و ای دختر بزرگی‌ها! بــدان که زیبایی بزرگ‌منشــی‌ها، زیبایی 

واقعی اســت. و بهترین بزرگ‌منشی‌ها، فراگیری دانش اســت؛ چراکه آن، درزمانی که گمراهی 

در میان مردم حاکم اســت، هدایت‌گر و رهنما است. به بوستان دانش بپیوند و ثمرهٔ آن را بچین؛ 

چراکه حیات عالمانه، بهترین زندگی اســت. همانند دختری که تنها رسیدن به درجه‌های والا را 

می‌خواهد، بر کسب دانش صحیح تمسک بجوی.«

غلایینی در شعر دیگری به نام »عظة للناشئات«، که آن را برای دختر برادرش سرود، بر ارزش 

کید داشــته و آن را نردبان خوشــبختی و پرتوی در برابر تاریکی‌های  علم و دانش برای دختران تأ

گاهی، همانند شب تاریکی است که تنها با نور دانش و  نادانی می‌داند. به باور شاعر، جهل و ناآ
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معرفت می‌توان، آن را از میان برداشت:

 الأزیاءِ
َ

قِ ل
َ

رَا العَلیاءِ بِالعِـلمِ وَالأخـل
ُ
ی ذ

َ
تَاةُ إل

َ
سمُو الف

ُ
ت

لمَاءِ
َّ

ـابِطِ الظ
َ

یاءُ لِخ
َّ

عَادَةِ وَالمُنَی وَهوَ الض اةُ السَّ
َ
العِلمُ مِرق

َ
 ف

فِیـضُ بِالأضوَاءِ
َ
ومِ ت

ُ
 العُل

ِ
یهِ سِوَی سُرُج

ِّ
 یجَل

َ
 ل

ٌ
یل

َ
 ل

ُ
 وَالجَهل

ـیرُ دَوَاءِ
َ

هی خ
َ
؛ ف

ُ
 المَعَارِف

َّ
ائهِ إل

َ
 دَوَاءَ لِد

َ
ةِ ل

َ
 دَاءُ الجَـهَال

ءِ
َ

تَیاتِ فِی هَـذِی الحَـیاةِ إلیً مِنَ الآل
َ

 وَالعِلمُ لِلفِتیانِ وَالف

)همان: ۲۰۲(

ترجمــه: »دختر با دانــش و اخلاق و نه با لباس ظاهری، به قله‌هــای کمال و بلندی خواهد 

رسید. دانش، نردبان خوشبختی و آرزوهاست؛ و پرتوی برای کسی است که در تاریکی سرگردان 

اســت. و نادانی همچون شبی است که جز چراغ‌های دانش که پرتوافشانی می‌کنند، چیز دیگری 

آن را برطرف نمی‌ســازد. هیچ دارویی برای بیماری نادانی، جــز فراگیری دانش‌ها وجود ندارد؛ 

چراکه علم، بهترین دواست. کسب علم در زندگی دنیوی، نعمتی از نعمت‌های خدا برای پسران 

و دختران جوان است.«

غلایینی با اعتقاد به اینکه پیشرفت یک ملت، وابسته به داشتن دخترانی صالح و فاضل  	

کید داشته و می‌گوید: دارد، )همان: ۲۰۵( بر تساوی پسر و دختر در امر فراگیری دانش تأ

 دَاءِ
ُ

ةً عَن مُستَوَی الفِتیانِ، أفتَک
َ

 بَعِید
ُّ

ـل
َ

ظ
َ
ا ت

َ
تَاةَ، إذ

َ
إنَّ الف

 بِنَاءِ!
َّ

ل
ُ
ت بِالجَهلِ ک

َ
ث ـعَّ

َ
د ش

َ
ومُنَا؟ وَنِسَاؤُنَا ق

ُ
 عُل

ُ
فید

ُ
ا ت

َ
مَاذ

)همان: ۲۰۲(

ترجمه: »اگر دختران از سطح )فرهنگی و علمی( پسران به دور باشند، خطرناک‌ترین بیماری 

خواهد بود. دانش‌های ما چه سودی برای ما خواهد داشت؟! حال‌آنکه زنان ما با نادانی خود، هر 

بنائی را فروریخته‌اند!«

گاهی زنان نیز زدوده شود:  به باور شاعر، علم زمانی برای جامعه مفید خواهد بود، که ناآ

وَانِـسُـنَا نِیامَا
َ
ت أ

َّ
ـل

َ
ا ظ

َ
 إذ

ً َ
تِیل

َ
یسَ العِلمُ یغنِینَا ف

َ
وَل

)همان: ۲۶۵(

ترجمه: »علم و دانش، ذره‌ای ما را بی‌نیاز نخواهد کرد؛ اگر چنانچه دختران و زنان در خواب 

جهالت به سر برند.«
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البتــه ارزش‌های والای دینی و گزاره‌های اخلاقی اســام، نقش مهمــی در نهضت بیداری 

غلایینــی ایفا می‌کند. به باور او، فراگیری علم و دانش، به‌تنهایی موجب بالا رفتن منزلت دختران 

جوان نمی‌گردد؛ بلکه باید در کنار آن، از اخلاقی پسندیده و عفت و پاک‌دامنی برخوردار بود:

ـیرَ بَرَاءِ
َ

 غ
ُ

ق
َ

ـانَت الأخـل
َ
تَی إن ک

َ
 الف

َ
تَاةَ وَل

َ
 یجـدِی الف

َ
وَالعِلمُ ل

بِـسَت حَـقِـیرَ رِدَاءِ
َ
هَا ل و أنَّ

َ
ـتَاةِ یزِینُـهَا وَل

َ
ةِ لِلف

َ
ـضِیل

َ
وبُ الف

َ
ث

سِر فِی حِـشمَةٍ وَحَـیاءِ
َ
م ت

َ
درَهَا إن ل

َ
ـعُ ق

َ
تَیاتِ یرف

َ
وبُ لِلف

َّ
مَا الث

 الحَـسنَاءِ
ُ
ة

َّ
ـریمُ وَعِف

َ
ـقُ الک

ُ
ل

ُ
 یزِینُهُ الخ

َ
وبَ الجَـمِیل

َّ
مَا أحسَنَ الث

)الغلایینی، ۱۹۹۳: ۲۰۳(

ترجمه: »اگر اخلاق و رفتار، درســت و صحیح نباشــد؛ علم و دانش به دختر و پسر سودی 

نخواهد داشت. لباس فضیلت و اخلاق نیکو، موجب زینت دختر می‌گردد؛ حتی اگر وی لباسی 

ناچیز و کهنه بر تن کرده باشــد. اگر دختــر در لباس متانت و حیا پنهان نباشــد، هیچ‌گاه لباس 

ظاهری، ســبب بالا رفتن قدر و منزلتش نخواهد شد. لباس زیبا چقدر نکوست! آنگاه‌که اخلاق 

کریمانه و عفتی و پاک‌دامنی، آن را بیاراید!«

۲-۳. بیداری سیاسی در برابر دشمنان

غلایینی را باید در صف نخســتین مصلحانی که دانســت که با دمیدن روح مبارزه با اســتبداد و 

اســتعمار، نام خود را به‌عنوان سلســله‌جنبان نهضت بیداری لبنان، همواره ماندگار ساخت. وی 

بیشتر تلاش‌های سیاسی خود را، حول دو محور اساسی متمرکز کرده بود؛ یکی مبارزه همه‌جانبه 

با استبداد داخلی و استثمار مردم به‌وسیلهٔ رژیم حاکم؛ و دیگری مقابله بانفوذ استعمار. او در این 

راه ســعی نمود که توده‌های مختلف مردم، به‌ویژه جوانان را بیدار نماید و نخبگان کشور را که از 

گاهی سیاسی و وجدان ملی برخوردار بودند، با خود همراه و همگام سازد. آ

»ازآنجاکه یکی از بســترهای اصلی بروز بیداری اســامی، تهاجم اســتعماری کشورهای 

غربی به ممالک اســامی، و ضعف و ناتوانی حکومت‌های مسلمان در مقابل با آن بوده است« 

)میرآقایی، ۱۳۸۳: ۵۹(، ازاین‌رو باید موضوع بیداری سیاسی را از مهم‌ترین درون‌مایه‌های شعر 

غلایینی به‌حســاب آورد. این نوع از بیــداری، به گونه‌های متفاوتی در شــعر تجلی یافت که به 

مهم‌ترین آن‌ها اشاره خواهد شد:
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۳-۳. عشق به وطن و تلاش برای آزادی آن

عشــق به وطن، یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های شعر سیاسی غلایینی است. او در مدتی که زندان 

بود، قصائدی پرشور و حماسی، در وفاداری خود به سرزمینش سرود؛ ازجمله به هنگام اسارت 

و دریکی از زندان‌های بیروت و در شــعری با عنوان »إلی جزیرة إرواد«، خطاب به مادرش، جان 

خود را فدای سرزمین خویش می‌داند:

ِ
دَی المُفـظِع  بِالرَّ

ً
یا مَرحَـبَا

َ
دِ ف

َ
اءُ البِل

َ
، نَفـسِی فِـد

َ
أمَیمَة

ِ
ع

َ
ی مَجدِهَا الأرف

َ
نهَـض إل

َ
دِی وَت

َ
لتَحی بَعدِی بِل

َ
ا مِتُّ ف

َ
 إذ

)الغلایینی، ۱۹۹۳: ۱۲۲(

ترجمه: »مادرم! جانم فدای کشــور باد! پس خوش‌آمد می‌گویم به آن مرگی شدید، که جانم را 

می‌گیرد. اگر بمیرم، پس بعد از من، کشورم زنده باد! و به‌سوی بزرگی و عظمت والای خود برخیزد.«

و باز در شعری دیگر، تبعید شدن و یا زندان را که به جرم عشق به وطن باشد، آسان دانسته و 

خود را در این راه، شکیبا و بردبار می‌داند:

نِی
َ

 هُیامِی فِی هَـوَی وَط
َّ

 سَبَبٍ إل
َ

سجَن بِل
ُ
 أو أ

َ
نف

ُ
 إن أ

شِنِ
َ

مٌ فِی عَیــشِی الخ بِرٌ مُتَنَعِّ
َ

ینِ مُصـط
َ
ی الحَال

َ
أنَا عَل

َ
 ف

)همان: ۱۲۲(

ترجمه: »اگر جز به خاطر عشــق و دلدادگی‌ام به سرزمینم، تبعید و یا زندانی گردم؛ پس من 

در هر دو صورت )تبعید و یا زندان(، شــکیبا خواهم بود و از زندگی ســخت و طاقت‌فرسایی که 

دارم، لذت خواهم برد.«

- دوری از غفلت در برابر دشمن

غلایینی، با به صدا درآوردن زنگ خطر اســتعمار، از همهٔ هم‌وطنان خود می‌خواهد که از خواب 

گاهی خود بیدار شــوند؛ تا دشمنان نتوانند که آنان را همچون گله‌ای، به هر سو روانه  غفلت و ناآ

کنند و هرگونه ظلم و بیدادی را به آنان بچشانند:
ُ

 عِـرق
ً
ا

َ
نَا نَابِـض

َ
ـودٌ، مَا ل

ُ
 وَنَحـنُ رُق

ً
ة

َّ
ل
ُ
 وَذ

ً
یمَا

َ
 وَض

ً
ا

َ
 یسُـومُونَنَا خِسـف

ُّ
 دِق

َ
 وَل

ٌّ
ـهُ فِی الأمرِ جِـل

َ
ـی، مَا ل

َ
هُ مَض

ُ
اءَ رُعَـات

َ
 ش

ُ
طِـیعٌ، حَیث

َ
ا ق أنَّ

َ
 ک

)همان: ۶۸-۶۷(
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ترجمه: »مــا را از روی حواری و ذلت عذاب می‌دهند؛ در حالی که در خواب غفلتیم و رگ 

تپنده‌ای در ما نیســت. گویی گله‌ای هستیم که هرطور چوپانان آن بخواهند، حرکت می‌کند و از 

خود هیچ اراده و تصمیمی ندارد.«

 شــاعر با مشــاهدهٔ رنج و اســارت وطن خویش که در چنگال بیگانگان قرار دارد، باز ندای 

بیداری سر می‌دهد و از ضعف و سستی هم‌رزمانش شکوه می‌کند:

نَ الأسِـیرَ العَانِی
َ

ـوا الوَط
ُ
ارَک

َ
د

َ
هُوا وَت نَبَّ

َ
 الوَنَی وَت

َ
ال

َ
وا؛ ط

ُ
ظ

َ
استَیق

َ
ف

)همان: ۲۵۹(

گاه گردید و وطن دربند و رنجور را  ترجمه: »بیدار شوید؛ سســتی و غفلت به درازا کشیده! آ

دریابید.«

گاه  غلایینی نه تنها وطن خود، بلکه همهٔ اعراب را دعوت می‌کند که از نقشــه‌های دشــمن آ

شــوند و با بیداری، در برابر یورش آنان مقابله نمایند و زنجیرهای اســارت و بردگی خود را پاره 

نمایند:

 الهِـمَمِ
َ

امِد
َ

هـرُ مِنهُم خ
َّ

 الد
ُ

 یوقِـظ
َ

عصِبُهُم ل
َ
 مَا لِی أرَی العُـربَ وَالأرزَاءُ ت

ــذِمِ
َ

ـارِمِ الخ یا لِلصَّ اجِـعِهِم یا لِلإبَــاء! وَ
َ

یهِم فِی مَض
َ
ـزَاةُ إل

ُ
 هَـبَّ الغ

مِ
َ

ــد  النَّ
ُ
ة حـجِمُونَ، وَفِیهِ سُـبَّ

ُ
؟ أم ت

ٌ
امِ مَـکرُمَة

َ
قدِمُونَ، وَفِـی الإقـد

ُ
 أت

م
َ

أنتُم حُـمَاةُ المَـجدِ مِن قِـد
َ
م فی‌ها؛ ف

ُ
 مَحبِـسُـک

َ
ال

َ
یودٍ ط

ُ
سرِ ق

َ
وا لِک  هُبُّ

)همان: ۱۱۸(

ترجمه: »چگونه است که انواع مصیبت‌ها بر عرب‌ها یورش آورده، ولی روزگار، افراد سست 

اراده و ضعیف آنان را بیدار نمی‌کند. بیگانگان در بســترهای آنان، بر آن‌ها حمله کردند؛ افسوس 

بر یک عزت والا! و بر شمشــیرهای برآمده از نیام! آیا پیشروی کرده و در برابر دشمن می‌ایستید، 

که در این صورت، موجب کرامت شــما خواهد بود! و یا اینکه عقب‌نشــینی می‌کنید، که در آن، 

ننگ پشیمانی خواهد بود. برای شکستن زنجیرها که مدت زمان طولانی در آن اسیر بودید، بیدار 

شوید؛ چراکه شما درگذشته، حامیان مجد و عظمت بوده‌اید.«

۴-۳ . وحدت و یکپارچگی

اتحاد و همبســتگی میان آحــاد مختلف مردم، یکی از مهم‌ترین ایده‌ها و آرمان‌هایی اســت که 
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مســلمانان از صدر اســام تاکنون، بر مبنای آموزه‌های دینی آن را پیگــری کرده و به عنوان یک 

کید غلایینی بود.  نظریه و اســتراتژی و برنامه، آن را ارائه کرده‌اند. چنین امری نیز همواره مورد تأ

گاهی نســبت به منافع مشترکی است که برتری و عظمت را به  موضوع وحدت در نگاه وی، خودآ

ارمغــان می‌آورد. او در مقدمهٔ یکی از کتاب‌هایش به نام »أریج الزهر«، ترک و عرب را در جامعهٔ 

اســامی، برادر هم دانسته و چنین اتحادی را مایهٔ پیشرفت کشور، عزت وطن و خوشنودی خدا 

و رسولش )ص( می‌داند:

تهُم حَـنَایاهَا ـمَّ
َ

ینِ الحَنِیفِی ض
ِّ

 الد
ُ
رکُ وَالعَرَبُ إخوَانٌ وَجَامِعَة التُّ

َ
 ف

اهَا
َ
ی ت

َ
عَن سَبِیل الهُـد

َ
ت یداهُ ف

َّ
ل

ُ
هُم ش

َ
ـی یفرُق

َ
یهِ ک

َ
 ید

َّ
مَن یمُـد

َ
 ف

انُ سُـقیاهَا
َ

ـرِدُ الأوط
َ
نَا عِـزٌّ بِهِ ت

َ
هُوَ ل

َ
انِ ف

َ
حَادُ بَنِی الأوط

ِّ
الات

َ
 ف

 اللهِ وَاللهَ
َ

انِ یرضِی رَسُـول
َ

 الأوط
َ
ـرقِیة

َ
ـونَ ت

ُ
بغ

َ
م ت

ُ
حَادَک

ِّ
إنَّ ات

)الغلایینی، ۱۹۱۱: ۱۵(

ترجمه: »ترک و عرب برادرند و جامعهٔ اســامی و یکتاپرست، آنان را در آغوش خود می‌گیرد. 

پس هر آنکه دست خود را برای تفرقهٔ آنان به کار گیرد، دستش بریده باد و از راه هدایت گمراه گردد! 

ای فرزندان وطن! اتحاد شما موجب عزت‌مندی کشور و رسیدن وطن به اهدافش خواهد شد. این 

همبستگی شما که خواهان پیشرفت وطن هستید، سبب خوشنودی خدا و رسولش می‌شود.«

غلایینی با چنین اندیشه‌ای در از میان بردن آثار تفرقهٔ نژادی و جنسی و زنده نمودن روح وحدت 

سُد« )تفرقه بینداز و حکومت کن(، که یکی از دسیسه‌های 
َ
ق ت اســامی، توانست که با نقشهٔ »فرِّ

اســتعمار برای سلطه بر سرزمین‌های اسلامی بود، مقابله نماید و ضمن فراخوانی همهٔ گروه‌های 

لبنانی، اعم از مسلمان و مسیحی، و نیز عرب و ترک، جبههٔ واحدی را در رویارویی با اشغالگران 

تشــکیل دهد. البته چنین رویکردی از ســوی غلایینی، در حقیقت بازتابی از اندیشــه‌های سید 

جمال‌الدین اسدآبادی است؛ چراکه »از مفاهیم محوری تفکر سید جمال‌الدین، اتحاد اسلامی و 

همبستگی اجتماعی است که رفع تفرقه در میان مسلمانان را مدنظر دارد«. )توانا، ۱۳۸۵: ۱۰۳(

از طرفی دیگر، »اســناد تاریخی نشــان می‌دهد، هرگاه مسلمانان در مقاطع مختلف تاریخ، 

وحدت کلمهٔ خود را حفظ کرده بودند، پیروزی نصیب آنان شــده و به‌آســانی بر مشکلات خود 

فائــق آمده‌اند.« )بنگرید: رمضانی، ۱۳۸۳: ۶۶( غلایینی نیز بــا درک چنین واقعیتی، در ابیاتی 

کید مجدد بر امر وحدت، رســیدن به آرزوها و آرمان‌های والا را تنها در همبســتگی  دیگر و با تأ
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ملت می‌داند و از هم‌وطنانش می‌خواهد که هیچ‌گاه ریســمان محکم برادری خود را رها نکنند و 

با همبستگی ملی، در مسیر کمال گام بردارند:

ةِ وَاهِـیا ـوَّ
ُ

 الأخ
َ

دعُوا حَـبل
َ
 ت

َ
ل

َ
هرِ إخـوَةٌ ف

َّ
ی الد

َ
ـنِی، أنتُم عَـل

َ
 بَنِی وَط

ـاقِ الأمَانِیا
َ
ـوا بِالوِف

ُ
نَال

َ
، ت

ً
ی جَـمِیعَا

َ
 الهُد

َ
 مِشیة

َ
وا لِلعُل

ُ
، وَامش

َ
لف

ُ
 دَعُوا الخ

)الغلایینی، ۱۹۹۳: ۶۴-۶۳(

ترجمه: »ای فرزندان وطنم! شما در طی روزگار، برادران هم بودید؛ پس ریسمان برادری را با 

ضعف و سســتی رها نکنید! اختلاف را کنار بگذارید؛ و همگی در مسیر هدایت، به‌سوی بزرگی 

و کمال گام بردارید؛ تا با همبستگی خود به آرزوها دست‌یابید.«

وی در خطاب خود به ملت فلسطین، از آنان می‌خواهد که اختلاف و تفرقه را کنار بگذارند؛ 

چراکه چنین امری موجب ناراحتی دوســتان و شادی دشمنان می‌گردد. همچنین موجب ضعف 

قدرت آنان و از میان رفتن شــوکت و هیبت آن‌ها خواهد شــد. از نظر شاعر، از میان رفتن اتحاد 

یک ملت، سبب خواهد شد که دشمنان، تمام قوای خود را برای نابودی آن ملت به کار ببندند:
َ

خِیل
َّ

، وَسُـرَّ الد
ُ

سَـاءَ الأصِـیل
َ
 ف

ٍ
 اجـتِمَاع

َ
 أمـرُکِ بَعد

َ
ق ـرَّ

َ
ف

َ
ت

َ
صـمُکِ إلـبٌ أبَی أن یحُول

َ
خ

َ
اقِ ف

َ
ـق

ِّ
بِی الیومَ مَتنَ الش

َ
رک

َ
أن ت

َ
 ف

َ
یول

ُ
و الحُسَامَ، وَیضــرِی الخ

ُ
ـهَام وَیجل ، وَیبری السِّ

َ
صُول  النُّ

ُّ
 یحُد

لِیلا
َ
 ک

ً َ
عَـادَ جُـرَازُکِ نَصـل

َ
وَی ف

ُ
 مِنکِ الق

ُ
لف

ُ
د أوهَنَ الخ

َ
 وَق

 )همان: ۱۰۵(

ترجمــه: »پس‌ازآن همبســتگی، کار و بارت به تفرقه انجامید؛ پس به ســبب آن، دوســت 

اندوهناک گردید و بیگانه و دشمن، شادمان شد. اگر امروز، سوار بر مرکب اختلاف گردی؛ بدون 

تردید دشمن کینه‌توز تو، هیچ‌گاه تغییر نمی‌یابد. دشمنت، نوک شمشیر را تیز کرده؛ نیزه‌ها را آمادهٔ 

پرتاب؛ شمشــیرها را جلا زده و اســب‌ها را )برای جنگیدن با تو( آماده خواهد ساخت. )تمامی 

امکانات را برای نابودی تو به کار خواهد بســت(. اختلاف و دودســتگی، موجب سستی نیرو و 

قدرت تو شد و هیبت و شوکت تو را از میان برد.«

وا وَ 
ُ
ــل

َ
ش

ْ
تَف

َ
نازَعُوا ف

َ
ابیاتی پایانی این شــعر، اشــاره به این آیهٔ قرآنی دارد که می‌فرماید: »وَ لا ت

هَبَ رِیحُکم«: »و با یکدیگر به نزاع برمخیزید که ناتوان شــوید و مهابت و قوت شما برود«. 
ْ

ذ
َ
ت

)أنفال/۴۶(
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غلایینی به طور عملی نیز، همچون دیگر مصلحان مســلمان در طول تاریخ، تلاش نموده تا 

با جلوگیری از تعصّب‌های جاهلانه و دشــمنی‌های ویرانگر قومی و مذهبی، از ایجاد شکاف در 

صف مســلمانان جلوگیری نماید؛ تا مبادا باوجود چنین اختلاف و تفرقه‌ای، منابع سرشار مادی 

و معنوی آنان توســط اســتعمارگران به تاراج رود. این رویکرد تقریبی غلایینی، حتی مســیحیان 

لبنانی را نیز دربر می‌گرفت؛ از جمله نقل اســت که در ســال ۱۹۳۰ در بیــروت، تظاهراتی در 

اعتراض به اقدامات یهود در فلســطین برگزار شــد. مردم لبنان در ایــن راهپیمایی، دو نوع پرچم 

را در دســت داشــتند؛ یکی پرچمی که نماد صلیب بر آن بود و در دست مسیحیان قرار داشت؛ 

و دیگری پرچمی که شــعار )لا إله إلا الله( بر آن نوشته‌شــده و در دســت مسلمانان بود. در این 

هنگام، غلایینی از دو نفر مسیحی و مسمان درخواست نمود که با پرچم‌های خود به وی نزدیک 

شــوند. او سپس، با گرفتن گوشه‌ای از هر دو پرچم، اتحاد و همبستگی ملی خود را به همه نشان 

داد و بر ضرورت دور انداختن تعصّبات دینی و مذهبی که تنها مســتعمر از آن سود خواهد برد، 

کید نمود. )الدســوقی، ۱۹۹۹: ۴۵؛ به نقل از دختر غلایینی، سیده فاطمه( غلایینی دراین‌باره  تأ

می‌گوید: »اســتعمارگر نمی‌خواهد که ملت را یکپارچه و متحد و در زیر یک پرچم واحد ببیند؛ 

بلکه برای ســلطه و حکومت خود بر آن‌ها، می‌خواهد که دارای اختلاف و صفوفی ازهم‌گسیخته 

باشند.« )همان: ۴۵(

۵-۳. شهادت طلبی

شوق به شــهادت درراه خدا، یکی از مؤلفه‌های شعر سیاســی غلایینی است و وی همهٔ مردم و 

به‌ویــژه جوانان را به فداکاری و جانبازی درراه اســتقلال و آزادی وطن فرامی‌خواند. او از مردانی 

ســخن می‌گوید که شوق به شهادت، همچون عشق به زندگی، وجود آنان را فراگرفته و در انتظار 

نوشیدن شربت شهادت‌اند:

لقُ
َ

م ط
ُ
ک

ُ
حیوا، وَعَیش

َ
ونَ أن ت حِبُّ

ُ
مَا ت

َ
 مِثل

َ
شتَهِی المَوت

َ
 ت

ٌ
ینَا رِجَال

َ
د

َ
 ل

ی أهـلِهِ الحَـقُّ
َ
 إل

ً
ا

َّ
ض

َ
ةٌ یعُودُ بِهَا غ

َ
ا حَـیاةٌ فِی الحَیاةِ سَـعِید إمَّ

َ
 ف

ُ
هُ الوَدق

ُ
ارَ هَاطِل

َ
 یخضِبُ الأقط

ً
احُنَا دَمَا

َ
 بِط

َ
سیل

َ
ی ت دَی، حَتَّ ا الرَّ إمَّ  وَ

)الغلایینی، ۱۹۹۳: ۷۰-۶۹(

ترجمه: »- در میان ما، مردانی هستند که شوق مرگ را دارند؛ همچنان که شما در یک زندگی 



14
00

ن 
ستا

زم
 ،)

22
ی

یاپ
م)پ

ار
چه

ره 
ما

 ش
م،

ده
ل 

سا

132
راحت، عشــق به ماندن و زنده‌بودن را دارید. - پس یا رســیدن به یک زندگی واقعی؛ که حق، به 

طور کامل به صاحبش بازگردد؛ - و یا مرگ، تا اینکه سرزمین ما، از باران خون )شهیدان(، آبیاری 

و رنگین گردد.«

۶-۳. عزت‌نفس و داشتن ارادهٔ محکم

غلایینی معتقد بود که باید در برابر دشمنان استعمارگر، هیچ‌گاه کوتاه نیامد و با ارادهٔ محکم، یک 

زندگی همراه با عزت و افتخار را طلب نمود. او مجد و بزرگی را تنها در ســایهٔ داشتن همتی والا 

و ارادهٔ پولادین می‌داند:

مَمِ
َّ

حتُم، صَخرَةَ الش
َ

وهِنُوا، مَا نَط
ُ
ن ت

َ
هُم: ل

َ
 دَعـوَت

َّ
 وَمَن بَـث

ِ
رَنج

َ
ل لِلف

ُ
 ق

ـمِ
َ

ـق و صَـلِینَا بِنَارِ الجَـورِ وَالنِّ
َ
 وَل

ً
رَا أبَدا

ُّ
 فِی الذ

َّ
 إل

َ
ضِی العَیش

َ
 نَرت

َ
 ل

لِمِ
َ
ـیرَ مُـنث

َ
ی عَـمَـدٍ مِنَ الإبَـاءِ وَرُکـنٍ غ

َ
 عَل

َّ
 یبتَنَی إل

َ
 ل

ُ
 وَالمَجد

)الغلایینی، ۱۹۹۳: ۱۱۸(

ترجمه: »به اروپاییان و مزدوران آنان بگو: هرقدر تلاش نماید، نخواهید توانســت که صخرهٔ 

عزت ما سســت نمایید. هرقدر هم که ما را با آتش ســتم و کینه‌توزی خود بسوزانید، ولی ما تنها 

زندگی در بالای قله‌ها را می‌پســندیم. مجد و بزرگی، تنها بر ســتونی از عزت و اراده، و زیربنایی 

محکم بنا می‌گردد.«

شــاعر باز به آزادمردان وطن خود متذکر می‌شود که رســیدن به بزرگی، تنها در عزت‌مندی 

نهفته است:

مَمِ
َّ

 فِی الش
َ

مُ الحُرَّ أنَّ المَجد
ِّ
عَل

ُ
 ت

ٌ
ة

َ
ظتُمُ، عِظ

َ
وِ استَیق

َ
، ل

َ
ومُ! تِلک

َ
یا ق

)همان: ۶۰(

ترجمــه: »ای قوم! اگر به خود آیید، این پندی اســت که به آزادمــرد می‌آموزد، که بزرگی در 

عزت‌طلبی است.«

غلایینــی در خطاب خود به جوانان و در قصیده‌ای با عنوان »یا شــباب العرب« )ای  	

جوانان عرب(، از آنان می‌خواهد که شمشــیر بران عزت‌طلبی از نیام برآورند و با سوار بر مرکب 

خطر، کتاب افتخار را با خون خود بنویسند:

مَمِ
َّ

وا لِلمَجدِ مَاضِـی الش
ُ

 وَانتَض
َ

وا لِلعُل بَابَ العُـربِ هُـبُّ
َ

یا ش
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مِ
َّ

وا الأسلا وَاکتُبُوا سِفـرَ المَـعَالِی بِـالد بُوا الهَولِ، وَهُـزُّ
َ
وَارک

)همان: ۴۵(

ترجمــه: »ای جوانان عرب! به ســوی بزرگی به پا خیزید! و شمشــیر عــزت را برای مجد و 

عظمت، از نیام برآورید. ســوار بر مرکب خطرات و مشکلات گردید؛ نیزه‌ها را درآورده و با خون 

خود، کتاب سرافرازی را بنگارید.«

او همه را به یک انتفاضه و خیزش عظیم مردمی، شکستن زنجیر بردگی و اسارت و به اهتزار در آوردن 

پرچم‌های افتخار و عزت ملی فرا خوانده و می‌گوید:

ـمَمُ
َّ

بُ الش
ُ
ی مَا یطل

َ
 البُنُودِ، إل

ِ
یودِ، إلی رَفع

ُ
سرِ الق

َ
هوضِ، إلی ک إلی النُّ

)همان: ۵۷(

ترجمه: »به سوی خیزش، به سوی شکستن بندها، به سوی بالا بردن پرچم‌ها، به سوی آنچه 

که عزت خواهان است.«

غلایینی در قصیدهٔ دیگر با عنوان »إلی النهوض« )به‌ســوی جنبش(، زندگی همراه با ذلت و 

خواری را بسی دردناک و زشت دانسته و مرگ را از تن دادن به ذلت، بهتر و ارزشمندتر می‌داند:

مُ
َ

ـهُ فِی الهُـونِ یـهتَـض
ُ

، أو عَیش
ُ

ـهُـمَا: المَوت
َّ

ـف
َ

لیخـتَر أخ
َ
دَاءانِ لِلمَـرءِ؛ ف

 مَـن یجِمُ
ُ

ـرُّ حَیاةٍ عَـیـش
َ

یـرٌ وَش
َ

هُ، خ
َ
غَ الإنـسَانُ مَـأمَـل

ُ
، أو یـبل

ُ
الحَتف

 یلـتَـطِمُ!
ِّ

ل
ُّ

 الذ
ِ

ـا لِعَـیـشٍ بِمَـوج بًّ
َ
مٌ! ت

َ
 المَـرءِ یـحیا وَهُوَ مُـهتَض

ُ
 مَا قِیمَة

)همان: ۵۵(

ترجمه: »برای آدمی دو بیماری وجود دارد که ســبک‌ترین آن دو را برگزیند؛ مرگ و یا زندگی 

در خواری و ذلت! مرگ و یا اینکه انسان به آرزویش برسد، بهتر است؛ و بدترین زندگی آن است 

که در ذلت ســپری شود. ارزش انسان چیست که با خواری زندگی نماید؛ نفرین باد بر آن زندگی 

که در موج ذلت متلاطم است.«

در نگاه شاعر، هر انســانی که کوچک‌ترین علاقه و شوقی به بزرگ‌منشی و عزت خود داشته 

باشد، هیچ‌گاه حاضر نخواهد بود که در برابر ستم، سکوت نماید:

 رَحِمُ!
َ

 العُل
َ

هُ عِند
َ
 امرُؤٌ مَا ل

َّ
ـیمٍ یرادُ بِهِ إل

َ
ی ض

َ
وَهَل یقِیمُ عَل

)همان: ۵۶(

ترجمه: »جز انسانی که هیچ خویشاوندی با مجد و عظمت ندارد، کسی تحمل ظلم و بیداد را ندارد!«
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غلایینی باز جوانان را مورد خطاب خود قرار می‌دهد و از آنان می‌خواهد که بیدار شوند و وطن خود 

را از ذلت بیداد و ستم بیگانگان برهانند، و با فراگیری علم، چراغ هدایت را برافروزند:

ا
َ

ــق
َ

 وَش
ً َّ
ل

ُ
انَ ذ

َ
د أرهَــقَ البُـــلد

َ
ـرَی ق

َ
ـالک

َ
وا؛ ف ـبَابَ العُربِ، هُـبُّ

َ
أیهِ، ش

ی
َ

العِــلمُ لِلأقــوَامِ نِبـرَاسُ الهُــد
َ
 ف

ً
ا
َ
 صَـادِق

ً
ـسبِ العِـلمِ سَـعیا

َ
وَاسعَوا لِک

عُمُّ مِنـهُم مَــن دَنَـا وَمَــن نَـأی
َ
ةٍ ت وا فِـی العُــربِ نَارَ هِـــمَّ

ُ
وَأوقِد

)همان: ۲۲۲(

ترجمه: »ای جوانان عرب! بیدار شوید؛ زیرا خواب، سبب ذلت و بدبختی سرزمین‌های شما 

می‌شود. تلاش راستین و پیگیر را برای فراگیری دانش مبذول دارید؛ چرا که دانش، چراغ هدایت 

برای مردم اســت. سه و پرتو همت و ارادهٔ خود را در میان عرب روشن نمایید؛ که دور و نزدیک، 

از آثار آن بهره‌مند گردند.«

وی در یکــی از قصائد خــود که آن را در زندان بیروت ســرود، اعلام نمــود که هیچ‌گاه از 

عزت‌نفس و بزرگی خود در برابر دشمنان، کوتاه نخواهد آمد:

نبِ المَعَالی بِتَائِبِ
َ
مَا أنَا عَن ذ

َ
 ف

َ
فسِ وَالعُـل ةَ النَّ نبِی عِزَّ

َ
انَ ذ

َ
ا ک

َ
إذ

)همان: ۱۲۰(

نتیجه

مصطفی غلایینی، شــاعر آزدی‌خواه و اندیشمند سیاســی معاصر عرب، با نقش مثبتی که در راه 

بیداری اســامی در لبنان و جهان عرب ایفا نمود، توانســت با ســاح بیان و روشنگری خود به 

جامعه و به خصوص جوانان، مشــعل آزادی و ظلم‌ســتیزی را در روان و جان آنان برافروزد و با 

آرمان‌ها و اندیشه‌های والای خویش، اســتبداد داخلی و استعمار خارجی را به چالش بکشاند. 

او به‌مثابهٔ یک روشــنفکر دینی و ملی‌گرا، با درک درســت از واقعیت‌های موجود در کشور خود، 

و به‌رغم مواجه‌شــدن با همهٔ سختی‌ها و مشکلات اسارت و تبعید، شــعر خود را در راه پیشبرد 

آرمان‌های والای خود و جامعه به کار گرفت و به عنوان یک مصلح سیاسی- اجتماعی در لبنان، 

موجی از بیداری را در این کشور سبب گردید. نتایجی که در این مقاله می‌توان به آن دست‌یافت، 

در موارد زیر خلاصه می‌شود:

۱. توجــه به فراگیری علم و دانــش، وحدت و یکپارچگی میان توده‌هــای مختلف مردم و 
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استکبارســتیزی و مقابله با دسیســه‌های اســتعمارگران، از مهم‌ترین مؤلفه‌های بیداری 

اسلامی و به‌ویژه در میان جوانان اســت که مصطفی غلایینی در سروده‌های خود بر آن 

کید دارد. تأ

۲. غلایینی خواهان حضور یک اسلام سیاسی و مبارز در جامعه است؛ بیداری اسلامی از 

نگاه او، نوسازی سیاسی- اجتماعی جوامع اســامی، و تکیه بر نهضت علمی جوانان 

است، تا بتوانند آزادی حقیقی و استقلال واقعی کشور خود را تأمین نموده و از زیر سلطهٔ 

بیدادگران و استعمارگران رهایی یابند.

۳. او به نیروی مردمی و به‌ویژه به قشــر جوان، به عنوان عامل ســازندهٔ سرنوشت یک ملت 

می‌نگریست و خیزش یکپارچهٔ مردمی را، زیربنای همهٔ تحولات تاریخی در یک کشور 

می‌دانســت. غلایینی در تفکر اومانیستی خود، جنبش بیداری اسلامی را نیازمند داشتن 

یک ذخیرهٔ انسانی نیرومند و متعهد می‌دانست که در کنار پایبندی بر ارزش‌ها، متهورانه 

در برابر هرگونه ســتم و استبدادی بایستند. در نگاه غلایینی، ارزش واقعی انسان، زمانی 

است که در کنار ملت خود قرار بگیرد و درد و رنج مردمش را در وجود خویش احساس 

نماید:

تِهِ«: »و ارزش انســانی که برای امت خویش دردناک نباشــد،  مَّ
ُ
م لِ

َ
م یأل

َ
»امــا قیم المَــرءِ ل

چیست؟!«. )الغلایینی، ۱۹۹۳: ۶۵(
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مهدی محمدنیا)نویسنده مسئول( 1
محمود علیپور گرجی 2

چکیده
خیزش مجدد گفتمان راســت افراطی، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که امروزه کشورهای 
اروپایی با آن مواجه هستند. هدف از پژوهش حاضر مطالعه تأثیر خیزش مجدد گفتمان راست 
افراطی بر زندگی اجتماعی مس��لمانان اروپا هست. پرسش اصلی مقاله این است که »خیزش 
مجدد گفتمان راســت افراطی در اروپا، چه چالش‌هایی را می‌تواند فراروی مسلمانان اروپا قرار 
دهد؟« )مسئله( در پاسخ به پرسش مذکور، این فرضیه ارائه‌شده است: »خیزش مجدد گفتمان 
راســت افراطی با مفصل‌بندی دال مرکزی ناسیونالیســم نژادی و غیریت‌سازی )بیگانه‌ستیزی( 
نســبت به مســلمانان، زمینه‌های امنیتی شدن اســام و محدویت حقوق سیاسی و اجتماعی 
مســلمانان اروپا را فراهم می‌آورد.« در این مقالــه از روش کیفی )توصیفی-تحلیلی( به‌ویژه از 
روش تحلیلی گفتمان استفاده‌شده است. )روش( شیوه جمع‌آوری داده‌ها به‌صورت کتابخانه‌ای 
و استفاده از مجلات تخصصی و سایت‌های معتبر اینترنتی بوده است. یافته اصلی پژوهش این 
است که بازخیز احزاب راست افراطی به‌ویژه در دهه اخیر، منجر به گسترش تعارضات و تشدید 
روند محدودسازی مسلمانان از حقوق اجتماعی خود در اروپا شده است. این شرایط می‌تواند 
با تعمیق همبســتگی مذهبی، زمینه بیداری مسلمانان و تحریک حس هویت طلبی آن‌ها را در 

برابر ساختار نابرابر اجتماعی فراهم آورد. )یافته‌ها(
کلیدواژه‌ها: گفتمان راست افراطی، ناسیونالیسم نژادی، پوپولیسم، مسلمانان، هویت

1. دکتری مطالعات استراتژیک-اســتادیار گروه علوم سیاسی، دانشــکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله العظمی 
بروجردی ره، بروجرد،ایران. 

mahdi.mnia@yahoo.com	                                                                  Https://orcid.org/0000-0002-0381-6756
2. استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی ره، بروجرد، ایران. 

alipour_mg558@yahoo.com	                                                                 Https://orcid.org/0000-0002-2356-0786

 خیزش مجدد گفتمان راست افراطی در اروپا و تقابل با مسلمانان
در عصر بیداری اسلامی

ــی ــه: پژوهشــ ــوع مقال DOR: 20.1001.1.23225645.1400.10.4.7.3ن

تاریخ دریافت مقاله: 1400/7/27        تاریخ پذیرش مقاله: 1400/09/25        صص139-165
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مقدمه

عصر بیداری اســامی، عصر بازگشت به هویت اســامی، مقاومت در برابر سلطه‌گری، مبارزه 

با بی‌عدالتی و دین‌ســتیزی اســت. با گسترش حضور مســلمانان در اروپا از یک‌سو، رفتارهای 

اسلام ســتیزانه و گسترش محدویت‌ها را فراروی مســلمانان به‌ویژه از سوی احزاب و گروه‌های 

راست افراطی شاهد هستیم؛ و از ســوی دیگر،‌ زمینه مساعدی برای انسجام مسلمانان، بیداری 

و هویت طلبی آن‌ها فراهم‌شــده است. نابرابری‌های سیاســی-اجتماعی و تبعیض‌ها در اروپا، 

گاهی و هویت طلبی گروه‌های اجتماعی اســت. هویت طلبی را  مهم‌ترین زمینه بیداری، خودآ

می‌توان عکس‌العمل طبیعی به محرومیت‌های اجتماعی دانســت، محرومیت‌ّ‌هایی که بر مبنای 

عامل مذهب، نژاد، زبان و ســایر اشــکال فرهنگی دسترســی اقلیت‌های مذهبی و نژادی را به 

فرصت‌هــای اجتماعی و نقش‌های ارزشــمند محدود می‌کند و به گفته کاســتلز، باعث خیزش 

»هویت مقاومت« در برابر هویت رسمی مشروعیت بخش می‌شود )کاستلز، ۱۳۸۰: ۲۴(.

 تفاوت‌های فرهنگی زمانی که با نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی عجین شده باشد، جذب 

و انســجام هویتی و ادغام سیاسی اجتماعات حاشیه‌ای در جامعه ملی به حداقل می‌رسد )قادر 

زاده و محمد زاده، ۱۳۹۷: ۲۴(. در مقابل، در این نظام تبعیض‌آمیز، همبســتگی خرده‌فرهنگ‌ها 

در مقابل هویت مرکزی تقویت‌شــده و بستر مناســبی برای بیداری هویت‌های حاشیه‌ای فراهم 

می‌شــود. امروزه مســلمانان در کشــورهای اروپایی در معرض انواع محرومیت‌ها و تبعیضات 

 از ســوی گفتمان راست افراطی حمایت می‌شوند. با توجه به اینکه 
ً
اجتماعی قرار دارند که عمدتا

در یک دهه اخیر این احزاب و گروها توانســته‌اند با نزدیکی یــا ورود به حاکمیت موفقیت‌های 

چشــم‌گیری را در عرصه سیاسی اروپا به دســت بیاورند، حیات اجتماعی مسلمانان در معرض 

محدویت‌ّهــای جدی‌تری قرارگرفته اســت؛ و این محدودیت‌ها می‌توانــد زمینه را برای بیداری 

مسلمانان در متن نظام اجتماعی تبعیض‌آمیز فراهم نماید.

دو عامل بیشترین نقش را در گسترش نفوذ احزاب راست افراطی در اروپا دارند:

اول، گســترش مهاجرت مســلمانان به اروپا، دوم، گسترش رادیکالیســم اسلامی از سوی 

مسـل�مانان مهاجر و نوکیش��ان بومی. فعالیت‌های تروریستی نوکیش��ان، یکی از نکات مهم در 

خیزش احزاب راست افراطی به کنشگری تروریستی برخی از این نوکیشان مربوط می‌شود که در 

اکثر توطئه‌های تروریســتی که بعد از ۱۱ سپتامبر در خاک اروپا رخ‌داده است، مشارکت داشتند. 
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توطئه بمب‌گذاری کفش1 در سال ۲۰۰۱، حملات تروریستی در مادرید و لندن به ترتیب در سال 

۲۰۰۴ و ۲۰۰۵،، طرح بمب گذاری در سال ۲۰۰۷ در آلمان، و بمب گذاری در متروی مسکو 

در ســال ۲۰۱۰، همگی یک ویژگی مشترک داشتند و آن مشارکت نوکیشان مسلمان بومی بود که 

اغلب در عربستان تربیت شده‌بودند و جهت تبلیغ اسلام سلفی و فعالیت تروریستی مجدد عازم 

اروپا شــدند. این نوکیشان خود را واســطه مذهبی می‌دانند که هم به جامعه بومی خود و هم به 

مسلمانان تعلق دارند. آن‌ها خود را پیشــتاز اسلامی می‌دانند و تبلیغ اسلام رادیکال را »جهاد به 

زبان2« تلقی می‌کنند )Karagiannis,2011(. این اقلیت کوچک ســلفی )بومی و مهاجر( تلاش 

می‌کند از اســام برای مشروعیت بخشیدن به خشونت‌های تروریســتی خود استفاده کند. نقد 

جامعه میزبان و چشم‌انداز تغییرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، تابع نوع برداشت رادیکال‌های 

بومی و مهاجر از اســام اســت )Olesen,2009:9(. این دو عامل نقش به سزایی را در تحریک 

احزاب راست افراطی علیه مسلمانان داشته است.

د و گسترش جریان‌های راست افراطی به‌ویژه در یک دهه اخیر، هشدارهایی را از 
ّ

ظهور مجد

سوی نهادهای  مختلف سیاسی، رسانه‌ها و دانشگاهی به دنبال داشته است. این گفتمان توانست 

درصد قابل‌توجهی آراء عمومی را در انتخابات پارلمان اروپا به‌ویژه در ماه مه ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ که 

در ۲۸ کش��ور عضو اتحادیه اروپا برگزارشده را به دست آورد؛ به‌گونه‌ای که از انتخابات پارلمانی 

ســال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۹، میــزان آرای این احزاب از یک نوع روند صعــودی برخوردار گردید. در 

انتخابات پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۴، حزب راست افراطی دموکرات‌های سوئد با کسب ۷٫۹ 

درصد آرا، حزب جبهه ملی فرانســه با کسب ۲۵ درصد آرا، حزب استقلال انگلیس با کسب ۳۱ 

درصد آرا و حزب مردم دانمارک با کســب ۲۸ درصد آرا توانستند به پارلمان اروپا راه پیدا کنند. 

در ایتالیا نیز حزب راست افراطی پنج ستاره بافاصله کم از حزب دموکراتیک و با کسب ۷ درصد 

آرا در رتبه دوم قرار گرفت. در آلمان نیز حزب »آلترناتیوی برای آلمان« توانســت برای اولین بار 

با کســب ۷ درصد از آرا برای نخس��تین بار به پارلمان اروپا راه پیدا کند و ۳۰ درصد کرسی‌های 

پارلمان اروپا را به دســت آورند. در انتخابات ۲۰۱۹ نیز احزاب راســت افراطی با اقبال عمومی 

1. گفته شده است که ریچارد رید تبعه بریتانیا در سال 2001 از طریق جاگذاری بمبی در کفش خود قصد منفجر 
کردن یک هواپیمای مسافربری حامل ۱۹۷ نفر را داشت که از پاریس به مقصد میامی آمریکا در پرواز بود.

2. Jihad by Tongue



14
00

ن 
ستا

زم
 ،)

22
ی

یاپ
م)پ

ار
چه

ره 
ما

 ش
م،

ده
ل 

سا

142
روبرو بوده و در برخی کشــورهای اروپایی شمار کرسی‌های این احزاب در مقایسه با انتخابات 

قبلی افزایش داشــته است. در این انتخابات در فرانســه حزب راست افراطی اتحاد ملی1 )جبهه 

ملی ســابق( به رهبری ماری لوپن توانســت با کســب ۲۳.۳۱ درصد آرا به‌عنوان حزب نخست 

برنده انتخابات شــود. در انگلیس حزب تازه تأســیس راســت افراطی برگزید2 )این حزب در ۶ 

ژانویه ۲۰۲۱ بعد از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا به حزب اصلاحات بریتانیا3 تغییر نام داد(، 

توانست با کسب ۳۱.۶۹ درصد آرا پیروز این انتخابات شود. در ایتالیا حزب راست‌گرای افراطی 

.)Euronews, 28/05/2019( لگا 4با کسب ۳۴.۳۳ درصد آرا پیشتاز انتخابات شد

 علاوه بر انتخابات پارلمان اروپا، گفتمان راســت افراطی در برخی از کشــورها توانسته‌اند 

کرسی‌های نمایندگی قابل‌توجهی را به دست آورد؛ این گفتمان در کشورهایی چون اتریش، ایتالیا، 

فنلاند، بلغارســتان و اسلواکی، توانسته‌اند با دســتیابی به قدرت در یک دولت ائتلافی مشارکت 

نمایند. افزایش میزان کرسی‌های این گفتمان در پارلمان اروپا، افزایش تعداد سازمان‌های متعلق 

به راست افراطی، افزایش میزان خشونت‌های این گفتمان به‌ویژه علیه مسلمانان و عادی شدن آن، 

نمودهای بارزی از خیزش مجدد این گفتمان در اروپا هســتند؛ که می‌توانند معضلات جدی را 

فراروی مسلمانان اروپا ایجاد کرده و زمینه بیداری مسلمانان در اروپا را فراهم کنند. براین اساس 

مقاله حاضر با روش تحلیلی گفتمان به دنبال این پرســش است که خیزش مجدد گفتمان راست 

افراطی چه چالش‌هایی را فراروی مســلمانان در اروپا قرار می‌دهد؟ فرضیه محوری پژوهش این 

اســت که »خیزش مجدد گفتمان راست افراطی با مفصل‌بندی دال مرکزی ناسیونالیسم نژادی و 

غیریت ســازی )بیگانه‌ستیزی( نسبت به مســلمانان، زمینه‌های امنیتی شدن اسلام و محدویت 

حقوق سیاسی و اجتماعی مسلمانان در اروپا را فراهم می‌آورد«.

در رابطه پیشــینه تحقیق یعنی شکل‌گیری و گســترش جریان‌های راست افراطی مطالعات 

معدودی به فارســی نگاشته شــده اســت که برخی از مهم ترین آن‌ها عبارت‌اند از: در مقاله‌ای 

با عنوان »گســترش جریان راســت افراطی در اروپا« )نوبخش و ایوبی، ۱۳۹۲(، نویسندگان به 

1. National Rally
2. Brexit Party
3.Reform UK
4. League
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بررســی ویژگی‌های جریان راست افراطی پرداخته و دلایل گســترش آن را موردبررسی قرار داده 

است. به نظر نگارندگان عوامل هویتی و فرهنگی و مسئله مهاجرت مهم‌تر از مسائل اقتصادی در 

رشــد جریان راست افراطی در اروپا تأثیرگذار بوده‌اند. مقاله بعدی با عنوان قدرت‌یابی گروه‌های 

راست افراطی در اروپا؛ علل و پیامدهای آن« )مجیدی و حاتم زاده، ۱۳۹۵( است که نگارندگان 

به مهم‌ترین علل و پیامدهای قدرت‌یابی گروه‌های راســت‌گرای افراطی در اروپا پرداخته است و 

موضوعاتی مانند مهاجرت و بحران اقتصادی را علل مهم قدرت‌یابی جریان‌های راســت افراطی 

فرض کرده‌اند. مقاله دیگر »بحران‌های چهارگانه و خیزش راســت افراطی در اروپا«)دهشــیری 

و قاســمی، ۱۳۹۶( هست که نویسندگان در پاسخ به پرســش دلایل رشد جریان راست افراطی 

در اروپا، بــه توضیح بحران‌های چهارگانه توزیع منابع، نمایندگی سیاســی، هویت و مهاجرت 

پرداخته‌انــد. مقاله حاضــر به‌طور خاص به بررســی علل تقابل جریان راســت‌گرای افراطی با 

مسلمانان، در چارچوب نظریه گفتمان پرداخته است.

چارچوب نظری؛ گفتمان لاکلا و موف

روش گفتمان 1که به‌عنوان مطالعه بین‌رشــته‌ای در علوم انســانی واردشده پس از مدت اندکی، 

در جایگاه روش‌های رایج حوزه علوم سیاس��ی ق��رار گرفت. این روش تا به امروز با رویکردهای 

متفاوتی ارائه‌شــده است که می‌توان گفتمان ساخت‌گرا در ســال ۱۹۵۲ )سوسور،۱۳۷۸: ۲۱(، 

گفتمــان نقش‌گرا یا کارکــردی  در دهه‌هــای ۶۰ و ۷۰ )ســرل، ۱۳۸۷: ۶۷(، گفتمان انتقادی 

در دهه‌هــای ۸۰ و ۹۰ )فرکلاف، ۱۳۸۱:۲۰( و گفتمان پساســاختارگرای فوکو در ســال ۱۹۶۱ 

)نوذری،۱۳۸۸: ۲۳۰( را نام برد. ارنســتو لاکلا و همسرش شــنتال موف با تأثیرپذیری از فوکو 

توانستند روش گفتمانی را از عرصه زبان‌شناسی وارد حوزه سیاسی و اجتماعی نمایند )یورگنسن 

و فیلیپس،۱۳۹۲: ۶۷(؛ و با نوشتن کتاب هژمونی و استراتژی )۱۹۸۵( به شهرت جهانی برسند. 

 Howarth,( کیددارند لاکلا و مــوف برخلاف فوکو بر گفتمانی بودن تمام حوزه‌های اجتماعی تأ

.)2000:39

مهم‌ترین ابداعات این دو متفکر در اســتفاده از زبان‌شناســی سوسور2 علاوه بر بازنگری در 

1. Discourse
2. Saussure
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رویکردهای گذشــته، منظومه معنایی اســت که از گفتمان با صورت‌بندی نشــانه‌ها یا دال‌های 

مفصل‌بندی1 تحلیــل نموده‌اند )laclau and Mouffe, 1985:4(. دال‌ها و نشــانه‌های گفتمانی 

حول یک دال مرکزی 2که هســته مرکزی )نشــانه ممتاز و برجســته( گفتمان است، ساماندهی 

می‌شــوند؛ و سایر دال‌ها حول آن نظم می‌یابند و معنای خود را در رابطه با آن کسب می‌کنند و به 

هم مفصل‌بندی می‌شــوند )یورگنسن و فیلیپس، ۵۷:۱۳۹۲(. از این منظر عناصر یا دال شناوری 

وجود دارند که در قالب گفتمان قرار نگرفته و معنای آن‌ها تثبیت نشــده است. زمانی این عناصر 

معنا می‌یابند که در درون گفتمان قرار گیرند. براین اســاس جاذبه هســته مرکزی است که سایر 

دال‌هــا را جذب و مفصل‌بندی و یک مجموعه معنایی را پدید می‌آورد. لاکلا و موف برای ارتباط 

دادن دال‌ها و نشــانه‌ها با یکدیگر، واژه مفصل‌بندی را بکار می‌برد که در آن رابطه‌ای بین عناصر 

 laclau and Mouffe,( هویت دال‌ها اصلاح و تعدیل می‌شــود و نظام معنادار شــکل می‌گیــرد

.)1985:4

در شــکل‌گیری و هویت بخشــی گفتمان، غیر3 اهمیت کلیدی دارد. غیریت سازی در آثار 

اولیه لاکلا و موف، توأم با خصومت4، خشونت و منازعه است؛ چراکه هویت و شکل‌گیری یک 

گفتمان، در خشــونت و تعارض با گفتمان‌های دیگر به‌مثابه غیر و دشمن، امکان‌پذیر است. این 

غیر، هویت گفتمان را تهدید می‌کند. از منظر لاکلا و موف غیریت ســازی و تولید "دشــمن" یا 

"غیر" برای ایجاد مرز در گفتمان‌ها نقش کلیدی ایفا می‌کند؛ و شــرط شکل‌گیری و انسجام یک 

گفتمــان، وجود غیر اســت )Laclau & Mouffe, 1985:27(. و دال‌ها و گفتمان به دلیل ارتباط 

بــا دیگری و ضدیتی که با آن پیدا می‌کند، اهمیت می‌یابد. ازاین‌رو غیریت‌ســازی در گفتمان‌ها 

توأم با ســرکوب خشونت و خصومت همیشگی است؛ و دارای دو کار ویژه مهم است. از طرفی 

ســازنده هویت گفتمان اســت و از ســوی دیگر اختلافات و تفاوت‌ها5 را می‌پوشاند و منجر به 

انسجام گفتمان می‌شــود. البته اختلافات و تفاوت‌ها به دو طریق در گفتمان‌ها برداشته می‌شود 

1. Articulation
2. Nodal point
3. Other
4. Antagonism
5. Difference
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یکی از طریق غیریت ســازی است و دیگری از طریق زنجیره هم ارزی. در عمل مفصل‌بندی در 

یک گفتمان، دال‌ها در یک زنجیرهٔ معنایی ترکیب‌شــده و در مقابل غیر که آن‌ها را تهدید می‌کند، 

رقابت‌ها و تفاوت‌ها را کنار می‌گذارند. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا شکل‌گیری گفتمان 

راســت افراطی در اروپا و تقابل آن‌ها با مســلمانان که زمینه‌ای برای بیداری اسلامی است، در 

چارچوب تئوری گفتمان موردمطالعه قرار گیرد.

مفصل‌بندی دال‌ها در گفتمان راست افراطی

جریان راســت افراطی برای نشــان دادن مجموعه‌ای از گروه‌ها و جنبش‌هایی است که با ویژگی 

 Kallis, Zeiger( انحصارطلب، متعصب و بومی گر و به لحاظ رفتاری تهاجمی معرفی می‌شوند

and Öztürk, 2018: 22(. راســت افراطی ریشه در ســنت فاشیسم دارد که بعد از قدرت‌نمایی 

بین دو جنگ جهانی اول و دوم، رو به افول گذاشت. این جریان در دهه ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ توانست 

در کشــورهایی چون آلمان، ایتالیا و اسپانیا را به قدرت دســت یابد و در بسیاری از کشورها نیز 

به رقیــب اصلی احزاب حاکم تبدیل شــود. بااین‌وجود، این جریان تــا اوایل دهه ۱۹۸۰ نقش 

تعیین‌کننده‌ای در ســاختار سیاسی دولت‌های اروپایی نداشــت تا این‌که با تمرکز بر موضوعاتی 

جون مهاجرت، بیگانه هراسی، نژادپرســتی و مخالفت با اتحادیه اروپا، درصحنه سیاسی اروپا 

ظهوری دوباره یافتند )دهشــیری و قاســمی، ۱۳۹۶: ۴۶(. هرچند در ادبیات سیاســی، اجماع 

مشترکی درباره گفتمان راســت افراطی وجود ندارد؛ بااین‌حال بیشتر محققین، راست افراطی را 

بر پایه ملی‌گرایی انحصاری توضیح داده‌اند )Golder, 2016: 6(. بر این اســاس گفتمان راست 

افراطی بر دال مرکزی ناسیونالیســم نژادی و وقته های مشــترک مهاجر ستیزی به‌ویژهپوپولیسم، 

ضدیت با همگرایی در اتحادیه اروپا، مفصل‌بندی شــده‌اند. )نمودار ۱( هر یک از این نشــانه‌ها 

به‌صورت یک شــبکه در مفصل بندی گفتمان راســت افراطی تأثیرگذارند؛ که در گفتارهایی زیر 

بررسی می‌کنیم.



14
00

ن 
ستا

زم
 ،)

22
ی

یاپ
م)پ

ار
چه

ره 
ما

 ش
م،

ده
ل 

سا

146

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گفتمان راست افراطی های دال بندی مفصل :۱نمودار 

 

 

 دال مرکزی مثابه بهنژادی ناسیونالیسم . ۱ 

های افراطی  ور گفتمانهویت اسلامی، ظه قالبساز انسجام مسلمانان در  عوامل زمینه ترین مهمیکی از  

اجتماعی اروپا -برای هژمونی و به حاشیه بردن هویت اسلامی از صحنه سیاسی ها آنتی و تلاش ناسیونالیس

 تواند می رفتارهای مسلمان ستیزانه،با اسلام هراسی و  ویژه به، ناسیونالیسم نژادیگسترش است. در این راستا 

ناسیونالیسم 

 نژادی 

 پوپولیسم

ضدیت با فرایند 

همگرایی در 

 اتحادیه اروپا

بیگانه 

بویژه (ستیزی

مسلمانان 

 )ستیزی

نمودار ۱: مفصل‌بندی دال‌های گفتمان راست افراطی

 ۱. ناسیونالیسم نژادی به‌مثابه دال مرکزی

 یکی از مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز انسجام مسلمانان در قالب هویت اسلامی، ظهور گفتمان‌های افراطی 

ناسیونالیســتی و تلاش آن‌ها برای هژمونی و به حاشیه بردن هویت اسلامی از صحنه سیاسی-اجتماعی 

اروپا اســت. در این راســتا گسترش ناسیونالیســم نژادی، به‌ویژه با اسلام هراســی و رفتارهای مسلمان 

ســتیزانه، می‌تواند تأثیر عمده‌ای را در بیداری مسلمانان و حرکت آن‌ها به سمت هویت طلبی و انسجام 

مذهبی به‌عنوان تنها را ه برون‌رفت از بحران‌های موجود، به‌جای گذارد.

 گفتمان راست افراطی، ناسیونالیسم نژادی را دال مرکزی1 گفتمان خود معرفی می‌کند و هویت 

ی خود را در معرض تهدید فرهنگ‌های خارجی می‌داند. )Schain, 2018:1( ناسیونالیسم نژادی 
ّ
مل

به دنبال اخراج مهاجرین برای دســتیابی به یک دولت تک فرهنگی اســت. عمده احزاب راست 

افراطی دارای گرایش‌های ناسیونالیســم نژادی هستند. گفتمان راســت افراطی در اروپا از طریق 

ناسیونالیســم نژادی به دنبال زنجیره هم ارزی هستند تا در واکنش به گفتمان‌های دیگر، تفاوت‌ها 

1. Nodal Point
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و اختلافات احزاب راست افراطی را بپوشــاند تا انسجام ایجاد کند. به همین خاطر ناسیونالیسم 

نژادی با بومی‌گرایی آمیخته اســت. بومی‌گرایی تلاش می‌کند تا ناسیونالیســم را با بیگانه هراسی 

ترکیــب نماید؛ به‌طوری‌که دولت‌هــا را دعوت می‌کنند تا توجه خــود را فقط معطوف به اعضای 

ت تک فرهنگی 
ّ
گروه‌های بومی نماید؛ و عناصــر غیربومی را به‌عنوان تهدید جدی علیه دولت مل

معرفی کنند. بومی‌گرایی ترکیبی از ملی‌گرایی و بیگانه هراسی است. بدین معنا که عناصر غیربومی 

.)Golder,2016: 4( ی می‌شوند
ّ

ی تلق
ّ
مثل نژاد، مذهب و زبان به‌عنوان تهدیدی علیه هویت مل

۲. پوپولیسم و عوام‌گرایی

پوپولیسم، یکی از مهم‌ترین دال‌های گفتمان راست افراطی محسوب می‌شود؛ به همین دلیل این 

گفتمان توانســت به موفقیت‌های انتخاباتی قابل‌توجهــی در انتخابات اروپایی و حتی انتخابات 

پارلمان‌های ملی دست یابد. این گفتمان از احساسات عمومی به‌عنوان ابزاری در جهت به دست 

آوردن آرای عمومی و تبلیغات اســتفاده می‌کنند. پوپولیســم مخالف نخبه‌گرایی و کثرت‌گرایی 

ی می‌کنــد و نخبگان را طبقه 
ّ

اســت؛ بدین معنا که برخلاف نخبه‌گرایــی، مردم را گروه برتر تلق

ی می‌کند که تقاضاهای مردمی را نادیده می‌گیرند؛ از نگاه پوپولیســتی، جامعه 
ّ

انگل جامعه تلق

 متضاد هستند 
ً
به دو گروه متمایز تقســیم می‌شود: »نخبگان فاســد« و »مردم اصیل« که ماهیتا

)ÖNER,2014:96-97(. از ســوی دیگر گفتمان راست افراطی از احساس منفی مردم نسبت به 

حکومت برای رأی آوری در انتخابات استفاده می‌کند و در تلاش است تا با بزرگ‌نمایی تهدیدات 

هویت��ی، تفکر رأی‌دهندگان را تغییر دهــد )Brug, Fennema and Tillie,2000:83(. انتقادات 

روزافزون، اغلب مهم‌ترین دلیل حمایت مردم از احزاب راســت افراطی اســت؛ چراکه از وضع 

موجود خســته شده و به دنبال تغییر هســتند؛ و وعده تغییر نیز شعار مشترک همه احزاب راست 

افراطی اســت )Eller,2017:4-5(. این احزاب از طریق اشــکال جدیدتر ارتباطات توانســته‌اند 

با شــهروندان ناامید از سیاست‌های ســنتی ارتباط برقرار کنند و با مقابله باسیاست نهادینه‌شده 

پراگماتیســمی، توجه بخشی از شــهروندان و افکار عمومی را از طریق مجموعه‌ای از وعده‌ها و 

شــعارهای عوام‌فریبانه همچون دموکراســی حقیقی، حاکمیت مردم، نجات مردم از تهدیدهای 

ساختگی، گفتار خصمانه در قبال احزاب حاکم و سیاست‌های آن‌ها و محدود کردن مهاجرت و 

ورود مهاجران، به خود جلب کنند. )نظری و سلیمی، ۱۶۰-۱۵۹: ۱۳۹۴(.
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 ۳. تشکیک در اروپای واحد

گفتمان راست افراطی در اتحادیه اروپا، اروپا هراسی را نیز در دستور کار قرار داده‌اند؛ و معتقدند 

که جهانی‌سازی و اروپایی سازی دوروی یک سکه هستند که توسط نخبگان قدرتمند برای محروم 

کــردن مردم اروپا از حقوق ملی بکار می‌روند. لذا یکی از مهم‌ترین دســتورکارّ‌های این احزاب 

طرفداری از خروج کشــورهای متبوعشان از اتحادیه اروپا هســت. خروج انگلستان از اتحادیه 

اروپا موردحمایت شــدید حزب سابق راســت افراطی برگزیت )حزب اصلاحات کنونی( بوده 

ی در آلمان، خروج این کشور از اتحادیه اروپا را تشویق می‌کنند؛ 
ّ
اســت یا حزب دموکراتیک مل

 به هماهنگ‌کننده 
ً
و برخ��ی دیگر که بدبینی کمتری به اتحادیه اروپا دارند، ایــن اتحادیه را صرفا

اقتصادی دولت‌ه��ای حاکم تنزل می‌دهند. نگاه منفی این احزاب بــه اتحادیه اروپا مانع از این 

نمی‌شــود که در پارلمان اروپا حضورداشته باشــند. راه‌حل‌های این احزاب در سطح اقتصادی، 

حمایت گرایی؛ در ســطح سیاسی، سختگیری و مشارکت مستقیم؛ در سطح اجتماعی، گفتمان 

کید بر رسوم سنتی و آیین‌های مذهبی  ضد مهاجرت مبتنی بر ترس و نفرت و در سطح فرهنگی تأ

اســت )Rodríguez-Aguilera,2014:178-179(. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های احزاب راست 

افراطی حفظ حاکمیت ملی در برابر حاکمیت اتحادیه اروپایی اســت. ازنظر این احزاب، اروپا 

گرایی باسیاست تک فرهنگی، می‌تواند با نادیده گرفتن تفاوت‌های خاص تاریخی و فرهنگی هر 

کشــوری، به‌تدریج فرهنگ و هویت بومی کشورهای عضو را در هویت یکپارچه اروپایی ادغام 

کند. به لحاظ اقتصادی نیز این احزاب حاکمیــت اقتصادی اتحادیه اروپا بر نهادهای اقتصادی 

ملی را موجب تحمیل هزینه‌های غیرضروری جهت مصارف فراملی می‌دانند.

۴. بیگانه‌ستیزی و تقابل با مسلمانان:

 شرط هویت 
ً
تولید »غیر« یا »دشمن« برای ایجاد مرز میان گفتمان‌ها اهمیت زیادی دارد؛ اساسا

و شکل‌گیری گفتمان، وجود غیر و دیگری1 اســت )Laclau & Mouffe,1985:27( و دال‌ها در 

گفتمــان به دلیل ارتباط با دیگــری و ضدیتی که با آن پیدا می‌کند، اهمیــت می‌یابد. در گفتمان 

راســت افراطی، مهاجرین به‌ویژه مســلمانان اصلی‌ترین »دگرها« و دفع »غیر« مهم‌ترین هدف 

1. Other
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محسوب می‌شود. برخی محققین به این احساســات ضد مهاجرت و ضد اسلامی، نژادپرستی 

فرهنگی1 نام نهاده‌اند و معتقدند که مسلمان هراسی2 در قالب نژادپرستی فرهنگی، شکل جدیدی 

در اروپا به خود گرفته اســت )Modood, 2005:37(. به‌عبارت‌دیگر اسلام‌ستیزی یک مجموعه 

نژادپرســتانه است که شامل احساسات ضد سیاه‌پوست، ضد آسیایی، ضد ترک، ضد عرب، ضد 

یهودی و... است.

درواقع احزاب راســت افراطی با اســتثنا گرایی و جدایی خود از دیگران، ادغام مسلمانان را 

در جامعه اروپایی ســخت‌تر کرده و زمینه جدایی آن‌ها را از هویت اروپایی و انســجام در مسیر 

هویت اسلامی را فراهم می‌کنند. شکســت پروژه ادغام مسلمانان در جوامع اروپایی، می‌تواند 

حتـ�ی برخی از آن‌ها را در برابر ایدئولوژی‌های جهادی آســیب‌پذیرتر کرده و آن‌ها را به ســمت 

رادیکالیسم هدایت کند

کید بر  در رویکردهای نژادپرســتانه احزاب راســت افراطی دو ویژگی مشترک است: اول، تأ

کید بر تفاوت‌های  تفاوت‌هــای ظاهری همچون نوع رنگ پوســت، نوع مو و... اســت. دوم، تأ

فرهنگــی، مذهب، زبان، لباس و ... اســت؛ که هر دو به‌عنوان مســیری برای متمایز کردن خود 

از دیگری و دفع »غیر« به کار مـ�ی‌رود )Samad and Sen, 2007:30-31(. به همین خاطر نگاه 

بسیاری از کشــورهای اروپایی به مهاجرین به‌ویژه مسلمانان، تحقیرآمیز است. در این کشورها 

نوعی از تقسیم‌بندی غیررسمی بین دو گروه خودی و غیرخودی به رسمیت شناخته‌شده است؛ و 

همواره مهاجرین آسیایی، آفریقایی و شهروندان امریکای لاتین شاهد نوعی نگاه معنادار از سوی 

شهروندان بومی اروپایی هستند )خالوزاده، ۱۳۹۱: ۱۰۶(.

 مسلمان به اروپای غربی و آمریکا در سی سال 
ً
به‌طورکلی، تعداد مهاجران از کشورهای عمدتا

گذشــته به‌طور قابل‌توجهی افزایش‌یافته است. هرچند متخصصین، سرمایه‌داران و طبقاتی بالای 

شــغلی میان مهاجرین اروپا حضور دارند، اما برخلاف مهاجرین آمریکا، غالب مهاجرین اروپا 

را کارگران عمومی، دانشــجویان و پناهندگان سیاسی تشکیل می‌دهند که فاقد ویژگی کارآمدی و 

درآمدزایی هستند، لذا از سوی جامعه میزبان به‌عنوان طفیلی جامعه نگریسته می‌شوند و درنتیجه 

مواجه با انبوهی از نابرابری‌ها، تبعیضات نژادی و مذهبی هســتند. )جدول‌های شماره ۱ و ۲ نوع 

1. Cultural Racism
2. Muslimophobia



14
00

ن 
ستا

زم
 ،)

22
ی

یاپ
م)پ

ار
چه

ره 
ما

 ش
م،

ده
ل 

سا

150
نگاه به مهاجرین و مسلمانان در کشورهای مختلف اروپایی را نشان می‌دهد(

ازآنجاکه غالب مهاجرین اروپا را مس��لمانان تشکیل می‌دهند، لذا ادبیات ضد مهاجرت از 

 .)Cesari,2009:5-6( سوی احزاب راست افراطی نیز به سمت مسلمان ستیزی هدایت‌شده است

به‌عنوان‌مثال جریان » اروپاییان وطن‌پرست علیه اسلامیزه کردن غرب« موسوم به »پگیدا"1 نمونه 

معروف جریان راســت افراطی در آلمان اســت که در اکتبر ۲۰۱۴ در شهر درسدن2 توسط لوز 

باخمان3 مالک یک آژانس تبلیغاتی بنیان‌گذاری شد. این جریان راست‌گرای ضد اسلامی و ضد 

مهاجرت، توجه بسیاری از تحلیل گران بین‌المللی را به خود جلب کرده است. حملات تروریستی 

در اروپا ازجمله حمله ۷ ژانویه در پاریس به دفتر مجله شارلی ابدو فرصت مناسبی را برای پگیدا 

 .)Peschlova,2015:1( فراهــم کرد تا با نیروی مضاعف از ادعاهای افراطی خــود را دنبال کنند

حتی این جریان در مدت کوتاهی توانست در کشورهایی چون اتریش، نروژ، دانمارک و لهستان 

طرفدارانی را به دس��ت آورد. )Peschlova,2015:4(. با ظهور داعش در سوریه و عراق و متعاقب 

آن هجوم پناهندگان این کشــورها به آلمان، جریان راست افراطی توانست مخاطبین زیادی را با 

خ��ود همراه کند و بر تعداد طرفداران خود را بیفزاید. بــه همین خاطر امروزه در جوامع اروپایی 

محدویت ها و تبعیضات نژادی در قبال مســلمانان مهاجر به‌ویژه نســل دوم مسلمانان به‌عنوان 

»غیر« وجود دارد. محدودیت‌هایی در رابطه با اشــتغال، حجاب و پوشــش سر، موانع اداری در 

ســاخت مساجد جدید یا توسعه مساجد قدیمی، اکراه دولت‌های اروپایی برای کمک‌های مالی 

به مدارس اســامی، و در همان حال پشتیبانی مالی از شمار زیادی از مدارس یهودی، کاتولیک 

و پروتستان، علیه مهاجران مسلمان اعمال می‌شـ�ود )Foner and Alba,2008:370(. مهم‌ترین 

دغدغه این گفتمان انگیزه‌های اقتصادی، دغدغه‌ای امنیتی و هویتی است. ازاین‌رو غیریت سازی 

و تقابل با مسلمانان از سوی گفتمان راست افراطی، در چهار سطح فرهنگی، اقتصادی، جمعیتی 

و امنیتی مطرح‌شده است.

1. Pegida (Patriotische Europa¨er gegen die Islamisierung desAbendlandes)
2. Dresden
3. Lutz Bachmann



151

می
سلا

ی ا
دار

ر بی
عص

در 
ن 

انا
لم

مس
 با 

بل
تقا

ا و 
روپ

در ا
ی 

راط
ت اف

اس
ن ر

ما
فت

د گ
جد

ش م
یز

 خ
ی

رج
 گ

ور
لیپ

 ع
ود

حم
، م

نیا
مد

ح
ی م

هد
م

ید یا منفی؟ جدول شماره ۱- شما به مسلمانان نگاه مثبت دار

ید یا منفی؟ ین نگاه مثبت دار  جدول شماره ۲- شما به مهاجر

منبع:

https//:www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-content/uploads/2021/02/ESOH-LOCKED-FINAL.pdf

۱.۴. سطح فرهنگی

به لحاظ فرهنگی، یکی از علل گرایش به گفتمان راست افراطی، مخالفت باسیاست چند فرهنگ 

گرایی اســت. از این منظر چند فرهنگ گرایی نابودکننده فرهنگ‌های بومی و نشانه انحطاط ملی 

اس��ت؛ و منجر به تنزل فرهنگی می‌ش��ود. احـ�زاب در این گفتمان در مقایسـ�ه با دیگر احزاب، 

حامــی متعصب ایدئولوژی‌های ملی، و دارای احساســات میهن پرســتانه عمیق‌تری هســتند. 
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)جوادی، موســوی زاده و متقی، ۱۳۹۶: ۵۰( این احزاب به اسلام به‌عنوان یک منشأ تهدید علیه 

هویت ســکولار اروپایی و ارزش لیبرال نگاه می‌کنند. احزاب راســت افراطی به طرفداران خود 

یک هویت انحصاری عرضه می‌کنند که دربردارنده ارزش‌های مســیحی و لیبرال اســت؛ که در 

کید فزاینده بر هویت اروپایی در میان  تقابل با هویت مسلمانان اســت. زوکیوت ادعا می‌کند تأ

 به توسعه فزاینده »اسلام« به‌عنوان »غیر« اروپایی گره‌خورده است 
ً
احزاب راست افراطی معمولا

)Zuquete,2008:332( . این گفتمان با اســتفاده از احساســات ملی‌گرایانه به شــعارهای ضد 

مهاجر و بیگانه‌ســتیزی روی آورده‌اند؛ و توانسته‌اند در سال‌های اخیر به موفقیت‌های انتخاباتی 

دســت یابند. )جعفری فر و مجیدی، ۱۳۹۷: ۲-۳( در این راســتا سیاســتمدارانی چون مارین 

لوپن )رئیس حزب جبهه ملی فرانســه(، گریت ویلدرز )رئیس حزب آزادی هلند(، ایان هیرسی  

علی )عضو ســابق سنای هلند و معروف به سلمان رشــدی دامن پوش(، و مارچلو پراد )رئیس 

ســابق مجلس سنا( در ایتالیا، به‌منظور کسب جایگاه سیاســی در جامعه با تحریک احساسات 

ناسیونالیستی اسلام را تهدید بزرگ علیه تمدن اروپایی معرفی کرده‌اند؛ و گریت ویلدرز )رئیس 

 The( اظهار داشت: من از مسلمانان متنفر نیستم، من از اسلام تنفر دارم 
ً
حزب آزادی هلند( علنا

 Daily 2007,( او عقیده دارد که هیچ مس��لمان میانه‌رو وجود ندارد .)Guardian,17/02/2008

Telgerapg,14 Aug( در مقابل، تلاش مهاجرین مســلمان برای برپایی مراسم مذهبی خود نیز 

مشکلاتی را برای مسلمانان به دنبال داشته است )Foner and Alba, 2008: 372(. این مشکلات 

در مورد مســائلی چون حجاب، تدفین در قبرستان شهر، مراسم ذبح، سیستم آموزشی مختلط، 

مراسم ازدواج، شرط وجود اتاق نماز در محل کار و نهاد های آموزشی، پرورش و آموزش امامان 

جماعت در اروپا و ســاخت مساجد جدید از سوی مسلمانان مطرح گردید؛ این چالش‌ها منجر 

.)Laurence and Vaisse,2006:16 ( گاهی مذهبی نسل جوان مسلمان شده است به افزایش آ

۲.۴. سطح اقتصادی

به لحاظ اقتصادی گفتمان راســت افراطی معتقد است پذیرش مهاجران جدید به معنای افزایش 

مشــکلات اقتصادی و به خطر افتادن امنیت شغلی شــهروندان کشور میزبان است. به باور این 

 آموزش و خدمات 
ً
گفتمــان، پذیرش مهاجران به این معناســت که هزینه‌هایی را که بایــد صرفا

رفاهی برای شــهروندان اروپایی شود، در اختیار مهاجران قرار می‌گیرد؛ و راه‌حل این مشکلات، 
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اخراج مهاجران است. براین اساس تصور از مهاجرین مسلمان در اروپا به‌مثابه هویت »غیر« در 

مقابل »خودی« است. این شــکاف در هویت »خودی« و »غیر« در نابرابری اقتصادی برجسته 

می‌شــود. طبق آمارهــا فرزندان مهاجران در مقایســه با فرزندان خانواده‌هــای بومی اروپایی از 

سطح سرمایه انسانی بســیار پایینی برخوردارند که خود مانعی عمده در برابر پیشرفت نسل دوم 

مهاجران محســوب می‌شود )Alba, R.,2005:42(. در حوزه بازار کار نیز تبعیضات نژادی وجود 

دارد. تحقیقات انجام‌شــده در بلژیک، اســپانیا و فرانسه نشــان می‌دهد درصد بیکاری فرزندان 

 Foner and( مهاجرانی که از آفریقای شمالی، صحرای آفریقا و ترکیه به اروپا می‌آیند، زیاد است

.)Alba,2008:371

بســیاری از مســلمانان اروپا از جایــگاه اقتصادی-اجتماعی پایین‌تری نســبت به بومیان 

برخوردارند. نرخ بیکاری مهاجرین مســلمان بالاتر از حد متوســط کشــورهای اروپایی است 

)EUMC, 2003:31(. مس��لمانان اغلب در مشاغلی به کار گرفته می‌شوند که به صلاحیت‌های 

 EUMC,( پایین‌تری نیاز اســت، لذا بیشــترین حضور را در بخش‌های کم‌درآمــد جامعه دارند

 بر مبنای تفاوت‌های 
ً
2006:8(. البته این موضوع گمراه‌کننده خواهد بود که این تبعیضات را صرفا

مذهبی توضیح دهیم، بلکه عوامل دیگری چون تخصص، مدارک تحصیلی، مهارت‌های زبانی 

نیز بر فرصت‌ّ‌های شــغلی و عملکرد گروه‌های مهاجر تأثیرگذارند )Ibid:51(. آمارها در فرانسه، 

اسپانیا آلمان و هلند نشان می‌دهد که بسیاری از مهاجرین مسلمان در این کشورها موفقیت‌های 

.)Ibid:51( آموزشی پایین‌تری نسبت به بومیان داشته‌اند

کید بر عنصر جمعیتی(  ۳.۴. سطح اجتماعی )با تأ

اسلام سریع‌ترین دین در حال رشد در اروپا است. اگرچه بیشتر این رشد ناشی از مهاجرت و نرخ 

بالای زادوولد در میان مسلمانان ساکن در اروپا بوده است، بخش اندکی از این رشد، به نوکیشان 

اروپایی اختصاص دارد مذهب خود را به اســام تغییر داده‌اند. یکــی از مهم‌ترین دغدغه‌های 

اروپاییان به‌ویژه احزاب و گروه‌های راســت افراطی، بهم‌خوردن توازن جمعیتی مسیحیان اروپا 

در برابر گســترش حضور مسلمانان به‌ویژه در چند دهه آینده است. درواقع آمارها نشان می‌دهد 

اگر سیر رشد مسلمانان در اروپا همین‌گونه تداوم یابد، هویت مسیحی اروپا با چالش‌های جدی 

در برابر هویت اســامی مواجه خواهد شــد. درواقع، با عوض شدن زمین‌بازی، قواعد بازی نیز 
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عوض خواهد شــد و در دهه‌های آینده قاعده‌مندی سیاسی و اجتماعی در اروپا دیگر نمی‌تواند 

بر مبنای الگوهای مســیحیت پایه‌ریزی شــود؛ چراکه با تعدیل هژمونی مسیحیت، نقش هویت 

اسلامی در سامان سیاســی-اجتماعی اروپا جدی‌تر خواهد شد. براین‌اساس، انتظار می‌رود در 

آینده با افزایش جمعیت مســلمانان اروپا، شاهد گسترش تنازعات و خشونت‌های هویتی در این 

قاره ســبز باشیم و این خود می‌تواند زمینه‌ساز انسجام بیشتر مسلمانان و تقویت هویت مقاومت 

در برابر هویت‌های رقیب باشد.

براســاس آمار مرکز تحقیقاتی پیو، تا ســال ۲۰۵۰ شمار مســلمانان اروپا به ۱۰٫۲ درصد 

افزایش پیدا خواهد کرد. نرخ رشــد جمعیت مســلمانان در اروپا ۳۵ درصد اســت. نتایج این 

آمار حاکی از آن اســت که جمعیت مسلمانان با سرعت بیشتری نســبت به غیرمسلمانان رشد 

می‌کند. اگر این الگو ادامه یابد تا سال ۲۰۵۰ در جهان برای اولین بار در جهان، شمار مسلمانان 

 برابر شــمار مسیحیان خواهد شــد. یعنی حدود ۲٫۸ میلیارد مسلمان )۳۰ درصد از کل 
ً
تقریبا

 Pew Research Center,( .)جمعیــت دنیا( و ۲٫۹ مســیحی )۳۱ درصد از کل جمعیت دنیــا

02/04/2015( در رابطه با کشــورهای اروپایی نیز آمارها متغیر است. آلمان و فرانسه بزرگ‌ترین 

جمعیت مس��لمان دارا هستند. طبق آمارهای این مرکز، در سال ۲۰۱۰، جمعیت مسلمان آلمان 

حدود ۴٫۷۶ میلیون نفر بوده اســت که ۵٫۸ درصد از کل جمعیت این کشور را تشکیل می‌داده 

اســت. پیش‌بینی این مرکز بیانگر این است که جمعیت مسلمان آلمان تا سال ۲۰۲۰ به ۵٫۵۳ 

میلیون نفر یعنی حدود ۵٫۸ درصد از کل جمعیت خواهد رســید. جمعیت مسلمان فرانسه نیز 

در سال ۲۰۱۰ حدود ۴٫۷۱ میلیون نفر یعنی ۷٫۵ درصد از کل جمعیت این کشور بوده است. 

مرکز تحقیقاتی پیو پیش‌بینی کرده اســت که تا سال ۲۰۲۰ شمار مسلمانان این کشور به ۵٫۴۳ 

 Pew Research Center,( میلیون نفر یعنی حدود ۸٫۳ درصد از کل جمعیت این کشــور برسد

2015(. براســاس آمار دیگری، شمار مسلمانان فرانسه در سال ۲۰۱۴، حدود ۶٫۱۳ میلیون نفر 

.)Muslimpopulation, 2015( یعنی ۹٫۶ درصد از کل جمعیت این کشور بوده است

البته این آمارها جمعیت مهاجر اخیر که درنتیجه بحران سوریه به کشورهای اروپایی رفته‌اند 

را در نظر نگرفته‌اند؛ و با احتســاب آن‌ها، شمار جمعیت مسلمان اروپا به‌ویژه آلمان که بیشترین 

جمعیت مهاجر را در خود جای‌داده اس��ت )نزدیک یک‌میلیون نفر(، بیشــتر از آمارهای موجود 

خواهد بود. با توجه به اینکه آلمان پایین‌ترین نرخ زادوولد را در اروپا دارد و جمعیت این کشور رو 
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به پیری است. طبق آمار کمسیون اروپا جمعیت آلمان تا سال ۲۰۶۰ از ۸۱٫۳ به ۷۰٫۸ میلیون 

نفر کاهش پیدا خواهد کرد )European Commission, 2015(، لذا تهدید علیه توازن جمعیتی 

در آلمان محسوس‌تر از سایر کشورهای اروپایی است.

 ایــن نکته حائز اهمیت اســت که مســلمانان اروپــا جمعیت جوانی را تشــکیل می‌دهند 

به‌طوری‌که ۵۰ درصد از مســلمانان اروپا در مقایسه با ۳۲ درصد از غیرمسلمانان، کمتر از ۳۰ 

.)Hackett, 29/11/2017( سال سن دارند

براس��اس یک پژوهش علمی دیگر که به تحلیل روند جمعیتی اروپا پرداخته است، جمعیت 

مســلمانان اروپا در میان ۱۳ کشور اروپایی1 بین سال‌های ۲۰۸۵ تا ۲۲۱۵ اکثریت خواهد بود. 

افزایش جمعیت مســلمانان چهره اروپا را ازنظر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تغییر خواهد داد. 

نمونه‌هایی از این تغییرات عبارت‌اند از: تکثیر مســاجد، اذان از بلندگوها، تجاری‌سازی غذاها 

و محصولات حلال، تنظیم ســاعات کاری با محدودیت‌هــای ماه مبارک رمضان، قوانین جدید 

 Rostan and( به نفع جمعیت مســلمان و مداخله فزاینده دولت‌های خارجی در سیاســت اروپا

Rostan,2019:142(. ازاین‌رو، جریان‌های راست افراطی همواره نسبت به غالب شدن جمعیت 

مســلمانان در اروپا و تهدید هویت مســیحی این قاره در دهه‌های آینده هشدار داده‌اند و آن را به 

معنای زنگ خطری برای کلیسا تلقی کرده‌اند.

 ۴.۴. سطح امنیتی )امنیتی کردن مهاجرت(

به لحاظ امنیتی، گفتمان راست افراطی تلاش می‌کند تا موضوع مهاجرت را امنیتی کرده و اسلام 

را بــه حرکت‌هایی مثل القاعده و داعش مرتبط کنند. ارائه تصویر نادرســت از اســام، منجر به 

یک سیاســت متناقض از سوی دولت‌های اروپایی شده است؛ که خود زمینه تشدید رادیکالیسم 

را فراهم کرده اســت. این احزاب اروپایی در این گفتمان به مســلمانان به‌عنوان یک تهدید علیه 

موجودیت خود نگاه می‌کنند؛ و معتقدند گســترش حضور مسلمانان در جوامع، منجر به توسعه 

رادیکالیســم و تروریسم می‌شود. لذا در ســایه این نگرانی‌های امنیتی و ضد تروریستی، تلاش 

1. قبرس )در ســال ۲۰۸۵(، ســوئد )۲۱۲۵(، فرانســه )۲۱۳۵(، یونان )۲۱۳۵( بلژیک )۲۱۴۰(، بلغارســتان 
)۲۱۴۰(، ایتالیا )۲۱۷۵(، لوکزامبورگ )۲۱۷۵(، انگلســتان )۲۱۸۰(، اســلوونی )۲۱۹۰(، سوئیس )۲۱۹۵(، 

ایرلند )۲۲۰۰( و لیتوانی )۲۲۱۵(.
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می‌کنند تا اقدامات فراقانونی خود را علیه مهاجرین مســلمانان، توجیه کنند؛ و بخشی از آزادی 

مســلمانان و حقوق بشــر را قربانی به‌اصطلاح امنیت خودکرده و محدودیت آن‌ها را در فضای 

.)Cesari,2009:2( عمومی بیشتر کنند

نــوع رفتارهــای امنیتی پلیس نیز در قبال مســلمانان بــا تبعیض نژادی همراه بوده اســت. 

به‌عنوان‌مثال بیش از ۵۰۰ موردبررسی اوراق هویت افراد دریکی از ایستگاه‌های ترانزیت پاریس 

نشــان می‌دهد مسلمانان ۵/۷ بار بیش از سفیدپوســتان اروپایی مورد بازرسی قرارگرفته‌اند. این 

وضعیت، در سایر کشورهای اروپایی ازجمله آلمان و انگلیس و ایتالیا نیز به چشم می‌خورد. در 

حوزه سیاسی، یکی از نکات قابل‌تأمل در رفتارهای تبعیض‌آمیز دولت فرانسه در قبال مسلمانان، 

محدود کردن و در بسیاری موارد مســدود کردن راه ورود آن‌ها به عرصه‌های تصمیم‌گیری کلان 

کشور است )پوراسماعیلی، ۱۳۹۰( افزایش مهاجرین از کشورهای مسلمان و مشاهده گسترش 

نمادهای فرهنگ اسلامی در زندگی عمومی مثل پوشش مذهبی زنان، مساجد با مناره‌های بلند، 

صدای اذان و ســایر نمادهای اســامی منجر به افزایش اقدامات گفتمان راست افراطی در برابر 

.)Schain,2018:9( گسترش حضور فرهنگ اسلامی در کشورهای اروپایی گردیده است

ین به‌ویژه مسلمانان یت سازی: خصومت و خشونت‌گرایی علیه مهاجر  ۵.۴. غیر

غیری��ت در آثار اولیه لاکلا و موف، معنای خشـ�ونت خصمانه دارد و به معنای ســرکوب غیر و 

 .)Laclau & Mouffe, 1985:28( دشمن است؛ غیر، هویت و انسجام گفتمان را تهدید می‌کند

 مهاجرین مســلمان هســتند، به ســمت یکپارچگی بیشتر 
ً
در مقابل، غیر نیز که در اینجا عمدتا

حرکت می‌کند تا ظرفیت مقاومت خود را در برابر ســلطه‌گری رقیــب، افزایش دهد. لذا هرچه 

گاهی و روحیه  محدودیت‌ها، فشــارها و تبعیضات علیه مســلمانان بیشــتر شــود، حس خودآ

هویت‌طلبی آن‌ها در مقابل هویت رقیب، بیشتر تحریک خواهد شد.

در گفتمان راســت افراطی اروپا، خصومت به معنای خشــونت و حــذف مهاجرین به‌ویژه 

مســلمانان تعریف‌شده است. این نوع رفتارهای خشونت‌آمیز در اروپا، موضوع جدیدی نیستند؛ 

اما در برهه‌هایی با توجه به شرایط سیاسی تشدید شده است. حمله به مسجد فینسبوری1 در لندن 

1. Finsbury
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در ســال ۲۰۱۷، حملات آندرس بری ویک در نروژ و رفتارهای خشــونت‌آمیز توسط گروه‌های 

راست افراطی از آلمان و سوئد تا مجارستان، یادآور این نکته است که تهدید افراط‌گرایی فراتر از 

یک تهدید اسمی است.

 فقط در ســه‌ماهه دوم سال ۲۰۱۷، ۱۹۲ جرم اسلام ســتیزانه علیه مسلمانان و یا تأسیسات 

اســامی در آلمان ثبت‌شده اســت. )دویچه وله دری، ۲۰۱۷/۰۸/۱۸( براساس گزارش انجمن 

مراکز مشــاوره برای قربانیان جناح راســت افراطی1، افراط‌گرایان راست در سال ۲۰۱۸ بیش از 

۱۲۰۰ حمله را در ایالات شــرقی آلمان انجام دادند که در این میان مسلمانان و مساجد به یکی 

.)Daily Sabah,04/04/2019( مهم‌ترین اهداف جریان راست افراطی تبدیل‌شده است

در هلند نیز اسلام‌ســتیزی به‌عنوان یکی از اســتراتژی‌های اصلی احزاب راست تندرو مانند 

حزب آزادی PVV( ( بوده است. این احزاب به احساسات عمومی علیه اسلام دست‌زده‌اند و با 

گسترش ایدئولوژی ملی‌گرایی نژادی و هشدار در رابطه با اسلامیزه شدن اروپا، اسلام را به‌عنوان 

.)Senocak,2017:5( مهم‌ترین دشمن فرهنگ اروپایی معرفی می‌کنند

 موارد دشــمنی با مسلمان‌ها در فرانســه و بریتانیا نیز در حال افزایش است. )دویچه وله دری، 

۲۰۱۳/۰۸/۱۷( در فرانسه اقلیت‌های مسلمان شمال آفریقا بیشتر به‌عنوان »مغربی2« شناخته می‌شوند 

تا »فرانسوی‌های مسلمان3«. به‌این‌ترتیب اسلام در فرانسه بیشتر به‌عنوان یک نشانگر قومی شناخته 

می‌شــود که دارای ابعاد مذهبی است. بااین‌حال، ازآنجایی‌که آمار قومی یک مسئله مجادله‌آمیز در 

Triandafyl�( فرانسه است، هیچ آمار رسمی وجود ندارد که بتواند به‌طور مناسب این پدیده را تأیید کند

lidou,2015:6-7(. در فرانســه به‌ویژه بعد از حملات تروریستی سال ۲۰۱۵ به مجله طنز فرانسوی 

شارلی ابدو در پاریس،‌ تعداد جرایم خشونت‌بار علیه مسلمانان سیر صعودی داشته است. براساس 

کمیسیون ملی حقوق بشر فرانسه، بیش از ۴۰۰ واقعه خشونت‌بار علیه مسلمانان در سال ۲۰۱۵ رخ 

داد که افزایش ۲۲۳ درصدی جنایات نفرت علیه مسلمانان را نشان می‌داد )Engy,2017:45( در یک 

نظرسنجی در ســال ۲۰۱۶، ۴۶ درصد از پاسخ‌دهندگان فرانسوی ابراز نگرانی کردند که پناهندگان 

.)Engy,2017: 33( احتمال بروز تروریسم در کشورشان را افزایش می‌دهد

1. Association of Counseling Centers for Victims of Right- wing
2. Maghrebins
3. French Muslims
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در انگلستان نیز ۵۲ درصد معتقدند پذیرش پناهندگان احتمال تروریسم در کشور را افزایش 

می‌دهد )Engy,2017:38(. بنا بر گزارشــی تنها در لندن از ژوئیه ۲۰۱۴ تا ژوئیه ۲۰۱۵، بیش از 

۸۰۰ جنایت علیه مسلمانان رخ‌داده است که نشــان‌دهنده افزایش ۷۰ درصدی چنین حملات 

اســت. تا نوامبر ۲۰۱۵، هنگامی‌که حملات تروریســتی در پاریــس رخ داد، ۸۷۸ حمله ضد 

مسلمان در لندن گزارش‌شده بود. برخی تحقیقات نشان می‌دهد که مسلمانان دوازده برابر بیشتر 

از همتایان مســیحی خود قربانی یک جنایت نفرت شــده‌اند. براساس تحقیقات صورت گرفته 

از انجمن افسران ارشــد پلیس، پنجاه تا شصت درصد از کل گزارش‌های جنایات نفرت‌آمیز در 

.)Engy,2017:50( انگلیس علیه مسلمانان انجام‌شده است

در دانمارک، آلمان، بریتانیا، هلند، ســوئد و فرانســه، مســلمانان پس از وقایع ۱۱ ســپتامبر 

تحت بیشترین ســوءظن‌ها قرارگرفته‌اند )Triandafyllidou,2015:9-10(. بعد از مهاجرت‌های 

ســال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به اروپا در پی بحران سوریه، موج مسلمان ستیزی نیز در کشورهای 

اروپایی افزایش‌یافته اســت. در هلند که حدود یک‌میلیون مسلمان را دارا هست، در سال ۲۰۱۶ 

داده‌های نظرسنجی نشان داد ۶۱ درصد معتقد بودند که پناهندگان مسلمان احتمال تروریسم در 

این کشــور را افزایش داده است )Engy,2017:37-38(. براساس تحقیق پیو1، اروپایی‌ها اسلام را 

به‌عنوان تهدیدی برای فرهنگ و تمدن اروپایی تصور می‌کنند. نظرســنجی ایپســوس2 نیز نتیجه 

.)Senocak,2017:5( مشابهی را به دست آورد

براساس »گزارش اروپایی اسلام‌هراســی3«)۲۰۱۸(، مسلمانان اولین قربانیان ظهور راست 

افراطی در اروپا هس��تند. براساس این گزارش، ظهور اسلام هراسی نه‌تنها امنیت مسلمانان بلکه 

امنیت و ثبات اروپا را نیز تهدید می‌کند )Bayrakli and Hafez,2019:12-13(؛ چراکه می‌تواند 

حرکت‌های هویت‌طلبانه در قالب رادیکالیسم اسلامی را افزایش دهد و اروپا را عرصه تعارضات 

خشونت‌آمیز بین افراط‌گرایان اسلامی و مسیحی نماید.

1. Pew
2. Ipsos
3. European Islamophobia Report
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 نتیجه‌گیری

گفتمان راست افراطی علی‌رغم برخی تفاوت‌ها از وقته های مشترک غیریت سازی و بیگانه‌ستیزی 

به‌ویژه نســبت به مسلمانان، پوپولیســم و ضدیت با اتحادیه اروپا برخوردار است؛ و با استفاده 

از دال مرکزی ناسیونالیســم نژادی زنجیره هم ارزی را ایجاد کرده اســت. یکی از مهم‌تری وجوه 

متمایز خیزش اخیر گفتمان راست افراطی نسبت گذشته، دغدغه‌ای هویتی و امنیتی آن‌ها است؛ 

و بــا عملیات متعدد تروریســتی داعش در اروپا، زمینه برای امنیتی شــدن اســام و محدویت 

حقوق سیاســی و اجتماعی مســلمانان فراهم آورده که فرضیه پژوهش حاضر را تقویت می‌کند. 

در ســال‌های اخیر همراه با موج جدید مهاجرت به اروپا بعد از جنگ‌های عراق، لیبی و سوریه، 

بیش‌ازپیش زمینه برای خیزش مجدد گفتمان راســت افراطی و جهت‌گیری مهاجر ستیزی فراهم 

گردید. این گفتمان توانســت در مدت کوتاهی با اســتفاده از ادبیات پوپولیســتی به کرسی‌های 

قابل‌توجه در پارلمان‌های کشــورهای اروپایی و پارلمان اروپا را به دست آورد؛ و برجسته کردن 

هویت خودی، به غیریت سازی در برابر مسلمانان پرداخت. این غیریت سازی از سوی گفتمان 

راســت افراطی، با توجه به چالش‌های مختلفی که با آن مواجه هستند در چهار سطح فرهنگی، 

اقتصادی، جمعیتی و امنیتی صورت گرفته اســت. تصور از مهاجرین مســلمان در اروپا به‌مثابه 

هویت »غیر« در مقابل »خودی« شــکل گرفت؛ که در ســال‌های اخیر با توجه به شــکل‌گیری 

بحران‌های مختلف سیاســی و امنیتی در اروپا، شکاف بین هویت خودی و غیر، عمیق‌تر شده و 

این زمینه را برای گسترش گفتمان راست افراطی و تعارضات بیشتر آن‌ها با مهاجرین و مسلمانان 

فراهم کرده است.

 ظهور رادیکالیســم اسلامی به‌ویژه سوی نوکیشان مسلمان را می‌توان یکی از مهم‌ترین نتایج 

گسترش گفتمان راســت افراطی در اروپا دانست که باعث گســترش شکاف اجتماعی و تبدیل 

مذهب به‌عنوان مظهر تعارض بین مسلمانان و مسیحیان اروپا شده است.

با توجه به مشــکلات اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری در بســیاری از کشــورهای اروپایی، 

نوعی ذهنیت منفی در اروپا نســبت به مهاجرین شکل‌گرفته است. راست‌گرایان افراطی اروپا با 

اســتفاده از این بستر ذهنی، تلاش می‌کنند، موقعیت سیاســی خود را ارتقا داده و افکار عمومی 

را علیه مهاجرین به‌ویژه مسلمانان شــکل بدهند. در این راستا،‌ افزایش تعارضات و خشونت‌ّ‌ّها 

علیه مســلمانان از سوی احزاب و گروهای راســت افراطی اروپا از یک‌سو و وجود نظام نابرابر 
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اجتماعی، تحقیر فرهنگی و احســاس تبعیض بر مبنای عامل مذهب، نــژاد و غیره، می‌تواند با 

تعمیق همبســتگی و تحریک حس هویت‌طلبی اســامی، زمینه‌ای برای بیداری مسلمانان در 

مواجه با این ســاختار نابرابر فراهم کنــد. این موضوع با در نظر گرفتــن افزایش محبوبیت‌ّ‌ها و 

موفقیت‌های احزاب راســت افراطی در عرصه‌های سیاسی و دســتیابی آن‌ها به قدرت در برخی 

کشــورها، وضعیت نگران‌کننده‌ای را نسبت به آینده حیات اجتماعی مسلمانان،‌ نمایان می‌سازد. 

این نگرانی در بطن خود می‌تواند از یک‌سو زمینه‌ساز بیداری و انسجام مسلمانان اروپا در راستای 

هویت‌طلبی اسلامی و گسترش هویت مقاومت علیه بی‌عدالتی، ظلم و تبعیضات اجتماعی شود 

و از سوی دیگر به گسترش رادیکالیسم اسلامی در اروپا دامن بزند.

امروزه، یکی از مهم‌ترین شــکاف‌های مطالعاتی در رابطه با مســلمانان اروپا این است که 

عمده تحقیقاتی که در این حوزه انجام‌شــده، معطوف به فرایند انســجام مسلمانان در فرهنگ و 

جامعه اروپایی اســت. لذا مطالعات کمتری در رابطه با میزان همگرایی و همبستگی مسلمانان 

اروپا در قالب نهادها و سازمان‌های اروپایی و ظرفیت جنبش آفرینی آن‌ها صورت گرفته است که 

جا دارد به‌عنوان یک پژوهش مستقل، بیشتر به این حوزه مطالعاتی پرداخته‌شود.
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Abstract
The resurgence of far-right discourse is one of the most important challenges facing 
European countries today. The aim of the present article is to study the impact of 
the resurgence of right-wing discourse on the social life of European Muslims. The 
main question of the article is that “What challenges can the resurgence of far-right 
discourse in Europe pose to Muslims in Europe?”(Issue) In response to this question, the 
hypothesis is that “the resurgence of far-right discourse by articulating the central sign 
of racial nationalism and xenophobia towards Muslims provides the grounds for the 
securitization of Islam and the restriction of the political and social rights of European 
Muslims.” In this article, the qualitative method (descriptive-analytical), especially the 
analytical method of discourse has been used.(Method) The method of data collection 
has been library and the use of specialized magazines and reputable Internet sites. The 
main finding of the study is that the resurgence of far-right parties, especially in the last 
decade, has led to the spread of conflict and the intensification of restricting Muslims 
from their social rights in Europe. These conditions can deepen religious solidarity, 
awaken Muslims and stimulate their sense of identity in the face of unequal social 
structure.(findings)
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Abstract
Mustafa Ghalaini is one of the prominent contemporary figures in the twentieth 
century who, in addition to researching linguistics and syntax, has also arranged 
beautiful poems that clearly reflect his socio-political ideas and opinions. Give. 
He paid special attention to the youth, so that he started most of his poems by 
addressing the youth and children of the homeland. Ghalaini has encouraged them 
to learn knowledge, correct political insight, anti-colonialism, and strive for the 
freedom of the homeland and the attainment of human dignity and perfection. 
(Problem) Method) It has been concluded that the poet for the expansion and 
dynamism of the Islamic Awakening movement and institutionalizing it as an 
effective factor in confronting tyranny and colonialists and their norm-breaking 
behaviors, various components of the Islamic Awakening such as martyrdom, 
Islamic unity, resistance He has portrayed the problems of strengthening the spirit 
of stability, strengthening religious knowledge and self-belief and anti-oppression, 
self-confidence in the youth and deepening their awareness and avoiding racial 
division in his divan(findings and results).
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Abstract
Considering the inherent mission of the Islamic Republic of Iran in realizing a single 
Islamic ummah on the one hand and the increasing efforts of the imperialist powers 
to block the said mission by strengthening the strategy of Shiite-Sunni confrontation 
and igniting the tactic of takfir in order to tear the Islamic ummah apart, This is a 
fundamental question; What strategy in dealing with Sunnis should be presented to the 
Islamic Republic? ( issue)
By analyzing the library resources, especially the sayings of the Imams of the Islamic 
Revolution (method), we can say: Prior to the establishment of the Islamic Republic of 
Iran in Iran, the Shiites, in interaction with the majority of Sunnis, tried three strategies 
of tolerance, confrontation and rapprochement, respectively (Results), But the roots of 
these strategies go back to the era of rulers who, despite being Muslims, whether Shiites 
or Sunnis, did not have full legitimacy as the rule of the Islamic Republic of Iran today 
(hypothesis). Therefore, in order to achieve the ideal of a single nation, it is necessary 
to promote the strategy of approximation of Islamic religions and the adoption of the 
strategy of providing Islamic religions by the system of the Islamic Republic (results).
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Abstract
The aim of this paper is to investigate how a group of theoretical possibilities 
can lead to the expansion of Islamic knowledge (Problem). Its applied method 
is analytical-descriptive (Method). The research claims that the development of 
knowledge awareness in its multifaceted spaces of contemporary religious studies 
depends on a distinctive and systematic reference to both Islamic and Modern 
intellectual treasures in which a chain of methodological and content-based 
presuppositions is included. An approach to these methodological and content-
based assumptions is essential in promoting a group of time and place oriented 
theological studies that the society need it today. Such studies will be able to 
provide the society with an organized understanding of our legacy referring to 
its both new and old sources of knowledge (Hypothesis). The research finding is 
such a reference, due to its simultaneous attention to the expansion of religious 
knowledge in the horizon of the needs of time and place, will lead to a useful and 
contemporary religious science (findings).
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Abstract
Reaction is a relative concept that is continuously used for the Islamic Revolution and 
all anti-colonial struggles. But the leaders of the Islamic Revolution believe that these 
struggles are anti-reactionary and positive movements. The present study examines 
this question that what is the meaning of the term reaction in the minds of the leaders 
of the Islamic Revolution and its opponents? (Problem) So analyzed the concept of 
reaction, its examples and contexts in the leaders of the Islamic Revolutions statements 
by Using author-centered hermeneutic method.(Method) And finally it was concluded 
that The possibility of changing the view from revolutionary Islam to passive Islam 
is the predominant meaning of reaction in the leaders of the revolutions statements, 
which they are constantly warning about its occurrence, but the Accusation of reaction 
arises from the arrogant approach of enemies Who consider any tendency that leads to 
the resistance of the people and challenges their colonial interests to reaction.(Results).
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of the ummah with the Imam from the perspective of the Holy Quran
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Abstract
The perpetuity and continuance of governments is challenged by the emergence 
of harm. One of the problems is the injury from the people. The harms originating 
from the ummah in the divine governments have several aspects, the aspect of their 
interaction with the leader is of great importance, and it is necessary to know them. The 
present article raises the question of what are the harms of the continuation of religious 
movements in the field of interaction of the ummah with the Imam from the perspective 
of the Quraan? Presenting a question to the Quraan and using the interrogative method 
in thematic interpretation (method), the answer has been sought from the Quraan. The 
characteristics of the Imam and the lack of knowledge about the goals of the Imam are 
observed; In the tendency layer, harms such as the love of the life instead of the love 
of the Imam, love for the enemies of the Imam, hatred for the friends of the Imam and 
distrust of the Imam (promises and measures) are seen; In the Behavior layer, harms 
such as desecration of the religious leader, not enduring in the way of the religious 
leader, disobedience to the religious leader are observed.

Keywords: Holy Quran, pathology, religious movement, ummah, Imam.
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Abstract
Resistance is one of the central concepts of the Qur’an which has a wide field of meaning 
in the Qur’an. Three categories of verses can be identified by signifying the necessity 
of resistance, explaining the positive consequences of resistance and presenting the 
challenges facing resistance. Focusing on the third category, this study seeks to answer 
the question that from the perspective of the Qur’an, what are the challenges facing 
resistance? (Problem) Resistance is logically associated with some challenges with the 
realistic approach of the Qur’an. (Hypothesis) By applying the theory of semantics in the 
context of the text, focusing on the material of resistance and coexisting words, seeks to 
understand the meaning of resistance and its challenges, and with the aim of deepening 
and expanding the literature of resistance is a developmental research (method) The 
retardation of resistance, the exaggeration of the enemy, the reproduction of doubts, 
differences, inability to decide and suspicion of divine promises can be mentioned as 
some of the perceptual and behavioral challenges of resistance from the perspective of 
the Qur’an. (Finding)
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